
 

 

 علمی ـ پژوهشی نامۀفصلدو 
 1412 پاییز و زمستان، 14ۀ شمار، مهفتسال 

 __________________  
 .یریشب یعلدی: سازیصاحب امت

 .یریشب یعلدیمسئول: س ریمد
 .یحاجیمی: ابوالقاسم مقریسردب
 .اشکذریاکبر دهقانیعلی: ییاجرا ریمد
ابوالقاسم  ،یریمحمد شبدیس ب،یمحمد عندل ،ین: محمد قائهیریتحر ئتیه
 یعل   ،یریمحمدجواد ش  بدیش  م ، س   یرعلی، ق  دیح  اجیم  یمق

 .خالد غفوری حسنی، مجتبی اعرافی ،یدجیهیفاضل
ام ا   یفقه  ۀمدرس  ،122، پ ک  12 ۀمعل م، کو   ابانیقم، خ: آدرس

 .1929955173 یکدپست ،دو  ۀ، طبقمحمدباقر
 

 taejtehad.mfeb.ir: ینترنتیا آدرس
 taejtehad@mfeb.ir: کیالکترون پست

  



 

 

 
 و ارسال مقالات نیتدو یراهنما

 مقاله طیشرا
 باشد. فقهی مقاله موضوع •
 باشد. یمقاله به زبان فارس •
 باشد: را داشته زیر یهایژگیاز و یکیکم بوده و دست ینوآور ۀبردارند بایدمقاله  •

 ؛یعلم دیجد ۀافتی ای هینظر ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کیاز  دیجد نییو تب ریتقر ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کی یبرا دیاستدلال جد ۀکنندارائه 
 .هینظر کی ینقد جامع علم ۀارائ 

 مجله ارسال شود. یورد آن برا لیشده باشد و فا پتای مقاله •
 شود. میتنظ 01لوتوس یبا قلم ب آچار ۀصفح 52تا  01در مقاله  •
 ارسال نشده باشد. یگرید ۀمجل یزمان براهم ای افتهینشر ن یگرید جای در مقاله •
 ساختار مقاله 
 باشد: را داشته ریساختار ز دیمقاله با 
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس نویسندگان ای نویسندهعنوان مقاله و نام  •
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس هجیموضوع، ساختار و نت نییدر پنج سطر شامل تب کمدست: دهیچک •
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس ژگان کلیدیوا •
 شناسی؛شناسی/ موضوعمفهوم •
 ؛له(أ)طرح مس مقدمه •
 )آرا، ادله، نقد و بررسی(؛ مقاله یاصل ۀبدن •
 ؛جهینت •
 .منابع و مآخذ •

 مقاله انیارجاع به منابع در متن و پا روش
که مطلب موردنظر  یاصفحه ۀجلد و شمار ۀنام منبع، شمار ،یبه روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگ دیمقاله با یدهآدرس. 0

 .ردیمقاله قرار گ پایاندر فهرست منابع  یشناساز آن نقل شده انجام شود و مشخصات کتاب
 :دیآیم لیذ بیمقاله به ترت انیفهرست منابع در پا می. تنظ5
 ی: نام و نام خاانوادگقیتحق ای حیتصح اینام کتاب، ترجمه  سنده،یو نام نو ینام خانوادگ درج مشخصات کتاب: یبرا

 محقق، شهر محل انتشار، انتشارات، نوبت چاپ، سال نشر. ایمترجم، مصحح 
 ایاساازمان شاماره، محال نشار،  ه،ینام مقاله، ناام نشار سنده،ینو ینام و نام خانوادگ :اتیدرج مشخصات نشر یبرا
 انتشار. خیارگان منتشرکننده، تار ایسسه ؤم

 تذکرات
 آن است. ۀسندینو ۀآن به عهد تیمجله نبوده و مسئول یهادگاهید انگریب مندرج در مقالات، الزاماً اتینظر. 0
 رد مقالات آزاد است. ای رشیپذ ص،یترجمه، تلخ ش،یرای. مجله در و5
 .شودیفرستاده نموجه پس چیبه ه ی. مقالات ارسال3
  . نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   فهرست مقالات            
غض   یۀدر آ« نِسَائِهِن  »مفهوم عنوان  یبررس   5 

   سیدموسی شبیری زنجانی

 92   عواد نیبا طرف یقاض یر موارد اختلاف فتواد ینفوذ حکم قاض یفقه یبررس
   محمدرضا خانی، محمد محمدی قائنی

و عصر نماز ظهر یدر اثبات وقت اختصاص یامام هانیمشهور فق ۀادل یاعتبار سنج   55 
   مجید اسماعیلی، محمدتقی شهیدی پور، سیدروح الله موسوی

تحقق احصان در زوجه اریمع   55 
   محمدجواد محمدی

نیاشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذور    22 
   مهدی احمدی، مهدی سعادتی نسب

 795  یلغو فیبر تعار  دیکأ با ت یاانهیرا یهایثر در صدق قمار در باز ؤ ارکان م یبازخوان 
   علی اکبر دهقانی اشکذری

 



 

 

 
 
 



 

رس
بر

 ی
وان 

 عن
هوم

مف
«

ئِهِن  
نِسَا

 »
 یۀدر آ

ض  
غ

 

5 

 

 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

ن  »مفهوم عنوان  بررسی  1غض   یۀدر آ« نِسَائِِِ
  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی  ___________________ 

 چکیده
 یاست که در احکام فقه یاتیآ نینور از مهمتر  ۀمبارک ۀسور  کمیو  یس یۀآ

بانوان  فه،یشر  یۀآ نیا یۀقرار گرفته است. برپا هانیباب نکاح مورد توجه فق
خود را  شیو آرا نتیز  ،یمشخص یهادر مقابل گروه توانندیمسلمان تنها م

که  ییهااز گروه یکیموارد، حرام است.  نیا ریکار در غ نیآشکار کنند و ا
آمده  هیدر آ« نِسَائِهِن  »رواست، با عنوان  شانیدر مقابل ا یآشکارساز نیا

دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد و  انیعنوان، م نیمراد از ا ۀاست. دربار 
بانوان، بانوان آزاد،  ۀخصوص بازگو شده است از جمله: هم نیدر ا یاحتمالات

 حاضر، ضمن قیو خادم، بانوان مسلمان. تحق راهبانوان هم شان،یبانوان از خو 
 هیکه مراد آ رسدیم جهینت نیآن، به ا یهالیاحتمالات و نقد دل کیکای یبررس

. البته کندیم دییمطلب را تأ نیا زیحفص ن ۀحیتنها بانوان مسلمان است و صح
                                                      

 11/5/401 تأیید: تاریخ                                                                                                              7/4/401 دریافت: تاریخ .1
 نظر ریز و یزنجان یریشب العظمی اللهتیآ فقه خارج دروس از مانیسل یهاد یآقا همت به مقاله نیا .1

 mfemb111@gmail.com                         است. دهیرس دییتأ به و استخراج ،محمدباقر امام یفقه مرکز
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 زانیکن هیبرداشت اختصاص به بانوان آزاد دارد و ازآنجاکه مخاطب آ نیا
مسلمان حرام است  یبانو  یبرا جه،ی. در نتستین شانیشامل ا هیحکم آ ستند،ین

سر و  دیخود را آشکار کنند و با شیآرا رمسلمان،یکه در مقابل بانوان آزاد غ
 گردن خود را در مقابل آنها بپوشاند.

آشکار کردن  رمسلمان،یغضّ، بانوان مسلمان، بانوان غ یۀآ :واژگان کلیدی
 .پوشش ،زینت ش،یآرا

 مقدمه
ََبْانارِهِنو وَ فرماید: می که آیۀ سی و یکم از سورۀ مبارکۀ نور وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِننْ 

جُینوبِهِنو وَ  ضْنرِبْنَ بِخُمُنرِهِنو لَلنیبْدِینَ زِینَتَهُنو إِلاو ما ظَهَنرَ مِنْهنا وَ لْیَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنو وَ لایُ 
وْ آبائِهِنو لایُ  ََ وْ إِخْنوانِهِنو  بْدِینَ زِینَتَهُنو إِلاو لِبُعُولَتِهِنو  ََ بْناءِ بُعُنولَتِهِنو  ََ وْ  ََ بْنائِهِنو  ََ وْ  ََ وْ آباءِ بُعُولَتِهِنو  ََ

وْ بَ  ََیمانُهُنو ََ وْ ما مَلَکتْ  ََ وْ نِسائِهِنو  ََ خَواتِهِنو  ََ وْ بَنِي  ََ در  ۀ مطرحاز آیات شریف 1...نِي إِخْوانِهِنو 
در زمینۀ کنتنر  ناناه و  را وظیفۀ بانوان مسلمان آیه است. اینزینت احکام نظر و ابداء زمینۀ 

اند. های مختلفی از حکم لزوم پوشنش اسنتانا شندهکند و در آن، گروهبیان میحفظ پوشش 
که به لننوان  پردازد؛ گروهیمی «نِسَائِهِنو » فقرۀ مراد از پیش رو اختااصاً به بررسی پژوهش

. توسعه و ضیق در مراد آمده است در این آیه یکی از استانائات در کنار محارم بانوان مسلمان
؛ به این معنا کنه به دنبا  داشته باشدلملی برای بانوان مسلمان دستاورد تواند از این فقره می

تواننند در مقابنل یاگر مراد از این فقره تنها گروهی خاص از بانوان باشد، بانوان مسنلمان نم
، آینه، آرایش خود را آشکار کنند. اما اگر منراد از 1بانوانی که جزء این گروه و یا کنیزان نباشند

توانند در مقابل طیف وسیعی از بنانوان تری از بانوان باشد، بانوان مسلمان میمحدودۀ وسیع
شریفه در میزان محدودیت  نتیجۀ بررسی این فقره از آیۀخود را آشکار سازند؛ بنابراین آرایش 

لازم در زندگی بانوان مسلمان، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ برای نمونه اگر مراد از اینن 
فقره تنها بانوان مسلمان آزاد باشد، نتیجۀ مفادِ آیۀ شریفه آن است که بانوان مسلمان در مقابل 

بنا وجنود اینکنه از نظنر -ین گروه بانوان آزاد از سایر ادیان باید آرایش خود را مخفی کنند و ا
در نظر شارع مقندس بنه لننوان  -جنسیت مغایر با مخاطبین آیه یعنی بانوان مسلمان نیستند

                                                      
 .11 آیۀ نور، سورۀ .1
هن   مَلکَت   ما است: آمده آیه بعدی فقرۀ در کنیزان گروه .2  .أَیمانُه
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اند. در نتیجه شکل تعامل بانوان مسلمان با این گنروه از به شمار آمده افرادی بیاانه و اجنبی
 بانوان متفاوت خواهد بود.

للاوه بر مزیت صدور  ،آیات احکاماست که اولا  نکتۀ مهم در استدلا  به این آیه آن
، در مباحث فقهی از اهمیت 1التباری روایات مخالف استقطعی، از آن رو که سبب بی

 یکی از مرجحات، آیات قرآن است. ،در تعارض اخباراز سوی دیار ای برخوردار است. ویژه

 پیشینه
محقق نراقنی، و تنها در آیۀ غضّ در کتب فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است  «نِسَائِهِنو »فقرۀ 

اینن متعنددی معننای تفاسنیر لی و؛ 1اندصاحب جواهر و محقق حکیم به اختاار از آن گذشته
البته محقق خویی بنا تفانیل بیرنتری احتمنالات مسناله را مطنرح و  1اند.را بررسی کردهفقره 

تنها برخی از احتمالات مساله  ایران و ارائه شده،بسیار ناقص ران نیز بحث ایاما  ،بررسی کرده
، به تفایل احتمالات معنایی این فقنره مطنرح و بررسنی، و روپیش در پژوهش 4است.را آورده 

للاوه دربنارۀ ترکینب اضنافی مختلفی ذکر شده است. بنه هایبرای برخی از احتمالات، تقریب
 و موارد استعما  نساءِ مضاف بررسی شده است. ،ارائهجدید تحقیقی  «نِسَائِهِنو »

 مفهوم شناسی
به معنای آغاز و افتتاح و پیرتر بودن یا آشکار و ظاهر شدن است « بدو»یا « بدء»از « ابداء»

« شنین»ضند « زینن» 5و در آیۀ غض در باب افعا  و در معنای متعدی آن به کار رفته است.
تعبینری جنامع اسنت بنرای هنر « زینت»کند. ت میاست و بر نیکویی و حسن چیزی دلال

                                                      
 .17 ح ،110ص همان، ؛10 ح ،101ص ،17ج ،الشيعة وسائل لاملی، حرّ  نمونه: برای . 1
 مستمسك ،حكيم طباطبایی ؛71ص ،11ج ،الكلام جواهر ،نجفی ؛14ص ،11ج ،الشيعة مستند ،نراقی . 1

 .51ص ،14ج ،الوثقی العروة
 ؛117ص ،7ج ،البيان مجمع طبرسی، ؛111ص ،14ج ،الجنان روض خزالی، ؛410ص ،7ج ،انيالتب طوسی، .3

 ؛111ص ،1ج ،العرفان كنز سیوری، ؛111ص ،1ج ،القرآن فقه راوندی، ؛104ص ،1ج ،الجامع جوامع ،همو
 .114ص ،1ج ،الدقائق كنز مرهدی، ؛144ص ،1ج ،الأصفی ،همو ؛411ص ،1ج ،الصافي کاشانی، فیض

 .11-10صص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی . 4
 في التحقيق ماطفوی، ؛15ص ،14ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛11ص ،1ج ،العين كتاب فراهیدی، .5

یم القرآن كلمات  .115ص ،1ج ،الكر
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که در آیۀ سی و یکم سنورۀ ننور، از آن نهنی « زینتابداء »معنای  1شود.آنچه بدان زینت می
است؛ چه  بانوانالم از آرایش و جسم  آن،است و مراد از « آشکار کردن آرایش»شده است، 

 به قاد نران دادن باشد و چه با چنین قادی همراه نباشد. 
استفاده شده است. مقاود ناارنده « مؤمنات»و « پوشش»های در این پژوهش از واژه

و  استیادشده در آیۀ غض هر چیزی است که موجب پنهان شدن آرایش « پوشش»از 
نیز بانوان مسلمان با هر آیینی است، و به بانوانی که شیعۀ دوازده امامی « مؤمنات»از مقاود 

 هستند، اختااص ندارد. 

 در آیۀ شریفه« نِسَائِهِن  »معنای  مالات دراحت
که از موارد استانای از حکم حرمت ابداء زینت -« نِسَائِهِنو »معانی مختلفی در تبیین مراد از 

اند ثابت کنند معنای آن، مفهومی لام )همۀ ذکر شده است. برخی کوشیده -در این آیه است
که چنین معننای لنامی نیازمنند توجینه بانوان با هر آیین و خاوصیتی( است. روشن است 

است؛ زیرا ظاهر ترکینب اضنافی، ننولی تضنییق در داینرۀ مضناف « هنو »به « نِسَاء»اضافۀ 
، و نولی تضییق را از اندباور پیدا نکردهمفهوم لامی برای آن به است. برخی دیار در مقابل، 

اند؛ را دستۀ خاصی از بانوان دانسنته« نِسَائِهِنو »اند و در نتیجه مراد از این اضافه استفاده کرده
 بنابراین، احتمالات مربوط به این ترکیب اضافی باید بررسی شود:

 «نِسَائِهِن  »احتمال نخست: عمومیت معنای 
ینا  آزادی اسنت؛ چنه بنانویبه معنای هنر « نِسَائِهِنو »اند که برخی این احتما  را مطرح کرده

، نولی تضنییق «نِسَائِهِنو »ز سوی دیار ظاهر ترکیب اضافی باشد. ا کنیز، و چه مؤمن یا کافر
بنابراین ترکیب اضافیِ یادشده نیازمند توجیه و تبیین است که با چنند  ؛در دایرۀ مضاف است
 بیان، قابل ارائه است:

تنها برای رلایت سجع و هماهنای با فقرات قبل است « هنو »به « نِسَاء»اضافۀ  بيان اول:
 1کند.لفظی داشته، در نتیجه تضییقی در مراد از مضاف )نساء( ایجاد نمیو صرفاً دلیل 

                                                      
 .41ص ،1ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن ؛14ص ،1ج ،اللغة في المحيط لباد، ابن .1
 .101ص ،1ج ،الدّرر قلائد ری،یجزا .2
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برپایۀ این بیان، معنا فدای لفظ شده که با موقعیت و مقام آیات قرآن کریم سازگار نیست، و 
 توان آن را پذیرفت؛ لذا باید نکتۀ دیاری ماحح اضافه باشد.نمی

انوان نزدیک و وابستاان خود معاشرت دارد، ی غالباً با ببانویاز جهت اینکه هر  بيان دوم:
های گذشته بانوان توضیح مطلب اینکه در زمان 1به کار رفته است. ایچنین ترکیب اضافی

 با بانوان فامیل، کنیزان و خدمتکاران خود معاشرت معمولاً رفتند و غالباً کمتر از خانه بیرون می
؛ شدندافراد، با مرقت فراوان روبرو میدر صورت وجوب پوشش در مقابل این و  داشتند

موارد غالبی و بیان حکمت جعل، خاوص کنیزان و خدمتکاران  بنابراین برای در نظر داشتن
با اینکه موضوع واقعی در حکم به جواز ابداء زینت، ؛ ندادهبه لنوان استانا در آیه ذکر ش بانوان

گاهی برخی قیودِ  ؛ زیراصیّتی ندارندخاوبانوان است و کنیزان و خدمتکاران « همۀ بانوان»
به جهت لحاظ و موضوع در مقام ثبوت، دخالتی در اصل حکم نداشته، و تنها در مقام اثبات، 

کند و شود. ولی این اضافه، تضییقی در اصل حکم ثبوتی ایجاد نمیغالبی بودن آن، بیان می
 ت جایز است. در مقام ثبوت و واقع، در مقابل همۀ بانوان، آشکار کردن زین

لرف از لبارت اشکا  بیان دوم این است که همیره چنین تارفی صحیح نیست؛ مالًا 
دخُ » کند تا گفته شود باید فقط از بازار گوشت تضییق نمی ۀاستفاد« حمَ رِ اللو اشتَ  وَ  وقَ ل الس  َُ

دخُ »خریداری شود؛ بلکه ذکر  از بازار  تهیۀ گوشتغالبی بودن امکان را به جهت « وقَ ل الس  َُ
خرید گوشت از غیر بازار نیز اشکالی ندارد. اما در محل بحث، در بنابراین ؛ کندبرداشت می

، وجود ندارد؛ زیرا اصلًا «نرینهمبانوان »به  «نِسَائِهِنو »مقام اثبات، ماححی برای تضییق 
افراد غالب رد یادکاز باب یادکرد آن غلبه داشته، و نرینان همتوان گفت ابداء زینت برای نمی

 ؛بسیار بیرتر از اقوام و دوستان تماس دارند ناآشنااست. بانوان در زندگی خود با بانوان 
های نسبت به بانوانی که در کوچه نرینهمکه در لار صدور روایات نیز تعداد بانوان چنان

ل چندان مکه و مدینه و مسجد الحرام و مراهد مررفه، حاضر بودند بسیار کمتر بوده، و حداق
ای وجود نداشته، تا بتوان در مقام اثبات، دایرۀ ملاک را از ملاک در مقام ثبوت، محدودتر غلبه

که شامل طوریهمچنین اگر مراد از بیان فوق، مفهومی فراتر از متفاهم لرفی باشد به نمود.
اف نسبت به های دور نیز برود، باز هم این بیان، قابل مناقره است؛ زیرا شمو  نساء مضفامیل

                                                      
 .110ص ،همان .1
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 ای در کار باشد.این لده از بانوان، غیر لرفی و دور از ذهن است؛ مار آنکه قرینه
؛ یعنی ممکن 1به لحاظ تجانس صورت گرفته باشد« هنو »به « نِسَاء»اضافۀ بيان سوم: 

جنس بودن ای معنوی داشته و به التبار همنکته« هنو »به « نِسَاء»است گفته شود اضافۀ 
گاهی دادنصورت گرفته و در واقع  . به لبارت استجنس بودن( به للت )هم درصدد آ

جنسان است دیار، اضافه برای توجه به این نکته است که مراد آیه، جواز ابداء زینت برای هم
 جنس بودن آنان است.ت استانا نیز همو لل

تِی في حُجُورِکم که در آیۀ شریفۀ تقریب این احتما  چنین است: همچنان رَبائِبُکمُ اللاو
تِی دَخَلْتُمْ بِهِنّ  مِنْ نِسائِکمُ اللاو

تِی في حُجُورِکُ »آوردن وصف  1 برای ربائب، دخالتی « ماللاو
گاهی دادنذهن یا  به نزدیک کردندر اصل حکم ندارد، و برای  به للت یا حکمت حکم  آ

لحاظ شده تا  همانندی، این «هنو »توان گفت که با تکرار ضمیر آمده، در این آیه نیز می
جعل بیان شود؛ یعنی اضافه، اشعار به این حکمت دارد که  ۀشاید به شکلی حکمت و فلسف

برای بانوانی که از جنس جنس خود تناسبی ندارد؛ لذا ابداء زینت پوشاندن خود از هم
 خودشان هستند، مانعی ندارد.

 اءِ سَ شد )الن  جنس بودن به لنوان صفت ذکر میاشکا  بیان سوم این است که اگر هم
آمد؛ چون صفت، الم از توضیح و تخایص است، و (، مانعی پیش نمینو هِ نسِ ن جِ تي مِ الو 

د. در مقام بیان حکمت، ذکر توانست صفت توضیحی و غیر احترازی باشدر محل بحث می
تِی في حُجُورِکُ که وصف چنان-صفت غیر احترازی رایج است  در مقام  1مرَبائِبُکمُ اللاو

بانوانی که »شد: و در نتیجه معنای آیه چنین می -تعلیل حکم بوده، و وصف احترازی نیست
ت استانا نیز اند، و للّت یا حکمجنس خودتان هستند، از حرمت ابداء استانا شدههم
 «.جنس بودن آنان برای شما استهم

این بیان در محل بحث قابل پذیرش نیست؛ زیرا در آیۀ مورد بحث، ترکیب وصفی به 
اضافه شده و اضافه موجب رفع توسعه و کسب « هنو »به ضمیر « نِسَاء»کار نرفته بلکه 

                                                      
  .117ص ،10ج ،العقول مرآة مجلسی، .1
 .11 آیۀ نساء، سورۀ .1
 .همان .1
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الیه معرفه، اف  الیه معرفه باشد چه نکره؛ بلکه مضاف در مضتخایص است؛ چه مضاف  
به « غلام»که با اضافۀ لنوان کلّیِ رسد، چنانگیرد و به حد معرفه میتخایص بیرتری می

به « نِسَاء»اضافۀ  دستاوردتنها ؛ بنابراین یابد، آن لنوان کلی تخایص به زید می«زید»
شود را هم شامل می بانوخود « نِسَاء»این است که قبل از اضافه، معنای لام « هنو »ضمیر 

شود، و ی را که مخاطب حکم است، شامل نمیبانویاما پس از اضافه، مفهوم نساء، خود 
شود؛ در حالی الیه از معنای لام خارج شده و معنای لام آن ضیق مییک نفر از افراد مضاف  

مۀ ه« نِسَائِهِنو »که چنین تضییقی از دیدگاه لرف، ماحح اضافه نیست. پس اگر معنای 
ای نخواهد داشت؛ یابد، و این اضافه فایدهقی متناسب با اضافه نمییبانوان باشد هیچ تضی

موجب نولی تضییق « نِسَاء» ۀنباید همۀ بانوان باشد، و باید اضاف« نِسَائِهِنو »بنابراین، معنای 
ضییق اضافه شده بود، و اضافه، سبب نولی ت« هنو »به « مال»ای نظیر البته اگر کلمه شود.

 شد.بود، این نظریه معقو  و منطقی می
توان ، میرا مطلق دانسته« نِسَاء»معنای هریک به شکلی که از بررسی سه بیان فوق 

 صحیح نیست؛ زیرا: کدامهیچنتیجه گرفت که 
یمَانُهُنو »براساس این مبنا که مراد از -اولًا، چنین معنایی ََ در فقرۀ پس از « مَا مَلَکتْ 

یمَانُهُنو »لطف  بیهودگیسبب  -، کنیز است نه المّ از کنیز و لبد«نِسَائِهِنو » ََ بر « مَا مَلَکتْ 
 شود. در آیۀ شریفه می« نِسَائِهِنو »

ثانیاً، لمده دلیل در بطلان این احتما  آن است که اضافه موجب تضییق دایرۀ مضاف 
بالث « هنو »به ضمیر « نِسَاء» ، تمامی بانوان باشد، اضافۀ«نِسَائِهِنو »است؛ پس اگر معنای 

 ای لرفی نیست.تخایای نبوده، و چنین اضافه
از سویی، نبودِ ماحح برای این ترکیب اضافی با چنین معنای لامی، برای ابطا  این 

در آیۀ شریفه، مضیق باشد. گرچه شاید مراد از « نِسَاء»معنا کافی است؛ پس باید معنای 
که با مضیق دانستن ا این امر اشکالی را ایجاد نخواهد کرد؛ چنانواضح نرود، ام« نِسَائِهِنو »

ی مرهور که  براساس-، لطف این دو فقره نیز «نِسَاء»معنای  یمَانُهُنو »رَ ََ را بر « مَا مَلَکتْ 
 نخواهد بود.  بیهوده -کندخاوص اماء تفسیر می
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 احتمال دوم: بانوان آزاد
شنده اسنت؛ امنا برخنی ماننند زمخرنری فقنط ظهنور در توجیه این تفسیر چند بیان ارائنه 

در هنر حنا  دو امنا  1اند.و بیانی برای آن ارائه نکرده را ادلا کرده« بانوان آزاد»در « نِسَائِهِنو »
 توان ارائه کرد:بیان برای احتما  دوم می

که داند یمبانوان مسلمانی را « نِسَائِهِنو »ظاهر آیه، مراد از با تکیه بر : جاّاص بيان اول
آزاد بودن از  ۀآزاد هستند نه کنیز، و آزاد بودن از اضافه استفاده شده است. وی برای استفاد

 قرآن ارائه کرده است: ۀاضافه دو شاهد از آیات شریف
در مفهوم رجا ، آزاد بودن درج نرده است؛  .1مْ وَ اسْتَرْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجالِکُ  شاهد او :

 است.« مردان آزاد»شود و مراد از رجا ، ، آزاد بودن استفاده می«کُم»به « رجا » ۀاما از اضاف
یامی مِنْکمْ وَ الاّالِحِینَ مِنْ لِبادِکمْ وَ إِمائِکمْ  شاهد دوم:

َ
نْکحُوا الْْ ََ وَ 

یامی»؛ 1
َ
که « الْْ

لاح اضافه نرده، و در اصط« کُم»است، هر چند در ظاهر به « همسرمردهای بی»به معنای 
مردهای »و به معنای « َیامیکم»شود، اما در حکم اضافه است؛ لذا مانند اضافه خوانده نمی

 4است.« بدون همسرآزاد 

یامی مِنْکمْ »اولًا، در  جااص قابل مناقره است؛ زیرااین ادلای 
َ
نْکحُوا الْْ ََ به قرینۀ  «وَ 

بیانار آن « مِن»، مخاطب آیه هستند، و از سوی دیار، «مردان آزاد» صرفاً ذیل آیۀ شریفه، 
مراد است که بخری از  آنبخری از مخاطبین هستند، و لذا ماادیقی از « امییََ »است که 

 تبعیضیه دلالت بر آزاد بودن دارد نه ترکیب اضافی.« مِن»هستند؛ پس « مردان آزاد»
 ثانیاً، اضافه بر دو نوع است:

الیه، مفهومی لام، و اضافۀ خاص به لام )اضافۀ جزء به کل( است که مضاف   نوع او ،
نوع دوم، اضافۀ مباین به مباین است که  .انی از آن است؛ مانند مردان ایرانیبخرمضاف، 

  .«مَکرُ اللّیلِ »و ، «زید   مُ لَا غُ »الیه تباین است؛ مانند نسبت بین مضاف و مضاف  

                                                      
 .17-11صص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛111ص ،1ج ،الكشّاف زمخرری، .1
 .111 آیۀ ،هبقر سورۀ .2
 .11 آیۀ نور، سورۀ .3
 .171 -175 صص ،5ج ،القرآن أحكام جاّاص، .4



 

رس
بر

 ی
وان 

 عن
هوم

مف
«

ئِهِن  
نِسَا

 »
 یۀدر آ

ض  
غ

 

13 

مامی خاوصیات مضاف الیه، در مضاف نیز وجود ، روشن است که تنخستدر نوع 
، با اضافۀ «دانرمندان شما»باویند: « مردان آزاد»اگر خطاب به  بنابراینخواهد داشت؛ 

شود؛ هرچند در مفهومِ دانرمند، دانرمندان آزاد )حرّ( فهمیده می صرفاً « شما»به « دانرمند»
است، به « مردان آزاد»اگر کل،  درج نرده است؛ پس در اضافۀ خاص به لام،« آزاد بودن»

اما در نوع دوم از اضافه، خاوصیات  طور طبیعی و قهری جزء نیز از مردان آزاد خواهد بود.
اگر زید، مسلمان بود لازم نیست که غلام او نیز  بنابراینکند؛ الیه به مضاف سرایت نمیمضاف  

که وقتی مضاف دارای خاوصیت آزاد بودن است، این خاوصیت به مسلمان باشد. چنان
 الیه سرایت نکرده، و نتیجۀ اضافه، آزاد بودن ماادیق مضاف نخواهد بود.مضاف  

یامی مِنْکمْ وَ ََ و  وَ اسْتَرْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجالِکمْ آیات شریفۀ 
َ
که  نْکحُوا الْْ

خاص به لام است؛ زیرا برپایۀ روایات، در آیۀ  ۀجاّاص به لنوان شاهد ذکر کرده اضاف
های انساناست، و در آیۀ دوم به قرینۀ ذیل، خاوص  مردان آزاد« کم»مراد از ضمیر  نخست

، به کل ی آزادهاانسانکه بخری از « َیامی»و « ا جَ رِ »در ، مخاطب آیه هستند. پس آزاد
است، به شکل قهری مراد از  های آزادانسان« مکُ »وقتی مراد از ضمیر  ،انداضافه شده« مکُ »
الیه ولی در آیۀ محل بحث، مضاف   .خواهد بود های آزادانساننیز « ایامی»و « ا جَ رِ »
«. نت نکنیدابداء زی»گویا به زینب، فاطمه، زهرا، و بتو  امر شده  ؛ندااشخاص« نِسَائِهِنو »

الیه خاص و لام )جزء و الیه، مجمولۀ بانوان نیست، تا نسبت بین مضاف و مضاف  مضاف  
کل( بوده و خاوصیت آزاد بودن مندرج در مضاف الیه، به مضاف سرایت کند و مراد از 

باشد. بلکه اضافۀ مباین به مباین است که  های آزادانسان، «هنو »نیز به تبع « نِسَاء»
 کند.الیه به مضاف سرایت پیدا نمیمضاف  خاوصیات 

الیه به مضاف هم ثالااً، بر فرض بپذیریم در تمام انواع اضافه، خاوصیات مضاف  
فقط بانوان آزاد  «هنو »کند؛ اما در آیۀ شریفه برای اثبات این مطلب که مرجع سرایت می

ظهور آیه در  ،ی ارائه نروداست نه همۀ بانوان مسلمان، دلیلی ارائه نرده است و تا وقتی دلیل
 است.« مؤمنات»رجوع ضمیر به 

یمَانُهُنو »گرچه مراد از مالکان در  ََ  های آزادانساناست؛ زیرا تنها  آزاد بانوان« مَا مَلَکتْ 
 آزادبه بانوان « نِسَائِهِنو »توانند مالک کنیز باشند، اما این مطلب سبب اختااص می
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ا مَ »شوند؛ ولی آزاد بودن و مالکیت از بانوان آزاد، مالک کنیز میشود؛ زیرا هرچند تنها نمی
توان ثابت کرد که ضمیر ؛ پس با این استدلا  نمی«هنو »شود، نه از استفاده می« تکَ لَ مَ 
یمَانُهُنو »در  «هنو » ََ  به معنای خاوص بانوان آزاد است.« مَا مَلَکتْ 

نای خاصی ندارد، بلکه مرجع آن در تمام از آیه مع بخریدر هر  «هنو »به بیان دیار، 
کند. ، بانوان مسلمان است؛ اما کلمۀ اضافه شده به آن، بر معنای خاصی دلالت میهابخش

شود. پس شوهر داشتن یا پدر داشتن یا کنیز داشتن، به کمک دا  دیاری از آیه استفاده می
ند مار برای شوهران )اگر شوهر فرماید: به بانوان مسلمان باو ابداء زینت نکنآیۀ شریفه می

داشته باشند( یا پدران )اگر پدر داشته باشند( یا پدر شوهران )اگر پدر شوهر داشته باشند( و 
اما اینکه آیه، وظیفۀ اماء را در قبا  موالی خود بیان  ... یا کنیزشان )اگر کنیز داشته باشند(.

را نران بدهند، بالث الم نبودن مورد آیه هایران توانند به موالی خود زینتنکرده که آنان می
شود؛ زیرا همین امر در مورد محارم نیز وجود دارد و آیه همۀ از بانوان آزاد و کنیزها نمی

در حالی که قطعاً آنان نیز مرمو  آیه  ؛استنیاورده را  (لمو، دایی و داماد)مال  محارم
حکم یا  روشن بودند، به سبب هستند. شاید بیان نکردن حکم کنیزان در قبا  موالی خو

باشد؛ چون اگر شوهر که مالک انتفاع از همسر است بتواند به او « نو هِ تِ ولَ عُ بُ »به بسنده کردن 
هایش لازم نباشد، به طریق اولی بر کنیز لازم نیست خود را پوشاندن زینت بانونااه کند و بر 

 از مولایش که مالک لین و منفعت اوست، بپوشاند.
با این بیان که احکام  ؛داندمی های آزادانسانرا « نِسَائِهِنو »: محقق خویی مراد از مبيان دو 

این است که هر « ولَتِهنّ عُ الّا لِبُ »در آیۀ شریفه، انحلالی است، و معنای  نخستمستاناهای 
. همچنین شوهرتواند زینت خود را به شوهرش نران دهد، نه بر لنوان کلی می ییبانو

تواند زینت خود را به پدرش نران دهد، نه بر ی میبانویاین است که هر « نو هِ ائِ لآبَ »معنای
خودش،  ۀزینتش را به برادر یا برادرزاداجازه دارد که  ییبانولنوان کلی پدر. همچنین هر 

که شوهر یا برادر یا برادرزاده  بانوییآشکار سازد، نه لنوان کلی برادر یا برادرزاده. البته هر 
معنای انحلالی ندارد؛ چون « نِسَائِهِنو »اما  .تواند زینت خود را به آنان نران دهدمیدارد، 

ی بانویدیار وجود داشته باشد و هر بانوان و بانو ای نیست که تنها بین یک زن بودن رابطه
فرماید نباشد. پس آیۀ شریفه نمیبانوان ایناونه زن بوده اما دیار  ،تنها برای برخی از بانوان
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های خود را به بانوان خاصی آشکار کنید؛ زیرا معقو  نیست هر ید زینتاجازه دارشما 
« نِسَائِهِنو »دیار؛ بنابراین، مراد از بانوی ابداء زینت کند نه بانو ی فقط بتواند به یک بانوی

توانند زینت خود را به همۀ طبیعی بانوان است و معنای آیه این است که بانوان مؤمن می
که به معنای « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »نران دهند، اما به قرینۀ  -و کنیزآزاد الم از -ن بانوا

آوردن این قید بیهوده باشد، و الا  آزادبانوان « نِسَائِهِنو »است، باید مراد از  کنیزانخاوص 
له از جم گروههای خود را آشکار کنند، مار برای چند شود. پس بانوان مؤمن نباید زینتمی

، و تقابل «َو»با « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »و « نِسَائِهِنو »و بانوان کنیز؛ پس لطف آزاد بانوان 
 1است.آزاد بانوان « نِسَائِهِنو »طرفین لطف، بیانار آن است که مراد از 

 است؛ زیرا:روبرو اما این مطلب با چند اشکا  
للیه نیست، بلکه لطف معطوف  اوّلًا، شرط صحت لطف، تباین کلی بین معطوف و 

ها و حیوانات و حیات انسان»مانند شود؛ چند نوع است؛ گاهی مباین به مباین لطف می
تباین جزئی به شکل لموم و خاوص من وجه  نیز گاهی .«گیاهان به آب وابسته است

و  اءَ مَ لَ م العُ کرِ َ»شود؛ مانند لام من وجه به دیاری لطف می دو است، و یکی از
وْ که در خود آیۀ شریفۀ چنان .پس چنین لطفی نیز صحیح است .«ینی  مِ اشِ الهَ  ََ وْ إِخْوَانِهِنو  ََ

خَوَاتِهِنو  ََ وْ بَنِي  ََ بَنِي إِخْوَانِهِنو 
اند، با اینکه ممکن پسر برادر و پسر خواهر به هم لطف شده 1

 هم پسر برادر باشد و هم پسر خواهر. -به دو نسبت-فردی است 
توان تقابل آن دو را، لموم و جود تباین کلی میان طرفینِ لطف، لازم نیست و میپس و

ا مَ »بانوان مسلمان بوده، و مراد از « نِسَائِهِنو »خاوص من وجه فرض کرد؛ مال اینکه مراد از 
کنیزها باشد که رابطۀ آنها لموم و خاوص من وجه است. ایران بدون « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ مَ 

در حالی که صرف مقابله و  ؛را مختصّ بانوان آزاد دانسته است«نِسَائِهِنو »استنادی هیچ 
 لطف دلیل بر این مطلب نیست.

مستانیات دیاری نیز وجود « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »و « نِسَائِهِنو »ثانیاً، در آیۀ شریفه جز 
ت کَ لَ ا مَ مَ »ید به قرینۀ للیه است، بادارد؛ پس اگر مقتضای لطف، تباین معطوف و معطوف  

                                                      
 .11-10صص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .1
 .11 آیۀ نور، سورۀ .1
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که در حالی اختااص یابد؛بانوان آزاد  بهو... نیز « نو هِ ائِ آبَ »و « نو هِ تِ ولَ عُ بُ »های فقره ،«نو هُ انُ یمَ َ
 چنین چیزی ملتزم نیست.به ایران 

، و حفظ فرج و چرم پوشیبیان ایران فرد فردِ بانوان مسلمان، مکلف به  براساسثالااً، 
کنید و بر  چرم پوشیشده  دستور دادهء زینت هستند، و به فرد فردِ بانوان خودداری از ابدا

هایتان را اظهار نکنید مار مواردی که فرد فردِ آن مستانا است. در تمام این کس زینتهیچ
الیه آنها )هنّ( انحلالی ملاحظه شده و تک تک افراد موارد، مخاطب و مضاف و مضاف  

نیز انحلالی است؛ اما مقاود از ضمیر « نِسَائِهِنو »در « نِسَاء»مقاود است. حتی خود 
فرد فردِ افراد به آنکه منظور نه  ؛، جامعۀ بانوان است که انحلالی نیست«نِسَائِهِنو »در « هنو »

این مطلب تنها  ؛ بنابرایندر حالی که مرجع این ضمیر انحلالی است باشد؛ شکل انحلالی
 التبار لرفی ندارد. وجه هیچبه ولی چنین استخدامی  ،به طریقۀ استخدام قابل تبیین است

برآمده تا گفته نرود « هنو »به ضمیر « نِسَاء»ایران درصدد تاحیح و تبیین اضافه شدن 
توان گفت خاوصیت ایمانی ؛ اما در پاسخ می1به خودشان اضافه شده است« نِسَاء»

د ماحح اضافه باشد؛ زیرا تمام بانوان مؤمن به فرد فردشان مرتبط بوده، و مال یک توانمی
ی بانویفرماید: هر است، و آیه می بانوکیش با آن به معنای بانوان هم« نِسَائِهِنو »واحدند. پس 

 کیش هستند( نران دهد.تواند زینتش را به بانوانش )بانوانی که با او هممی
یابد، گفته شود اگر حکم جواز ابداء زینت، به بانوان آزاد اختااص رابعاً، ممکن است 

بداء زینت نسبت به انیستند، داخل در مستانی منه باقی مانده، و برای بانوان، آزاد بانوانی که 
که به یقین حکم جواز ابداء زینت، به این اندازه تضییق آنان جایز نخواهد بود؛ در حالی

شود که مراد شود. البته این اشکا  وقتی وارد میمسلمان را شامل مینداشته، و تمام بانوان 
، مالک کنیزی باشد، بانوخاوص مملوک بانوان باشد؛ لذا اگر « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »از 

جواز ابداء برای بانوان وجود دارد؛ ولی اگر مرد مالک کنیزی باشد، ابداء حرام است. با این 
در کنار « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »قابل مناقره است؛ زیرا با وجود ذکر  توضیح، احتما  دوم نیز

همۀ بانوان مسلمان مرمو  جواز ابداء  -که برپایۀ احتما  دوم، بانوان آزاد بود-« نو هِ ائِ سَ نِ »
ماند زینت در مقابل آنان نرده و برخی بانوان مسلمان مانند کنیز مسلمان مردان، باقی می

                                                      
 .11ص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، . 1
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 مقابلران ممنوع است. زینت تفسیر ابداء این براساسکه 
 وارد است. -که در ادامه خواهد آمد-در هر حا ، اشکا  چهارم بر احتما  سوم و چهارم نیز 

  به بستگان با لحاظ قرینۀ سیاق« نِسَائِهِن  »احتمال سوم: تفسیر
 است؛ زیرا:این احتما  نیز قابل مناقره البته  1این احتما  را محقق حکیم مطرح کرده است.

در این آیه در سیاق خویران قرار نارفته است. دوازده لنوان در آیۀ « نِسَائِهِنو »اوّلًا، 
، نو هِ آبائِ »شریفه استانا شده که تنها پنج لنوان از این دوازده لنوان، جزء خویران هستند: 

خویران نیستند:  ء، و شش مورد دیار جز«نو هِ اتِ وَ خَ ی ََ نِ ، بَ نو هِ انِ وَ خَ ی ََ نِ ، بَ نو هِ اتِ وَ خَ ، ََ نو هِ ائِ بَنَ 
بَنَ هنو تِ ولَ عُ بُ  اءِ ، آبَ نو هَ تِ ولَ عُ بُ » یَمَ کَ لَ ا مَ ، مَ نو هِ تِ ولَ عُ بُ  اءِ ،   فلِ ، الط  ةِ ی الإربَ ولِ یر َُ غَ  ینَ عِ ابِ ، التو نو هُ انُ ت 
 «.اءِ سَ الن   اتِ ورَ لی لَ وا لَ رُ ظهَ م یَ لَ  ذینَ الو 

، اگر این به کار رود چندین بار در یک سیاق تکرار شده و در یک معنا یلفظ وقتیثانیاً، 
حفظ سیاق به همان معنای قبلی حمل برای ، دریلفظ بار دیار در همان سیاق قرار گ

ولی در این آیه لفظی تکرار نرده است، بلکه لناوین مختلف استانا شده که برخی  ؛شودمی
از خویران هستند( و لازم نیست که سایر از آنها دارای یک خاوصیت هستند )همه 

 لناوین در این خاوصیت مرترک باشند.
توان گفت که در باب حیض و لدۀ البته در تقریبی دیار برای کلام محقق حکیم می

باشد. می بانوا( خویران هَ ائِ سَ )نِ  «نساءِ مضاف»طلاق سه روایت است که در آنها مراد از 
اضافۀ به خویران « ها»به ضمیر « نِسَاء»پس برپایۀ استعما  روایات، یکی از انواع اضافۀ 

نْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا»است؛ مانند روایات:  ََ سَأَلْتُهُ لَنْ جَارِیة  »و  1«یجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ 
قْرَ  وَ  َحَاضَتْ  ََ قْرَاؤُهَا مِاْلُ  ََ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ »و  1«اءِ نِسَائِهَاحَیضِهَا ... قَاَ  

  4.«نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدو بِأَقْرَائِهَا
اراده شده که به قرینۀ این  «ساءنِ »در آیۀ شریفه نیز به قرینۀ اضافه، معنای خاصی از 

                                                      
 .11ص ،14ج ،الوثقی العروة مستمسك حکیم، طباطبایی .1
 .75ح ،401ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .2
 .1ح ،71ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3
 .17ح ،111ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .4
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 بانوان از خویران است.« نِسَائِهِنو »روایات، مراد از 
 ب نیز قابل مناقره است؛ زیرا:اما این تقری

تواند به تنهایی سبب ظهور این ترکیب در مفهوم ، نمیبه کارگیریاوّلًا، این موارد معدودِ 
طلاق، قرینۀ معنوی سبب برداشت چنین معنایی  ۀثانیاً، در باب حیض و لد خویران شود.

« نِسَاء»شده است؛ زیرا براساس تناسب حکم و موضوع، در این دو باب، باید مراد از اضافۀ 
به معنای خویران باشد، نه مالًا رفقیان و ملازمان؛ و چنین استعما  « ها»به ضمیر 

 ساز باشد. تواند ظهور معدودی آن هم با استفاده از قرینۀ معنوی نمی

 1بانواناحتمال چهارم: خادمان و همراهان 
در وجود دارد کنه کنه نسناءِ مضناف، فراوانی توان دریافت که اخبار منابع حدیای میبررسی با 

الیه نسناء، ینا امناکن به معنای ملازمان و اطرافیان به کار رفته است. در این موارد، مضناف  آنها 
ملازمت و همراهی وجود دارد و به لحاظ همین همراهی به اماکن  ۀدر اضاف است یا اشخاص.

با مکان خاص، چنین ترکیب اضافی صورت گرفته است. هناامی که سپاه ابرهه به کعبه حملنه 
منردان و زننان ، منراد از 1«اهَ اءَ سَ نِ  ا وَ هَ الَ جَ ذ رِ خُ  وَ  ةعبَ لی الکَ   لَ نزِ إ»کرد، وی چنین دستور داد: 

 مُ قسِنَ»: آمنده اسنتکعبه، بانوان و مردان ملازم آن مکان مقندس اسنت. همچننین در ادامنه 
 یوشك َن یقاندَ »اند: . نیز گفته1«اهَ الُ جَ رِ  لَ قتَ ها و یُ اءُ سَ نِ  الها و یرملَ طفَ َ ن یذبحَ َ...  ةِ ودَ عبُ المَ بِ 

 که مراد از آن، بانوان ملازم با مدینه است. 4«اهَ اءُ سَ نِ  ا وَ یهَ ارِ و یطوی ذرَ  ینةَ دِ المَ 
 های بسیاری دارد:اضافۀ نساء به اشخاص نیز در روایات، نمونه

دستور  به حضرت فاطمه . هناامی که جعفر طیار به شهادت رسید، پیامبر1
مَرَ رَسُوُ  »ی کند: یدهد به دیدار اسماء بنت لمیس، همسر جعفر برود و از وی پذیرامی ََ

سْمَاءَ بِنْتَ لُمَیس  وَ نِسَاءَهَا فَاطِمَةَ  هِ اللو  ََ نْ تَأْتِي  هِ »یا  5«ََ مَرَ رَسُوُ  اللو ََ
  َفَاطِمَة 

                                                      
 .11م ،101ص ،1ج ،الوثقی لعروةا یزدی، طباطبایی .1
 .11ص ،15ج ،الأنوار بحار مجلسی، .2
 .همان .3
 .151ص ،11ج ،همان .4
 .541 ح ،111ص ،1ج ،الفقيه یحضره لا من بابویه، ابن .5
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سْمَاءَ بِنْتَ لُمَیس  هِي وَ نِسَاؤُهَا ََ نْ تَأْتِي  و بانوان همراه و  یعنی خود حضرت فاطمه 1«ََ
 ملازم با وی )اصحاب او( به نزد اسماء بروند. 

حضرت زینب را نزد لبیدالله بن زیاد بردند، چنین نقل شده است:  رۀ زمانی کهدربا. 1
تِي انْحَازَتْ نَاحِیةً وَ مَعَهَا نِسَاؤُهَا؟» در اینجا مراد همراهان است  1«فَقَاَ  ابْنُ زِیاد  مَنْ هَذِهِ الو

 اند.اقوام و خویران از ماادیق آن بوده جخاردر ، هر چند بستااننه صرفاً 
یُدْلَی »به لرصۀ قیامت آمده است:  در روایات توصیف ورود حضرت فاطمه .1

ةَ بِغَیرِ حِسَاب بِفَاطِمَةَ  یتِهَا وَ شِیعَتِهَا فَیدْخُلُونَ الْجَنو إِذَا کانَ یوْمُ »؛ یا: 1«وَ نِسَائِهَا مِنْ ذُر 
ة  فِي لُمَة  مِنْ نِسَائِهَا فَیقَاُ   الْقِیامَةِ جَاءَتْ فَاطِمَةُ   4...«.لَهَا ادْخُلِي الْجَنو

را  ۀشیطان به پدر سلمی گفت که مهری ،. هناامی که در ازدواج میان هاشم با سلمی4
 ها وَ ائِ سَ نِ  رِ ائِ لی سَ ك لَ تُ ابنَ  هِ بِ  رُ خِ فتَ ا تَ مَ  ومِ ن القَ مِ  بَ َن َطلُ  دتُ ا َرَ مَ إنو »بالا ببرد، به وی گفت: 

 است. بانوان  افراد مرابه، بستاان و همراهان ،«نسائها»که مراد از  ؛5«اهَ مانِ زَ  َهلِ 
به دستور  (، حضرت فاطمه زهرازینب )دختر پیامبر ارتحا . هناام 5
خَرَجَتْ فِي  إِنو فَاطِمَة»باره آمده است: در این .نددنماز میّت به جای آور پیامبر

خْتِهَا َُ تْ لَلَی    1«.نِسَائِهَا فَاَلو
ابتدا گریه و سپس خندۀ حضرت  لایره وقتی که در حالت احتضار پیامبر .1

بردار البته مناقره  7«.اهَ ائِ سَ نِ  لِ لقَ َن مِ  هِ ذِ هَ  نو َ ن  ظُ َ نتُ نّي کُ إ»گوید: بیند، میرا می زهرا
 ؛ زیرا ممکن است به معنای ملازمان نباشد.است

، نساءِ مضاف به معنای ملازمان و همراهان به کار رفته است و فراواندر موارد  بنابراین
، باید باور پیدا کنیمنولی اختااص به « نساءِ مضاف به اشخاص»اگر بخواهیم برای ترکیب 

این ترکیب اضافی در این معنا اندک  کاربردمراد از آن را ملازمان شخص بدانیم؛ زیرا 

                                                      
 .111ح ،411ص ،1ج ،المحاسن برقی، .1
 .111ص ،1ج ،الوری اعلام طبرسی، ؛115ص ،1ج ،الإرشاد ،مفید .2
 .111ص ،1ج ،القمي تفسير قمی، .3
 .117ص ،عمالالأ  ثواب بابویه، ابن .4
 .47ص ،15ج ،الأنوار بحار مجلسی، .5
 .11ح ،111ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .6
 .71ص ،17ج ،الأنوار بحار مجلسی، .7
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نیز ملازمین و « نِسَائِهِنو »این احتما  که مراد از  اینبنابرنسبتاً قابل توجه است؛  ، بلکهنیست
 اطرافیان بانوان باشد، وجود دارد.

 باز هم این احتما  قابل مناقره است؛ زیرا: کاربردهااما با وجود این 
پس سایر بانوان آزاد مسلمان که از  ،باشد بانوان، همراهان «نِسَائِهِنو »اولًا، اگر مقاود از 

یستند، باید از این مستانا خارج بوده، و به شکل قهری داخل در مستانی منه همراهان او ن
نیست، و برای بانوان آزاد مسلمانی نیز که تفاوتی باشند. در حالی که بین بانوان آزاد مسلمان 

 همراه نیستند، ابداء زینت جایز است.
یمَانُهُنو »ثانیاً، برپایۀ نظر مرهور، استانای  ََ است، و اگر در  کنیزانربوط به م« مَا مَلَکتْ 

حتی کنیزان استانا شوند، به ناچار باید استانای  بانوانهمۀ همراهان « نِسَائِهِنو »استانای 
یمَانُهُنو »یعنی -بعدی را که بر آن لطف شده  ََ به مملوکی حمل کرد که فقط در  -«مَا مَلَکتْ 

 ملکیت شخص است، بدون آنکه پیش مالک و همراه او باشد.
: اولًا، در همان سورۀ نور آمده نمایددور از ذهن میاما چنین حملی به دو دلیل بسیار 

ذینَ لَم یبْلُغوا الْحُلُمَ مِنْکمْ ثَلاثَ چنین آمده است:  ََیمانُکمْ وَ الو ذینَ مَلَکتْ  لِیستأذَنْکم الو
کم لَلی بعض  ضُ مَرّات  ... طَوّافُونَ للَیکم بَعْ 

طَوّافُونَ »، مساوق با بانوان؛ لذا مملوک 1
به کسانی که تنها رابطۀ « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »گرفته شده است. پس حمل کردن « للَیکم

است. ثانیاً، به طور معمو   دور از ذهن، اما همراه مالک خود نیستند، بسیار دارندملکیت 
کلام سید یزدی این کنیز نیز باید  براساسکنیز، همراه شخص بوده، و از همراهان اوست، و 

 صحیح نباشد.« َو»باشد و لطف کردن آن با « نِسَائِهِنو »ماداق 

 احتمال پنجم: بانوان مسلمان
در سورۀ نور کنه « نِسَائِهِنو »توان گفت: مراد از در تبیین این احتما ، با توجه به مطالب فوق می

النم « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »مان بوده، و مراد از وجوب پوشش برای ایران استانا شده، بانوان مسل
را « نِسَنائِهِنو »از کافر و مسلمان است؛ چون خطاب آیه به بانوان مسلمان اسنت، بایند منراد از 

ابداء زیننت، شنامل تمنامی بنانوان  بانوان مسلمان بدانیم و در نتیجه، استانای از حکم حرمتِ 

                                                      
 .51 آیۀ نور، سورۀ .1
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نندارد. اینن  همراهنانص به بانوان آزاد یا خویرنان ینا شود، و به هیچ وجه اختاامسلمان می
بنه « نِسَناء»همین خاوصیت ایمانی بیانار وجنه اضنافۀ  نظر، با ظهور اولی آیه سازگار است.

 ند.ایکپارچه است؛ زیرا تمام مؤمنان به یکدیار تعلق دارند و مال یک واحد« هنو »ضمیر 
  :دارداین تفسیر از دو جهت، اشکا  اما 

اینکه در سیرۀ مسلمانان، بانوان مسلمان از بانوان کافر اجتناب نکرده، و  نخست اشکا 
 به بانوان مسلمان، با سیره مخالف است.« نِسَائِهِنو »با آنان اختلاط داشتند، و اختااص 

البته اثبات سیرۀ متال به زمان معاومین، در مورد اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر 
در آیۀ شریفه، به بانوان « نِسَائِهِنو »؛ زیرا بسیاری از فقیهان با حمل بسیار مرکل است

مسلمان، اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر را جایز ندانسته، و اجتناب کردن از آنان را 
خواهد آمد؛ لذا  ایراننام برخی از  -در پاسخ به اشکا  دوم-دانستند که در ادامه لازم می

 یره در اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر، وجود ندارد.دلیلی بر اثبات س
خود، کنیزانِ غیرمسلمان داشتند، و بانوان مسلمان  هایبرپایۀ سیره، مسلمانان در خانه

کردند، و به شکل متعارف نیز به دلیل کارکردن آن در مقابل این کنیزان رلایت حجاب نمی
از اما  ،، اسلام شرط نرده استکنیزلذا در مورد  کنیزان در خانه، ستر ممکن نبوده است، و

؛ چون مملوکان، اندداشتهمطلق بانوان کافر نیز همین حکم را  که شوداین سیره استفاده نمی
غالب موالی ابتدا  . حتیشدندمسلمان می تدریجتحت اختیار مالکان مسلمان بوده، و به 

سایر بانوان کافر، ملکیتی وجود نداشته شدند؛ ولی نسبت به کافر بودند و سپس مسلمان می
شود، و لذا ایران تا اختلاط با آنان موجب اصلاح  غلبه نداشتندو مسلمانان بر کفار نیز 

شاید شارع مقدس نخواسته در اثر اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر، اخلاق، یا برخی 
 مسائل دیار آنان به بانوان مسلمان منتقل شود.

به بانوان مسلمان، فتوایی نادر و نامتعارف « نِسَائِهِنو »اشکا  دوم این است که تخایص 
به بانوان مسلمان تفسیر شده « نِسَائِهِنو »، منابعاست. اما پاسخ آن است که در بسیاری از 

 ،است؛ مال روض الجنان، مجمع البیان، جوامع الجامع، فقه القرآن، کنز العرفان، صافی
فهم این لده  1متأخر نیز المیزان و کتاب مسالۀ حجاب. آثاراصفی، کنز الدقایق، و از میان 

                                                      
 ،1ج ،الجامع جوامع ،همو ؛117ص ،7ج ،البيان مجمع ،طبرسی ؛111ص ،14ج ،الجنان روض خزالی، .1
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به بانوان مسلمان، از نامتعارف بودن، کافی است؛ اگر « نِسَائِهِنو »برای خارج شدن تفسیر 
 مخدوش باشد.ایران چه ادلۀ 

معنا را قوی دانسته این  1کرف اللااممالًا  ؛چنین است گروهیدر کتب فقهی نیز فتوای 
کند، ولی به استناد روایت حفص، هم هر چند آیه را تفسیر نمی 1است و صاحب حدائق

 دهد.همین طور فتوا می

 احتمال ششم: بانوان مسلمان آزاد
ََبْاارِهِنو وَ یحْفَظْننَ در فقرۀ « مؤمنات»توان گفت مراد از می وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ 

هُنو وَ لایبْدِینَ زِینَتَهُنو إِلاو ما ظَهَرَ مِنْهافُرُوجَ 
خاوص بانوان آزاد اسنت؛ زینرا کنینز وظیفنه  1

و مو از ماادیق زینت ظاهر نیست تا استانا شده باشد؛ لنذا  4ندارد موی سر خود را بپوشاند
زینرا در  اسنت؛« مسنلمان آزاد بنانوی»بلکنه  ،مسلمانی نیست بانویهر « نِسَائِهِنو »مراد از 

 کند.الیه را کسب میاضافۀ خاص به لام، مضاف خاوصیات مضاف  
در هر حا ، للاوه بر اینکه احتما  پنجم و شرم شاذ نیست، روایت حفص بن البختری 

و هم برای  5نیز بر این مطلب دلالت دارد. البته به این روایت، هم برای اثبات جواز کرف
 استناد شده است:1اثبات حرمت کرف 

بَ یم،لي بن إبراهل بَي  یعالن الفضل بن شاذان جم یل،ومحمد بن إسمال یه؛لن  لن ابن 
بَي لبدالله یر،لم نْ تَنْکرِفَ بَینَ یدَي » ، قَاَ :لن حفص بن البختري لن  ََ ةِ  ََ لَاینْبَغِي لِلْمَرْ

                                                                                                                             

 تفسير کاشانی، فیض ؛111ص ،1ج ،العرفان كنز سیوری، ؛111ص ،1ج ،القرآن فقه راوندی، ؛104ص
 طباطبایی، ؛114ص ،1ج ،الدقائق كنز مرهدی، ؛144ص ،1ج ،الأصفی ،همو ؛411ص ،1ج ،الصافي
 .411ص ،11ج ،آثار مجموعه مطهری، ؛111ص ،15ج ،الميزان

 .11ص ،7ج ،اللثام كشف حائری، اصفهانی .1
 .11ص ،11ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .1
 .11 آیۀ نور، سورۀ .3
 .4ح ،410ص همان، ؛1ح ،401ص ،4ج ،الشيعة وسائل لاملی، حرّ  . 4
 جواهر نجفی، ؛117ص ،10ج ،العقول مرآة مجلسی، ؛151ص ،1ج ،المتقين روضة اوّ ، مجلسی .5

 .11ص ،النكاح كتاب ،اراکی ؛10ص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛71ص ،11ج ،الكلام
 .11ص ،11ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛114ص ،10ج ،الشيعة وسائل لاملی، حرّ  .1
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زْوَاجِهِنو 
َ
هُنو یَاِفْنَ ذلِك لِْ اْرَانِیةِ؛ فَإِنو  1«.الْیهُودِیةِ وَ النو

در این روایت از نداشتن پوشش در مقابل بانوان یهودی و مسیحی نهی شده و للت آن، 
 کنند.بانوان مسلمان را بیان می هایویژگیبرای شوهران خود  آنهاچنین بیان شده که 

نیز این روایت  1فقیهنقل شده است. در  1کافیروایت حفص بن البَختری به دو طریق در 
 وایتی با سند صحیح است.نقل شده و در هر حا ، ر

اند تعلیل نیز با ، و گفته4را در این روایت، دا  بر جواز دانسته« لَاینْبَغِي»بعضی لبارت  
زْوَاجِهِنو »حکم غیر الزامی مناسبت دارد؛ زیرا در تعلیل آمده 

َ
هُنو یَاِفْنَ ذلِك لِْ و صرف « لِإنو

نیست تا  شوهرانوصیف هم رؤیت توصیف کردن، دلالتی بر منع ندارد، و لازمۀ این ت
 محذوری داشته باشد. پس این تعلیل، مناسب با حکم الزامی نیست.

پس رود، به کار می« يغِ نبَ یَ »کلمۀ  ،در موارد جواز برپایۀ نظر محقق خویی ازآنجاکه
این  ،توجه شود« لَاینْبَغِي»و اگر تنها به لفظ  ؛به معنای لدم جواز است« لَاینْبَغِي»کلمۀ 

خواهد بود. ولی ایران تعلیل ذکر شده در این روایت را مانع حکم « تحریم»وایت دلیل بر ر
هُنو یَاِفْنَ »داند؛ چون به حرمت و حتی کراهت می یک حکم ارشادی اخلاقی است « لِإنو

که کفار چنین اطلالاتی از بانوان مسلمان پیدا نکنند؛ پس با توجه به این تعلیل، در اینجا 
 5دلالت بر تحریم ندارد.« غِيلَاینْبَ »

به لدم جواز، صحیح است؛ ولی تقریب « لَاینْبَغِي»گرچه مدلای ایران در معنا کردن 
 بررسی؛ اما با ه استدانست« وزُ جُ یَ »را مرادف با « يغِ نبَ یَ »ایران تمام نیست؛ زیرا ایران 

نیست، بلکه معنای  مرادف« وزُ جُ یَ »شود، معنای آن با مرخص می« يغِ نبَ یَ »موارد استعما  
است که الم از جواز بوده، و به اختلاف موارد قالده، معنای آن نیز « مطابق قالده بودن»آن 

در مطابقت با قالدۀ اخلاقی به معنای استحباب است، و در « يغِ نبَ یَ »شود؛ پس متفاوت می
وانین الزامی مطابقت با قوانین حقوقی غیر الزامی، به معنای جواز بوده، و در مطابقت با ق

                                                      
 .5ح ،511ص ،5ج ،الكافي کلینی، .1
 .همان .1
  .4111 ح ،511ص ،1ج ،الفقيه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .14ص ،7ج ،اللثام كشف حائری، اصفهانی .4
 .10ص و11ص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .5
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مال اذن تارف در اموا  دیاران، به معنای الزامی بودن است؛ یعنی در تارف اموا  
خلاف قالده »به معنای « لَاینْبَغِي»دیاران حتماً اجازۀ از مالک لازم است. در مقابل، 

و « لَاینْبَغِي»شود لدم تقیید آن، مرخص می به کارگیریموارد  بررسیاست. البته با « بودن
 مقتضی حرمت است. « خلاف قانون بودن»طلاق اطلاق آن، مقتضی حرمت است؛ چون ا

الفاظ نقیضینِ دا  بر نفی و اثبات، با توجه به معنای موضوع  له، باید دارای معنای 
وصفی نقیض یکدیار بوده و صورت سومی نداشته باشند؛ اما با توجه به اطلاق، این الفاظ، 

 شود:ای نمونه سه ماا  ذکر میصورت سوم خواهند داشت که بر
، این «استخاره خوب نیست»و « خوب است هاستخار»: حد وسط بین نخستماا  

، «استخاره خوب نیست»است؛ اما اگر به طور مطلق گفته شود: « میانه»که استخاره است 
معنای نبودن هیچ جنبۀ متعارفِ خوب در آن است، و اگر به طور مطلق گفته شود:  به
، به معنای نبودن هیچ جنبۀ متعارفِ بد در آن است؛ لذا حد وسط از «ره خوب استاستخا»

 شود.هر دو طرف خارج بوده و صورت سوم محسوب می
 ن  ا َظُ مَ »شک است؛ اما ...« ا ذَ کَ  ن  ا َظُ مَ »و ...« ا ذَ کَ  ن  َظُ »ماا  دوم: حد وسط بین 

به معنای ...« ا ذَ کَ  ن  َظُ »و « نیست ظن دارم که چنین»به نحو مطلق، به معنای ...« ا ذَ کَ 
است که داخل نفی صورت سوم باشد؛ لذا صورت شک، ، می«ظن دارم که چنین است»

 و اثبات نیست.
مقتضی معنای خلاف قانون و خلاف شرع بودن و حرمت « يغِ نبَ یَ لَا »ماا  سوم: اطلاق 

سْبِیحُ إِلاو لَهُ سُبْحَانَ »خواهد بود. مال تعبیر « وزجُ لایَ »است که مرادف  در  1«مَنْ لَا ینْبَغِي التو
نْ تَنْقُضَ » لقاید، و تعبیر  ََ ك الْیقِینَ  فَلَیْسَ یَنْبَغِي لَكَ  در استاحاب، و تعبیر  1«بِالرو

ه» ی یبْلُغَ الْهَدْي مَحِلو نْ یحِلو حَتو ََ در مباحث حج، و به طور کلی در  1«لَاینْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْي 
باً لَاینْبَغِي »از قبیل  ؛است« وزجُ لایَ »مرادف با « لَاینْبَغِي»ار محرمات حج تعبیر اک لَبِسْتَ ثَوْ

کلُهُ  ََ کلْتَ طَعَاماً لَاینْبَغِي لَك  ََ وْ  ََ  4«.لَك لُبْسُهُ 

                                                      
 .1ح ،417ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .1 ح ،411ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .1
 .4ح ،141-145صص ،4ج ،الكافي کلینی، .1
 .40ح ،71ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .4
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است. « لَاینْبَغِي»موجب اطمینان به معنای حرمت، در فرض اطلاق  1به روایات همراجع
لاح متأخرین به معنای کراهت بوده، و در تعبیرات فقیهان متقدم گاه به لفظ در اصطاین البته 

است که حد وسط بین معنای روایات و به کار رفته معنای حرمت و گاه به معنای کراهت، 
 اصطلاح فقیهان متأخر است.

طور که همان ؛در این روایت ظهور در حرمت دارد« لَاینْبَغِي»بدون شک لفظ  ،للاوهبه
، آنبا فهم لدم جواز به جای  یزید جُعفی راوی دیار این روایت از حضرت باقر جابر بن

نْ تَنْکرِفَ بَینَ یدَي الْیهُودِیةِ وَ »را نقل کرده است: « وزُ جُ لایَ »تعبیر  ََ ةِ  ََ لَا یجُوزُ لِلْمَرْ
زْوَاجِهِنّ 

َ
هُنو یاِفْنَ ذَلِك لِْ نو

َ
اْرَانِیةِ لِْ  1«.النو

شود؛ ولی این امر، ظهور آن گاه در مورد کراهت استعما  می« وزُ جُ یَ لا»البته خود کلمۀ 
هم گاه در مورد کراهت به کار رفته که « لَاینْبَغِي»که خود برد؛ چنانرا در حرمت از بین نمی

 منافاتی با ظهور اطلاقی آن در حرمت ندارد.
 زیرا:کلام ایران دربارۀ تعلیل یادشده در روایت نیز قابل مناقره است؛ 

گاهی کفار از وضع داخلی بانوان مسلمان،  اولًا، مانعی ندارد که شارع مقدس به آ
زندگی بانوان مسلمان، گاهی مفاسدی را در پی  ازکفار  آگاهیرضایت نداشته باشد؛ زیرا 

دارد، و چه بسا در اثر آن، خطر ربوده شدن این بانوان مسلمان، ریخته شدن آبروی مسلمانان 
جود داشته باشد؛ بنابراین وجهی ندارد که گفته شود، ابداء زینت در مقابل بانوان و اماا  آن و

 غیرمسلمان مسلماً حرام نیست.
ثانیاً، محقق خویی حتی کراهت را هم منکر شده و حکم یادشده در روایت را حکمی 

ۀ تواند جنباخلاقی داشته باشد، نمی ۀداند، اما به چه دلیلی اگر مطلبی جنباخلاقی می
قانون ملازمه، حکم لقل  براساسمولوی داشته باشد؟ لقل یکی از ادلۀ اربعه است و 

و پس از  ندکاشف از حکم مولوی شرلی است؛ زیرا احکام شرع تابع ماالح و مفاسد
شود، و نباید قبح ثبوتِ قبح لقلی کاری مال ظلم، حکم تحریم شرلی نیز برای آن ثابت می

                                                      
 همان، ؛1ح ،151ص همان، ؛۱ح ،141ص همان، ؛1ح ،111ص ،4ج ،الكافي ،کلینی نمونه: برای .1

  .11ح ،455ص ،1ج همان، ؛5ح ،171ص همان، ؛1ح ،111ص همان، ؛10ح ،155ص
 .11ح ،515ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .2
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دانست؛ بنابراین ارشادی بودن یک حکم از ناحیۀ  آنشرلی  لقلی ظلم را مانع ثبوت حرمت
 لقل را نباید به معنی نفی حکم شرلی دانست، بلکه حکم شرلی ملازم آن است.

در سلسلۀ معلولات احکام قرار  - 1به تعبیر محقق نایینی -ی از احکام لقلی رخالبته ب
سلسلۀ معلولات احکام  در« امر به اطالت»د و حکم شرلی مستقلی ندارند؛ مالًا ندار

اگر کسی نماز  بنابراین ؛است و چون ارشادی است، مخالفت با آن لقوبت مستقلی ندارد
لاةَ نخواند، تنها به جهت اینکه امر  قیمُوا الاو ََ وَ 

لقاب است و  شایستۀرا امتاا  نکرده،  1
طِیعُوا اللهَ برای اینکه  ََ ذِینَ آمَنُوا  یهَا الو ََ یا 

 ای ندارد.نکرده لقاب جداگانهرا امتاا   1
نتیجه آنکه، در مواردی که حکم لقل در سلسلۀ للل احکام قرار دارد، مال حکم به قبح 

در بحث کنونی هم لقل، اجمالًا برخی از مفاسد احاطۀ  شود.ظلم، حکم مولوی کرف می
یم یا شرع به صورت تحرکه دارد نمانعی و کند؛ کفار بر وضع بانوان مسلمان را درک می

مرخص نیست که محقق خویی بر چه اساسی حرمت و  .تنزیه از آن نهی کرده باشد
 . حکم نمودکند؟ بنابراین، باید با استناد به ظاهر حدیث، به حرمت کراهت را نفی می

 گیریجمع بندی و نتیجه
است، « ادبانوان مسلمان آز»در آیۀ غضّ بار، « نِسَائِهِنو »ترین احتما ، مراد از برپایۀ قوی

للاوه با و نه سایر احتمالات. به نرینهمنه همۀ بانوان و نه بانوان فامیل و نه بانوان همراه و 
ي»تعبیر لحاظ اینکه  ظهنور در حرمنت دارد، طبنق مفناد  ،در فنرض نبنود قریننه« لَاینْبَغِن

صحیحۀ حفص بن بختری نیز بانوان مسلمان نباید در مقابل بنانوان کنافر زیننت خنود را 
آشکار کنند. احاطۀ کفار به زندگی بانوان مسلمان، گاهی موجب مفاسندی اسنت، و چنه 

آن بسا در اثر آن، خطر ربوده شدن بانوان مسلمان، ریخته شدن آبروی مسنلمانان و امانا  
کند؛ بنابراین وجهی ندارد که وجود دارد و لقل نیز اجمالا برخی از این مفاسد را درک می

جواز ابداء زینت در مقابل بانوان غیرمسلمان از مسلمات محسوب شده و دسنت از مفناد 
 آیۀ شریفه و صحیحۀ حفص برداشته شود.

                                                      
یرات أجود نایینی، .1  .111ص ،1ج ،التقر
 .41 آیۀ بقرة، سورۀ .2
 .۹ آیۀ نساء، سورۀ .1
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 ینفوذ حکم قاض یفقه بررسی
 1دعوا ینبا طرف یقاض یفتوا در موارد اختلاف 

  ______________ 3، محمد محمدی قائنی2محمد رضا خانی  ______________ 
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خصومت رفع و آن،  ۀواسطهو ب ،حکم قاضى نافذ ،متخاصمین سازگار نباشد
شود و متخاصمین حق ندارند خواستار رسیدگى مجدد شکایت شوند. فصل مى

حتى ؛ کندشخصى متخاصمین براساس حکم قاضى تغییر مى ۀهمچنین وظیف
 .شخصى متخاصمین باشد ۀاگر حکم قاضى باعث تحلیل حرام نسبت به وظیف

اً به مورد مخاصمه مربوط است، ، محدود به اثری است که مستقیمتغییراین البته 
حکم قاضى در آثاری که خصومت در آنها  ۀتوانند به پشتوانو متخاصمین نمى

 شخصى خود عمل کنند. ۀخلاف وظیف ،جاری نیست
 ۀفیوظ ،یاختلاف فتاو ،ىنقض حکم قاض ،ىنفوذ حکم قاض :واژگان کلیدی

 .ىشخص

 مقدمه
از لوازم ضروری قضاوت و دادرسی ، آن تبعیتلزوم اعتبار احکام صادر شده توسط قاضی و 

 چاهتاا حکم صاادره  اعتبار شود کهاین پرسش مطرح می ،است. پس از صدور حکم قاضی
نقا  و رسایدگی مدادد نیسات؟ و یاا مطلق است که هرگز قابل ایگونه؟ آیا بهاندازه است

تبعیات از می، اماافقیهاان اینکه امکان نق  آن و رسیدگی مددد وجود دارد؟ بناا باه ن ار 
 ،نمایادحکمی که قاضی جامع شرایط براساس موازین قضا و مطابق اجتهاد خود صاادر می

شود و اصحاب دعوا و شخص ثالا  بایاد آن را خصومت با آن رفع و فصل میو لازم است 
ده و در جهت اجرای آن اقادام کنناد. نمومعتبر دانسته و اختلاف مذکور را براساس آن، حل 

. فقیهاان نمایناداری داختلاف و تکرار ادعا و ارجاع آن به قاضی دیگر خود ۀدامهمچنین از ا
متعددی از جمله آیات قرآن، اجماع، روایاات،  ۀبه ادل ،برای اثبات نفوذ حکم قاضی مدتهد

ومرج و اختلال ن ام در صاورت عادم نفاوذ حکام ، لزوم لغویت و هرجسیره و ارتکاز عقلاا 
حکام قاضای و صاحیح و واقعای « مصیب باودن» ۀاز طرفی ن ری 1اند.قاضی تمسک کرده

اعتباار  ،بلکاه حکام قاضای ؛2کردن حکم وی در فقه امامی پذیرفتاه شاده نیساتمحسوب

                                                      
 ،الکلام جواهر ندفی، ؛331ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید ؛۰۹ص ،12ج ،المبسوط طوسی، .1

 نراقی، ؛11ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، ؛14ص ،الشهادات و ءالقضا انصاری، ؛31ص ،12ج
 .11ص ،14ج ،الشيعة مستند

 ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛۵۹۲ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، ؛۰۹ص ،12ج ،المبسوط طوسی، .2
 .۹۹۱ص
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در ؛ بناابراین معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی آشاکار نواودآندا  ظاهری دارد و تا
اضای در تواخیص موضاوع یاا خورد که به اشتباهات قمواردی به چوم می ،کلمات فقیهان

بلکه لازم دانسته شده است. نق  حکام  ،حکم اشاره شده و احیاناا نق  حکم قاضی جایز
عادم رعایات »، «جامع شارایط نباودن قاضای صاادرکنندۀ حکام» مانندقاضی در مواردی 

« قطعای ۀمخالفت حکم با ادل»، «خطای قاضی در استنباط حکم دعوا»، «موازین باب قضا
 1ست.ن اهایمورد اتفاق فق« نهایفق بیوترمعتبر نزد  ۀحکم با ادلمخالفت »و 

نفوذ حکم قاضی، موارد اختلاف فتاوی است. اختلاف  ۀاز جمله موارد اختلافی دربار
تقلید از وی  ۀحکم و بین فتوای مدتهدی که متخاصمین وظیف ۀصادرکنند بین حکم قاضی  

ی جامع شرایط، در استنباط حکم شرعی از یکی از موارد مورد ابتلاست. اگر قاض ،را دارند
قطعی صادر  ۀشرعی فحص لازم را اندام داده و غفلتی نداشته و حکمی مخالف ادل ۀادل

تقلیدی متخاصمین  ۀنکرده و موازین باب قضا را کاملا رعایت کرده؛ ولی حکم وی با وظیف
؟ و در صورت پرسش این است که آیا حکم قاضی در این موارد نافذ است باشد؛متفاوت 

شخصی متخاصمین براساس حکم قاضی  ۀآیا وظیف ،نفوذ حکم قاضی در فرض مذکور
 تقلیدی و شرعی خود عمل کنند؟ ۀدر عمل باید براساس وظیف ایوانکند یا تغییر می

 هر یکدارای دو جنبه است که لازم است های یادشده، بح  با توجه به پرسش
 شود:صورت جداگانه بررسی به

 .یدر رفع خصومت در موارد اختلاف فتاو ینفوذ حکم قاض: کمی
 .یدر موارد اختلاف فتاو نیمتخاصم یو شخص یفعل ۀفیدوم: وظ

 پیشینه
اسات کاه آماده و  ،اجمال مورد توجه قارار گرفتاهموارد نق  حکم قاضی در برخی کتب به

رد در برخی مناابع نیاز ماوا 2شود.شدن خطای او نق  میحکم قاضی در صورت موخص

                                                      
ير خمینی، ؛121ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، ؛۳۴۴ص ،3ج ،الأحکام قواعد حلّی، .1  ،الوسيلة تحر

 .11ص ،1 ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛121ص ،2ج
 ،1ج ،الإسلام شرائع حلّی، ؛۵۹1 ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، ؛۹۹۹ص ،12ج ،المبسوط طوسی، .2
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نق  حکم قاضی با جزئیات بیوتری بیان شده و به نفوذ یا عدم نفوذ حکم قاضی در ماوارد 
   1اختلاف فتاوی اشاره شده است.

همچنین در برخی از مقالات در ضمن موارد جواز یا لزوم نق  حکم قاضی به نفوذ یا 
فقهی  یبررس» ،عدم نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی اشاره شده است. از جمله

حکم و نق  آن در فقه و » ،2«ایران یجواز تددید ن رخواهی از احکام و آرا محاکم قضای
. این مقالات در ضمن 1«موارد نق  احکام قضایی در فقه امامیه» ، و3«قوانین موضوعه

 لیو ؛اندتنها به بررسی اجمالی نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتوا پرداخته ،مباح 
شخصی  ۀرۀ تغییر وظیفیخاصمین پس از نفوذ حکم قاضی و داشخصی مت ۀوظیف

 ،طولی ۀسه مسئلآن است که به پژوهش حاضر هدف . اندرا بررسی ننمودهمتخاصمین 
)پس  شخصی متخاصمین ۀو بررسی وظیف ،یعنی نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی

شخصی و شرعی متخاصمین  ۀم قاضی با وظیفذاز نفوذ حکم قاضی( در مواردی که حک
 .دصورت متمرکز بپردازشخصی متخاصمین، به ۀتغییر وظیف حیطۀهمچنین  ،متفاوت است

 مفهوم شناسی
ا ذَ فَ نَ » 2شدن و گذشتن است.معنای واردو به ،«نَفَذَ یَنْفُذُ »مصدر فعل  «نفوذ» یعنای « همُ الس 

شدن و مطااع جارییعنی « رنفوذ ام»و  ؛1شدخارج دیگر تیر هدف را سوراخ کرد و از طرف 
 4بودن امر.

                                                      
 ؛121ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ،12ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، ؛۵۴۱ص ،القضاء كتاب کنی، .1

 ،والشهادة القضاء نظام سبحانی، ؛212ص ،الشيعة فقه خویی، ؛11ص ،1 ج ،العروة مستمسك حکیم،
 .234ص ،1ج

 مبانی و فقه ،«ایران قضایی محاکم آراء و احکام از ن رخواهی تددید جواز فقهی بررسی» یوسفیان، .2
 .14 شمارۀ ،حقوق

 .31 شمارۀ ،فقه ،«موضوعه قوانین و فقه در آن نق  و حکم» آبادی، اسماعیل .3
 .1شمارۀ ،11دورۀ ،فقهی هایپژوهش ،«امامیه فقه در قضایی احکام نق  موارد» زاده، حسن .4
 ،2ج ،العروس تاج زبیدی، ؛111ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، ؛242ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .5

 .123ص
 .111ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، .6
 .121ص ،2ج ،ةاللغ مقاييس معجم فارس، ابن ؛242ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .7
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و به معنای مطاع بودن  ،متناسب با معنای لغوی یدر اصطلاح فقه «نفوذ حکم قاضی»
 که دو طرف دعوا حق  طوریبه ؛پایان خصومت توسط حکم قاضی است ، وحکم قاضی

 1.شته باشندندا ،به قاضی دیگررا آن  ارجاعدعوا و  ۀادام

 موارد اختلاف فتاویهایی اثرگذار و شاخص از نمونه
قاضی جامع شرایط، موازین قضا را کاملاا رعایت نماید و اختلاف فتاوی سبب شده است 

با ن ار اجتهاادی او آن قضاوت کند؛ ولی حکم  براساسبرسد و  رأییاجتهاد صحیح به با 
که مقلاد )درصاورتی اوکه مدتهد باشد( یا مرجاع تقلیاد )درصورتی یکی از متخاصمین
 .باشد( سازگار نباشد

اگر مایع ملاقی با  ،عنوان نمونهبههای مهم و فراوانی در شرع قابل شناسایی است. نمونه
عرق جنب از حرام به فروش برسد و میان فروشنده و خریدار در صحت این بیع اختلاف 

 ،حرام، بیع را صحیح به طهارت عرق جنب ازباور خاطر صورت که فروشنده بهبدین ،شود
ارجاع  از ، بیع را فاسد بداند. در این صورت پسآن خاطر اعتقاد به نداستخریدار به لیو

خاطر فتوا به طهارت عرق جنب از حرام، حکم به صحت بیع اگر قاضی به ،نزاع به دادگاه
 ؛)که قائل به نداست این مایع است( نافذ است این حکم در حق خریداراولاا کند آیا 

اگر  ثانیاا  خصومت و ارجاع دعوا به قاضی دیگر را نداشته باشد؟ و ۀکه حق ادامطوریبه
یا و شود آیا نفوذ آن تنها شامل صحت بیع می ،چنین حکمی در حق خریدار نافذ باشد

 شود؟نیز می را مثل طهارت مایع و جواز شرب آن ،شامل احکام دیگر
ش در تحقق رضاع به ده بار اشرعی ۀخاطر وظیفزنی به نمونۀ دیگر آنداست که

ده بار  ،باشد که برادر رضاعی اوست و مردداشته به فساد عقد نکاح با مردی باور  ،شیرخوردن
داند. در این صورت اگر به دادگاه رجوع کنند و قاضی میشیر خوردن را موجب حرمت نکاح ن

 حکم به صحت چنین نکاحی کند؛ آیا ،شیرخوردنخاطر فتوا به عدم تحقق رضاع به ده بار به
خصومت و ارجاع دعوا به قاضی  ۀکه حق ادامطوریبه ؛این حکم در حق زن نافذ است اولاا 

                                                      
 ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛۵۴۱ص ،القضاء كتاب کنی، ؛14ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، .1

 .234ص ،1ج
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اگر حکم قاضی نافذ است و از طرفی به باور زن، این مرد برادر ثانیاا دیگر را نداشته باشد؟ و 
تمکین از مرد است یا باید  ،خصی زنش ۀآیا وظیف ،رضاعی اوست و ازدواج با او حرام است

همین مسئله در نزاع مرد و زن در صحت عقد نکاح به زبان  در عمل با ترفندی تمکین نکند؟
 شود. یا نزاع دختر باکره و ولی او در استقلال دختر در عقد نکاح نیز مطرح می ،فارسی

ه ارث زن از اگر قاضی براساس فتوایش ب است. در بح  ارث زن از عقار نمونۀ سوم
این حکم در حق فرزندان میت که ارث زن را از عقار قبول ندارند،  اولاا  عقار حکم کند آیا

اگر ثانیاا  که حق ارجاع خصومت به قاضی دیگر را نداشته باشند؟ وطوریبه ؟نافذ است
از لحاظ شرعی زن را مالک  ،حکم قاضی در رفع خصومت نافذ باشد و از طرفی فرزندان

 توانند در عمل این مال را به ترفندی از دست زن خارج کنند؟دانند آیا مییعقار نم
اصل مخاصمه و ارجاع آن به قاضی در موارد اختلاف فتاوی در که ذکر است  شایان

شان خود را صاحب تقلیدی ۀعلیه براساس وظیفله و محکومصورتی جایز است که محکوم
تقلیدش خود را صاحب حق  ۀله براساس وظیفمحکوم حق بدانند. اما در موردی که مثلاا 

خاطر اختلاف فتاوی به نفع وی داند، حق ندارد نزد قاضی شکایت کند تا شاید قاضی بهنمی
 تواند نزد قاضینمی ،برداش از عقار ارث نمیتقلیدی ۀحکم کند. مثلاا زنی که براساس وظیف

. یا مردی که قائل به فساد عقد نکاح به فارسی ( شکایت نمایدباور دارد)که به ارث زن از عقار 
 1( شکایت نماید.باور دارد)که به صحت عقد به فارسی  تواند نزد قاضینمی ،است

 نفوذ حکم قاضی در رفع خصومت در موارد اختلاف فتاوییکم: 
قاضای در مسایر  کهدرصورتی اوامامی در نفوذ حکم قاضی و عدم جواز نق  حکم  نهایفق

استنباط حکم، مرتکب خطا نوده باشد و در یافتن حکم قضیه از کتااب و سانت و اجتهاد و 
 ،سعی کافی مبذول داشته و براساس موازین باب قضا قضاوت کرده باشد ،استنباط ۀسایر ادل

ن ار اختلاف ،ولی ن ر اجتهادی او با وظیفۀ شرعی یکای از اصاحاب دعاوا متفااوت باشاد
را نافذ دانسته و ارجاع خصومت به قاضی دیگر و نق   حکم قاضی ،دارند. برخی از فقیهان

                                                      
 ،الإرشاد حاشية ثانی، شهید ؛11ص ،1ج ،المراد غاية اول، شهید ؛112ص ،2ج ،الأذهان إرشاد حلّی، .1

 .123ص ،الشهادات و القضاء انصاری، ؛11ص ،12ج ،ةالفائد مجمع اردبیلی، ؛11ص ،1ج
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دانند. برخی قائل به عدم نفوذ حکم قاضی و جواز ارجااع نازاع باه حکم قاضی را جایز نمی
 اند. با تردید سخن گفتهدیگر و برخی  ،قاضی دیگر هستند
معتبر و نافذ است و  ،حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی 2متأخرین 1به ن ر موهور

تأثیری در اعتبار  ،حکم با فتوای مدتهدی که اصحاب دعوا مقلد او هستنداین مغایرت 
بر این باور است که اگر حکم  لامه در قواعدع 3حکم یادشده ندارد و مدوز نق  آن نیست.

شهید اول در دروس نق  حکم  1 حاکم مخالف دلیل ظنی باشد، نق  آن جایز نیست.
خاطر ولی در موردی که در یک مسئله به ؛داندقاضی را موروط به صورت علم به بطلان می

خاطر وجود که یک فقیه بهطوری)به وجود اخبار متعارض، اختلاف در فتوا وجود دارد
ذ و دهد( حکم قاضی را نافو فقیه دیگر بر خلاف او فتوا می ،به امری ،مرجحاتبرخی 

سید یزدی علاوه بر اینکه قائل به عدم جواز نق  حکم قاضی  2داند.نق  آن را جایز نمی
نق  حکم قاضی در صورت مخالفت حکم او با دلیل  ،در صورت اختلاف فتاوی است

 1داند.را نیز جایز نمی قرائن و... اب همراهقطعی ن ری مثل اجماع استنباطی یا خبر 
 ،آید که در صورت اختلاف فتاوی نق  حکمفقیهان بر می از عبارات برخی ،در مقابل

نق  حکمی که خطای آن آشکار شده  ،جایز بلکه واجب است. شیخ طوسی در خلاف
بین مواردی که مسئله اجتهادبردار برخلاف شافعی، به تفاوت داند و است را واجب می

                                                      
 .142ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .1
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .2
 جواهر ندفی، ؛311ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید ؛322ص ،1ج ،الفوائد إيضاح حلّی، .3

 انصاری، ؛12ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، ؛۵۴۱ص ،القضاء كتاب کنی، ؛14ص ،12ج ،الکلام
 ،12ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛11 ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، ؛122ص ،الشهادات و القضاء

 شرح شیرازی، ؛12ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛121ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛21ص
ير خمینی، ؛212ص ،الشيعة فقه خویی، ؛12ص ،الوثقی العروة  سبحانی، ؛121ص ،2ج ،الوسيلة تحر

 ،القضاء فقه اردبیلی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی، ؛234ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام
 .21ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، ؛332 و 321صص ،1ج

 عَ مَ  ة  فعَ الو  ب   مَ ک  حُ  ولَ  امَ کَ   ،نقَ یُ  ملَ  اا ین  ظَ  لاا یل  دَ  ه  ب   فَ الَ خَ  وإن» :133ص ،3ج ،الأحکام قواعد حلی، 1.
 «.ة  ثرَ الکَ 

 .41ص ،2ج ،الدروس اول، شهید .5
 .21ص ،2ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، ؛21ص ،2ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، .6
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که مسئله اجتهادبردار  و مواردی )مواردی که دلیلی مثل اجماع یا خبر متواتر دارد( نیست
  1.باور ندارد است )اختلافات فتوایی(

بر وجوب  ،نیز 1و محقق حلی3بن سعید حلی ، یحیی2اطلاق کلام قاضی ابن براج
حکم قضی به  و کذا کلّ :»گویدمیمذکور دلالت دارد. محقق حلی فرض نق  حکم در 

محقق  سخنمسالک در توضیح  شهید ثانی در 2.«الأول، و بان للثاني فیه الخطأ، فإنه ینقضه
 ؛: مقصود از ظهور خطای قاضی اول، قصور یا تقصیر قاضی در استنباط استگویدمی

محقق  سخنلذا  ؛اعتمادی نیستقابل ۀکه حکم صادره از وی دارای دلیل و پوتوانطوریبه
قابلیت که اختلاف بر سر است هار از ادله باشد و مستند قاضی را موارد اختلافات فتوایی 

احکامی  ۀدر کلی را در ادامه شهید ثانی حکم قاضی 1شود.شامل نمی، اعتماد داشته باشد
ن ر دارند و قاضی اول در استنباط و اجتهاد در آن مسئله که فقیهان در حکم آن اختلاف

  4داند.نافذ می، دچار تقصیر نوده است
و بان للثاني فیه الخطأ، فإنه )رسد کلام شهید ثانی در حمل کلام محقق البته به ن ر می

بر صورت ثبوت بطلان حکم قاضی به دلیل قطعی و از سر تقصیر، با اطلاق کلام  1(ینقضه
چنین حملی این است که صورت ثبوت بطلان حکم  ۀزیرا لازم ؛محقق سازگار نیست

ن ؛ بنابرای)اختلاف فتاوی( در کلام محقق مهمل گذاشته شده باشد قاضی به دلیل اجتهادی
هم موارد ثبوت بطلان حکم قاضی به دلیل قطعی و هم موارد ثبوت  ،اطلاق کلام محقق

 1شود.شامل میرا بطلان به دلیل اجتهادی و اختلافات فتوایی 

                                                      
 .11ص ،1ج ،المبسوط طوسی، ؛211ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، 1.
 .211ص ،2ج ،المهذب براج، ابن 2.
 .221ص ،للشرائع الجامع حلی، 3.
 .14ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، 4.
 همان. 5.
 عاملی، ؛11ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، :رک همچنین ؛311ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید 6.

 .142ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی، ؛21ص ،12ج ،الکرامة مفتاح
 ؛11 ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، همچنین ؛311ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید 7.

 .141ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی،
 .14 ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، .8
 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛122ا 111ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .9
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کلّ حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه، سواء کان »اطلاق کلام علامه حلی در ارشاد و تحریر 
نیز بر جواز نق  حکم  1«طعیاا أو اجتهادیاا الحاکم هو أو غیره، و سواء کان مستند الحکم ق

در « کلّ حکم ظهر بطلانه» قاضی در صورت مذکور دلالت دارد. محقق اردبیلی، تعبیر
کلام علامه را بر تقصیر در اجتهاد حمل کرده که نق  حکم در آن جایز است و لذا موارد 

  2داند.خارج می ،اختلاف فتاوی را از موارد جواز نق 
رسد کلام محقق اردبیلی در حمل کلام علامه بر صورت تقصیر در ن ر میالبته به 

 3خلاف اطلاق کلام علامه باشد. ،اجتهاد
محقق آشتیانی نیز در جواز نق  در صورت اختلاف فتاوی، تردید نموده است و از 

 سوی دیگرو از  ،نفوذ قضا و حرمت نق  حکم قاضی را وجه نفوذ قضا ۀی اطلاق ادلسوی
 1وجه عدم نفوذ حکم قاضی دانسته است. را مخالفت حکم قاضی با تکلیف ظاهریعلم به 

 حکم قاضی در موارد اختلاف فتاویعدم نفوذ  ۀادل
باه  ،ی که قائل به عدم نفوذ و جواز نق  حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی هساتندنهایفق

 که همگی با اشکال مواجهند. اندتمسک کرده آیات قرآن، اجماع، روایات و... مانندای ادله
تقلید از وی را دارند حدت  ۀفتوای مدتهدی که وظیف ،به باور متخاصمین . كتاب:1

با فتوای مدتهد  کهبه باور آنان حکم قاضی درصورتی بنابراین ؛شرعی و کاشف از واقع است
چنین از در آیات متعدد نازل نموده است و  خدااست که حکمی مخالف باشد، حکم به غیر 

رُونَ از جمله:  ؛نهی شده استکاری  كَ هُمُ الْکاف  هُ فَأُولئ  ما أَنْزَلَ الل  وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ب 
وَ ؛ 2

مُونَ  ال 
كَ هُمُ ال   هُ فَأُولئ  ما أَنْزَلَ الل  مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ب 

كَ ؛ 1 هُ فَأُولئ  ما أَنْزَلَ الل  وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ب 

                                                      
يرت ،همو ؛111ص ،2ج ،الأذهان إرشاد حلّی، .1  111ص ،2ج ،الأحکام حر
 نراقی، ؛111ص ،الشهادات و القضاء انصاری، :رک همچنین ؛12ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .2

 .11 ص ،14ج ،الشيعة مستند
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .3
 .21ص ،القضاء كتاب آشتیانی، .4
 .11 آیۀ مائده، سورۀ .5
 .12 آیۀ ،همان .6
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قُ   .1ونَ هُمُ الْفاس 
زیرا اولاا فرض مسئله جایی  ؛صحیح نیستیادشده رسد استدلال به آیات به ن ر می

است که قاضی در مسیر اجتهاد و استنباط حکم، مرتکب خطا نوده است و در یافتن حکم 
کافی مبذول داشته و براساس موازین باب تلاش  ،استنباط ۀقضیه در کتاب و سنت و سایر ادل

ولی ن ر اجتهادی او با وظیفۀ شرعی یکی از اصحاب دعوا  ،استقضا قضاوت کرده 
است و مصداق این آیات خدا قضاوت وی به ن ر خودش حکم بنابراین  ؛مخالفت دارد

و ثانیاا اگر حکم قاضی را براساس ن ر اصحاب دعوا یا قاضی دیگر مصداق حکم  ؛نیست
 ضی مخصص یا حاکم بر این آیات است.نفوذ حکم قا ۀبدانیم، ادل «هُ الل   لَ نزَ أا مَ »غیر  به

 این مطلب در ادامه خواهد آمد.
بر عدم نفوذ حکم قاضی و جواز نق  آن در صورت  ،شیخ طوسی در خلاف :اجماع. 2

 مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست. یادشده اجماع  2ادعای اجماع کرده است. ،مذکور
نفود حکم قاضی در صورت مذکور را ادخال غیر  ،شیخ طوسی در خلاف :روايات. 3

برای  نهی شده است.از آن روایات متعدد در و مصداق جهالت دانسته که  ،دین در دین
نَا مَا : یّ ب  الن   ن  عَ » نمونه: ین  ي د  وا : ردُّ بیّ الن   ن  عَ » ، و3«د  رَ  وَ هُ فَ  نهُ م   یسَ لَ مَنْ أَدْخَلَ ف 

ی الأشعري کتاباا وسَ إلی أبي مُ  بَ تَ ه کَ أن   رَ مَ ن عُ عَ »همچنین روایت  1«.ن  نَ ی الس  ت إل  الَا هَ الد  
 ن  إ  فَ  عَ اج  رَ ن تُ أَ  دكَ ش  رُ ل   یتَ هُد  فَ  كَ أیَ رَ  عتَ اجَ رَ  م  ثُ  الیومَ  ه  ب   یتَ ضَ قَ  اء  ضَ قَ  عكَ منَ  یَ لَا  یقول فیه: وَ 

ّ إلی الحَ  وعَ جُ الرُ  ، و أن  ء  يشَ  هُ لُ بطُ  یَ لَا  ، وَ یم  د  قّ قَ الحَ 
بر عدم « ل  اط  ي البَ ي ف  اد  مَ ن الت  ی م  أولَ  ق 

 2نفوذ حکم قاضی در موارد اشتباه قاضی در فتوا دلالت دارد.
پوشی از ضعف سند این روایات باید گفت اولاا روایت سوم ناظر به موردی با چوم

ببرد و ارتباطی به اختلاف حکم قاضی است که خود قاضی به بطلان حکم قبلی خودش پی
ثانیاا فرض مسئله جایی است که قاضی در مسیر اجتهاد  ؛شرعی متخاصمین ندارد ۀوظیفبا 

                                                      
 .14 آیۀ ،همان .1
 .211 ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، .2
 .212ص ،1ج ،اللئالي عوالي جمهور، أبي ابن .3
 .224ص ،12ج ،بحارالأنوار مدلسی، .4
 .211 ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، .5
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و مرتکب خطا نوده باشد و براساس موازین باب قضا  نمودهو استنباط حکم، سعی کافی 
حکم وی به باور خودش مصداق جهالت و ادخال غیر دین در بنابراین  ؛قضاوت کرده باشد

)که خواهد آمد( حاکم یا  ذ حکم قاضی در فرض مذکورنفو ۀو ثالثاا ادل ؛دین نیست
 مخصص این روایات است.

قاضی و صحیح و واقعی « مصیب بودن» ۀدر فقه امامیه ن ری :بطلان قول به تصويب. 4
بلکه حکم قاضی  1رسد مورد پذیرش نیست.دانستن حکمی که قاضی با اجتهاد به آن می

است که مخالفت آن با حکم واقعی آشکار نوود. اعتبار ظاهری دارد؛ یعنی تا جایی معتبر 
مقلد وی هستند( اقامه  ،)فتوای مدتهدی که اهل دعوا در مورد مذکور نیز حدت شرعی

دای ؤم ،حتی نسبت به حاکمی که صادرکنندۀ حکم است ،شده است که تکلیف ظاهری
 2فلان دلیل است، پس حکم قاضی اول کاشفیت از واقع ندارد و معتبر نیست.

این دلیل نیز باید گفت بین قول به نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی  پاسخ به در
ای وجود ندارد. فرض مسئله جایی است که حکم و قول به مصیب بودن حکم قاضی ملازمه

در فرض که قاضی و حکم اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین تعارض دارند و خواهد آمد 
ظاهری  ۀنفوذ قضا مقدم است و وظیف ۀادلبنا بر تخصیص یا حکومت،  ،تعارض

 حکم قاضی است. متخاصمین نیز عمل به

 نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی ۀادل
ادلۀ ن برای قول به نفوذ حکم قاضی و عدم جواز تددید دعوا نزد قاضی دیگر، اموهور متأخر

 شود:اند که در ادامه بررسی میآورده متعددی
کنی بر نفوذ و عدم جواز نق  در صورت اختلاف فتاوی، ادعای ملاعلی  :اجماع. 1

 1داند.شده به شهرت ع یمه می و میرزای آشتیانی این اجماع را تأیید3اجماع کرده است
آشتیانی در مسئله سه قول گزارش  محقق ،اولاا  :اشکالاتی بر ادعای اجماع مطرح است

                                                      
 .۹۹۱ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛11ص ،1ج ،المبسوط طوسی، ؛212 ص ،همان .1
 .21ص ،القضاء كتاب آشتیانی، :رک ؛11 ص ،1ج ،المبسوط طوسی، .2
 .312ص ،القضاء كتاب کنی، .3
 .143 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .4
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)مبنی بر  از سوی صاحب جواهر ا تفصیل3ا عدم جواز نق  2ا جواز نق  1 کرده است:
جواز نق  در صورت رضایت متخاصمین و عدم جواز در صورت رضایت یک طرف از 

اجماع منقول است نه  ،ثانیاا  .اطراف نزاع( و با وجود این سه قول، اجماع متصور نیست
  1لذا کاشف از قول معصوم نیست. ؛اجماع مدرکی است ،و ثالثاا  ؛محصّل

بن حن له از جمله روایاتی است که بر نفوذ و عدم جواز نق   عمر ۀمقبول :روايات. 2
توان دلالت این روایت را بر حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی دلالت دارد. به دو بیان می

 نفوذ حکم قاضی بیان کرد.
نْکُمْ » براساس تعبیر  (: تمسک به اطلاق لفظی)بيان اول  لَی مَنْ کَانَ م  نْ قَدْ  قَالَ یَنُْ رَان  إ  م  م 

ي قَدْ جَعَلْ  ن   فَإ 
ه  حَکَماا نَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا ب  نَا وَ حَرَام  ي حَلَال  یثَنَا وَ نََ رَ ف  تُهُ رَوَی حَد 
ه  

حُکْم  الل   ب 
مَا اسْتَخَف  ن  نْهُ فَإ  نَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ م  حُکْم  ذَا حَکَمَ ب   فَإ 

ماا اد  عَلَیْکُمْ حَاک  وَ عَلَیْنَا رَد  وَ الر 
ه  

الل  رْك  ب  ه  وَ هُوَ عَلَی حَد  الو 
اد  عَلَی الل  در مقبوله، نق  حکمی که قاضی براساس  2«عَلَیْنَا الر 

ط و ضوابط اجتهاد صحیح( استخفاف ی)البته با رعایت شرا دانداجتهاد خود، حکم امام می
موارد اختلاف حکم قاضی با فتوای  ،لاق این تعبیراط 3حکم الهی است و جایز نیست.به

اگر قاضی با رعایت  بنابراین 1شود.نیز شامل می ،که اطراف دعوا مقلد او هستندرا مدتهدی 
شرعی  ۀهرچند با وظیف ؛این حکم نافذ است ،ط و ضوابط قضاوت، حکمی صادر کندیشرا

قسمت  ،متخاصمین متفاوت باشد. شاهد دیگر بر نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی
پرسد اگر دو طرف دعوا به دو قاضی مراجعه پایانی مقبوله است. امام در جواب راوی که می

مرجحاتی را  ،دو حکم متفاوت انوا کنند ،مختلف کردند و آن دو قاضی براساس دو روایت  
 ۀو بر طرف کنند ،کنند و حکم او را نافذکم یکی از این دو قاضی بیان میبرای تقدیم ح
دانند. طبیعتاا حکم قاضی در این موارد بر خلاف حکم مدتهد و قاضی دیگر خصومت می
 2دانند.همه امام حکم قاضی را نافذ و موجب رفع خصومت میاست و با این

                                                      
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، :رک .1
 .31ص ،1ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر ؛14ص ،1ج ،الکافي کلینی، .2
 .141 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، ؛14 ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، .3
 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .4
 .21ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، .5
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حکم واقعی شارع « انَ کم  حُ ب   مَ کَ ذا حَ إف» اشکال شود که مقصود از تعبیر ممکن است
است و براساس فتوای مدتهدی که اهل دعوا مقلد او هستند، حکم شرعی، امر دیگری 

و کاشف از حکم واقعی نیست و در « انَ کم  حُ ب   مَ کَ حَ »حکم قاضی، مصداق  بنابرایناست؛ 
این  در جواب باید گفت: مقصود از نخواهد بود؛حکم الهی نتیده نق  آن استخفاف به

در  ،حکم واقعی باشد« انَ کم  حُ ب   مَ کَ حَ »زیرا اگر مقصود از  ؛1حکم واقعی الهی نیست، تعبیر
یا در مطابقت حکم  ،چون در هر قضاوتی ؛دا اثری نداردک این صورت حکم قاضی در هیچ

و یا به مطابقت  ،قاضی با حکم واقعی شک داریم که در این صورت حکمش نافذ نیست
چون واقع منکوف  ؛حکم قاضی با حکم واقعی علم داریم که دیگر حکم قاضی اثری ندارد

یا حکمی است که قاضی به اجتهاد صحیح آن را  مذکورمقصود از تعبیر بنابراین  2است.
و یا مقصود حکمی است که براساس موازین باب قضا صادر 3داندکاشف از حکم واقعی می

 براساس هریک از این دو معنا نیز حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی مصداق 1شده باشد.
 حکم الهی است. خواهد بود و نق  آن استخفاف به« انَ کم  حُ ب   مَ کَ حَ »

اطلاق مقامی مقبوله نیز قابل استدلال است. نزاع  (:تمسک به اطلاق مقامی)بيان دوم 
و  ؛مورد ابتلا بوده استکاملاا و  شایع ،خاطر اختلاف در فتوادر شبهات حکمیه و به

کاملاا محتمل  ،متخاصمین متفاوت باشد موردی که حکم قاضی با حکم تقلیدی   بنابراین
 ،نفوذ حکم حاکم بیان شد ۀکه امام هیچ تذکری ندادند که آنچه درباربوده؛ در حالی

سکوت امام از اعتبار یا عدم اعتبار  ،شود. به بیان دیگرشامل موارد اختلاف در فتوا نمی
با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که  -حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی 

بر نفوذ حکم قاضی در موارد  - حکم تقلیدی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد
 اختلاف فتاوی دلالت دارد. 

 هبی خدیداو مقامی روایت عمر بن حن له، استدلال به اطلاق لف ی  ۀافزون بر مقبول

                                                      
 .412ص ،القضاء حائری، .1

 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، 2.

 ،الصادق فقه روحانی، ؛11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛141 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 3.
 .21ص ،22ج

 .122ص ،1ج ،الوثقی العروة شرح یزدی، حائری ؛412ص ،القضاء حائری، 4.
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اکُمْ  :لي أبو عبد اللّه قال» :نیز بر نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی دلالت دارد ی  إ 
نْ قَضَ  نْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاا م  لَی رَجُلٍ م  ن  انُْ رُوا إ  لَی أَهْل  الْدَوْر  وَ لَک   إ 

مَ بَعْضُکُمْ بَعْضاا نَا أَنْ یُحَاک  ائ 
لَیْهفَاجْعَلُو یاا فَتَحَاکَمُوا إ  ي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاض  ن    1«هُ بَیْنَکُمْ فَإ 

 ،ومرجموجب هرج ،در فرض مذکوررا میرزای آشتیانی نق  حکم قاضی  :ومرجهرج. 3
 تقلیدی   ۀداند. اگر حکم قاضی در مواردی که وظیفآن مبغوض و مورد نهی شارع می تبع  و به

فاوت است نافذ نباشد و خصومت با حکم قاضی پایان نپذیرد متخاصمین با فتوای قاضی مت
با اینکه ممکن است فتوای قاضی دوم نیز  ،علیه دعوا را به قاضی دیگر ارجاع دهدو محکوم  

و  2پذیرفتن دعواومرج و عدم پایانموجب هرج ،مدعی متفاوت باشد اجتهادی   ۀبا وظیف
  3شود.اختلال ن ام می

توریع قضا  ۀاز طرفی براساس ارتکاز عقلا فلسف :قاضی اولفصل خصومت با حکم . 4
طور که احتمال دارد حکم قاضی مطابق و از طرفی همان 1وفصل خصومت است.برای حل

طور که فتوای با واقع نباشد، احتمال دارد فتوای مدتهد نیز مطابق با واقع نباشد و همان
نفوذ حکم قاضی، طریقیت  ۀادل ۀانحکم قاضی نیز به پوتو ،مدتهد طریقیت و حدیت دارد

لذا پس از  2برای فتوای مدتهد در برابر حکم قاضی مزیتی وجود ندارد. بنابراین ؛و نفوذ دارد
وفصل اینکه خصومت از سوی یک قاضی واجد شرایط قضاوت و با اجتهاد صحیح، حل

  1وفصل باشد.ماند تا نیازمند حلشد، موضوعی برای حکم دوم نمی

 حجیت فتوای مجتهد ۀنفوذ حکم قاضی و ادل ۀادل تعارض رفع
و « حق و عادل»حکم به  اولیه، ۀبراساس اطلاقات و عمومات ادل، شرعی هر شخص ۀوظیف

و آنچه برای اطراف دعوا حکام باه حاق و عادل و کاشاف از است، « هُ الل   لَ نزَ أا مَ »حکم به 

                                                      
 .211ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، ؛112ص ،4ج ،الکافي کلینی، 1.
 .231ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛141 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 2.
 .334ص ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، 3.
 .122ص ،ءالقضا حائری، 4.
 .121ص ،الشهادات و القضاء انصاری، 5.
 كتاب آشتیانی، ؛231ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛121 ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، 6.

 .212ص ،الشيعة فقه خویی، ؛143ص ،1ج ،القضاء
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شود، حکم براسااس فتاوای مدتهاد آناان اسات؛ بناابراین حکام حکم واقعی محسوب می
اگر نگوییم نق  حکم قاضی پس و نافذ نیست.  نبوده براساس دستورات الهیقاضی، حکم 

اگار حکام قاضای در ماوارد  افزون بار آنکاه 1.کم جواز آن قطعی استواجب است، دست
 ۀنفوذ حکم قاضی و ادلا ۀباشد در این صورت بین ادل «هُ الل   لَ نزَ أا مَ »به اختلاف فتاوی حکم 
 دهد. تعارض رخ می ،حدیت فتوای مدتهد

 -گذشت عمر بن حن له ۀمقبولچنانکه ذیل –اولاا  :این دو اشکال باید گفت در پاسخ به
شود؛ ثانیاا در نفوذ حکم قاضی، موارد اختلاف فتاوی را شامل می ۀادل اطلاق لف ی و مقامی  

 نهایمقدم است. فق ،حدیت فتوای مدتهد ۀنفوذ حکم قاضی بر ادل ۀرض، ادلفرض تعا
  :اندتقدیم وجوه متفاوتی بیان کردهاین  دلیل بارۀدر

 عمر بن حن له در فرض اختلاف فتاوی و وجود حدت فتوایی ۀوجه اول: اساساا مقبول
نص در نفوذ  ،ولهو این یعنی مقب 2)برای هریک از متنازعین( حکم به نفوذ حکم قاضی کرده

حدیت فتوای مدتهد  ۀبنابراین بر اطلاق ادل ؛حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی است
مقبوله در مواردی که هریک از متنازعین برای خود حدت فتوایی  ،به بیان دیگر 3مقدم است.

عدم نفوذ حکم قاضی و تقدیم فتوای مدتهد بر بنابراین  ؛حکم قاضی را نافذ دانسته ،دارند
  1شود که باطل است.موجب تخصیص مورد و خروج مورد روایت می ،حکم قاضی

اند گفتهتقدیم حکم قاضی بر فتوای مدتهد در بیان وجه  ،وجه دوم: برخی از فقیهان
الزام ناشی از حکم قضایی، با الزام ناشی از فتوای مدتهد متفاوت است؛ زیرا الزام قضایی 

 ؛حقیقیه است ۀکلی ۀقضیصورت اما الزام فتوایی به ؛است هخارجی ۀشخصی ۀصورت قضیبه
حکم جزئی قضایی تخصیص  ۀواسطهدر فرض تعارض، حکم کلی فتوایی ببنابراین 

)نق   و عکس آن ،حکم است که اصل آن مورد پذیرشبه اکه این همان نق  فتو خوردمی
  2حکم به فتوا( مردود دانسته شده است.

                                                      
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .1
 .313ص ،الشيعة فقه خویی، ؛21ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، ؛11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .2
 .11ص ،القضاء كتاب عراقی، ؛121ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، .3
 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .4
 .14ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، .5
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نفوذ قضا  ۀنفوذ قضا را حکومت و ن ارت ادل ۀتقدیم ادلوجه سوم: برخی از فقیهان وجه 
نفوذ  ۀبیان که از طرفی الزام حاصل از ادل دینب 1اند.حدیت فتوای مدتهد دانسته ۀبر ادل

)به خلاف الزام  شرعی خودشان نیست ۀاز جنس الزام متخاصمین به وظیف ،حکم قاضی
حدت فتوایی، شارع مقدس حکم و از طرفی در فرض وجود  ؛معروف(امربه ۀحاصل از ادل

 ،حدیت فتوای مدتهد ۀنفوذ حکم قاضی بر ادل ۀادل ؛ بنابراین،قاضی را نافذ دانسته است
  2ن ارت و حکومت دارد.

حدیت فتوای مدتهد را تنها در حقوق شخصی افراد  ۀوجه چهارم: محقق نراقی ادل
و بر این باور است که فتوای مدتهد در مواردی که عمل به فتوای مدتهد با  دانستهحدت 

حدیت ندارد؛ بنابراین اساساا فتوای مدتهد در حق  ،حقوق دیگران مزاحمت دارد
له زیرا عمل به فتوای مدتهد با حکم قاضی به استحقاق محکوم ؛علیه حدت نیستمحکوم

 ۀو ادل ،نفوذ حکم قاضی ۀاساساا تعارضی بین ادلمنافات دارد؛ بنابراین براساس ن ر ایوان 
رسد وجه البته به ن ر می 3دهد تا نیازمند حل تعارض باشد.حدیت فتوای مدتهد رخ نمی

)درست مانند  حدیت فتوای مدتهد ۀزیرا ادل ؛نفوذ قضا صحیح نیست ۀچهارم در تقدیم ادل
حتی  ،ی مدتهد در حق مقلدحدیت فتوا ،نفوذ حکم قاضی( اطلاق دارد و مقتضای آن ۀادل

بین این  بنابرایندر مواردی است که فتوای مدتهد با حقوق دیگران مزاحمت داشته باشد و 
 1دهد.تعارض رخ می ،ادله ۀدو دست

 فعلی و شخصی متخاصمین در موارد اختلاف فتاوی ۀوظیفدوم: 
تقلیاد از او  ۀظیفو ،در مواردی که حکم قاضی با فتوای مدتهدی که اطراف دعوابیان شد که 

و مترافعین حق تددیاد  ،را دارند اختلاف داشت، حکم قاضی در رفع خصومت مقدم است
شاود کاه پاس از رفاع این پرسش مطرح می. حال، به قاضی دیگر ندارند را دعوا و ارجاع آن
ایان  اجتهاد یا تقلید(چیسات؟ آیاابر مبتنیشخصی و فعلی متخاصمین ) ۀخصومت، وظیف

                                                      
 .143ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، ؛414ص ،القضاء حائری، ؛112ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، .1
 .143ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .2
 .11ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، .3
 .11ص ،القضاء كتاب عراقی، .4
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کند؟ و یا متخاصمین در عمل باید مطابق باا فتاوای مدتهاد قاضی، تغییر می با حکموظیفه 
 خود عمل کنند؟ 

که به فارسی انوا شده  یدر اختلاف زن و شوهر در صحت عقد نکاح به عنوان نمونه،
 ؛ آیا زنفتاگر قاضی حکم به صحت نکاح کرد و با حکم وی خصومت پایان پذیر ،است

)که به فتوای مدتهدش عقد فارسی فاسد است( وظیفه دارد از مرد تمکین کند و یا باید به 
دیگر پس از رفع خصومت  نمونۀترفندی مرد را مدبور به انعقاد عقد جدید کند؟ و یا در 

)که به  آیا خریدار ،مایع ملاقی با عرق جنب از حرام ۀحکم قاضی به صحت معامل ۀواسطهب
تواند بر این مایع حکم طهارت جاری ق جنب از حرام ندس است( میفتوای مدتهدش عر

ورثه  ۀکرده و آن را بنوشد؟ و یا در موردی که حاکم حکم به ارث زن از عقار کرده است و بقی
ورثه باید زن را  ۀآیا بقی ،اندخصومت را پایان داده و سهم زن از عقار را به وی تحویل داده

توانند در می ،خاطر فتوای شرعی بر عدم ارث زن از عقاریا بهحقیقتاا مالک عقار بدانند 
 عمل این مال را به ترفندی از دست این زن خارج کنند؟

ن ر عملی و شخصی متخاصمین پس از رفع خصومت، اختلاف ۀنسبت به وظیف نهایفق
)در فرض اختلاف فتاوی( براساس حکم قاضی ه وظیفاین دارند. برخی بر این باورند که 

و حکم دانسته، برخی حکم قاضی را تنها در رفع خصومت نافذ  ،در مقابل 1کند.غییر میت
دانند؛ بنابراین اگر حکم قاضی برخلاف شخصی متخاصمین نمی ۀوی را موجب تغییر وظیف

شخصی فرد باشد، از طرفی شخص حق ندارد دعوا را ادامه دهد و آن را به قاضی  ۀوظیف
 ۀبدون اینکه به محکمه گرفتار شود، به وظیف ،باید به ترفندی و از طرفی ،دیگر ارجاع دهد

به  ۀ عمر بن حن له،قضا از جمله مقبول ۀادل ،تقلیدی خودش عمل کند. به باور این گروه
 ۀنیست و اساساا بر وظیفناظر چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تددید قضا 

 2شخصی مترافعین ن ارتی ندارند.
بین محرمات و غیر  ،عملی و شخصی متخاصمین ۀنسبت به وظیفبرخی معاصرین نیز 

                                                      
 آشتیانی، ؛143ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی، :همچنین ؛11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .1

 .333ص ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب تی،رش ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب
 .311ص ،التنقيح ،همو ؛211ص ،الشيعة فقه خویی، ؛322ص ،القضاء كتاب کنی، .2
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 ۀ)نسبت به وظیف اند. بدین صورت که اگر حکم حاکم مستلزم تحلیل حرامآن تفصیل داده
مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد؛ اما اگر  ،شخص ۀوظیف ،نیست شخصی و تقلیدی(

در این صورت  ،شخصی و تقلیدی( باشد ۀ)نسبت به وظیف حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام
و اگر  ؛عمل کند که به حرام نیفتدای گونهبهباید  ،از حرام برای وی ممکن باشد اجتناباگر 

  1ارتکاب به آن مانعی ندارد.باشد، ممکن نا شبرایاین امر 
اگر قاضی به  ،عنوان نمونه در مورد نزاع زن و مرد در صحت عقد نکاح به زبان فارسیبه

)فساد عقد نکاح به فارسی(  تقلیدی زن ۀحت عقد نکاح حکم کند و این حکم با وظیفص
کند و تمکین از مرد بر وی شخصی زن تغییر می ۀوظیف ،بنا بر قول اول ،اختلاف داشته باشد

یا مرد را  ،تمکین از مرد جایز نیست و باید به ترفندی ،واجب است؛ ولی بنا بر وجه دوم
که امکان اجتناب از و بنا بر وجه سوم نیز درصورتی ،کند و یا فرار کندمدبور به عقد جدید 

حرام برای زن ممکن باشد تمکین بر وی حرام است. همچنین در مثال اختلاف فتاوی در 
بردن زن از عقار بنا بر وجه اول و سوم باع  تغییر ارثارث زن از عقار نیز حکم حاکم به

حکم  ،ولی بنا بر وجه دوم ؛شودلک سهمش از عقار میو زن ما ،شودمتخاصمین می ۀوظیف
برای آنان جایز است بنابراین  ؛ورثه، زن را مالک عقار بدانند ۀشود که بقیحاکم باع  نمی

 که به ترفندی سهم زن از عقار را از دست وی خارج کنند. 
شخصی  ۀتغییر وظیفنخست یعنی رسد از میان این سه قول، دیدگاه به ن ر می

اصمین براساس حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی صحیح است. مستفاد از اطلاق متخ
عملی و شخصی  ۀحدیت حکم قاضی حتی نسبت به وظیفه، عمر بن حن ل ۀمقبول

 فرماید:که می مقبوله این فراز متخاصمین است. اطلاق نفوذ و عدم جواز رد حکم قاضی در
ي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ » ن  ه  وَ فَإ 

حُکْم  الل   ب 
مَا اسْتَخَف  ن  نْهُ فَإ  نَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ م  حُکْم  ذَا حَکَمَ ب   فَإ 

ماا حَاک 
ه  

الل  رْك  ب  ه  وَ هُوَ عَلَی حَد  الو 
اد  عَلَی الل  اد  عَلَیْنَا الر  رفع  ۀاختصاصی به مسئل ،«عَلَیْنَا رَد  وَ الر 
شود. شخصی متخاصمین نیز می ۀبلکه شامل وظیف ؛ردخصومت و عدم تددید دعوا ندا

موردی است که برای هریک از دو طرف  ،در مقبوله پاسخوشاهد ادعا اینکه مورد پرسش
کند و امام عملی خود پرسش می ۀدعوا یک حدت فتوایی وجود دارد و سائل نسبت به وظیف

                                                      
 .414ص ،القضاء حائری، .1
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  1در همین فرض حکم به نفوذ حکم قاضی کرده است.
 ،ت گرفتن نزاع در شبهات حکمیهئمقبوله نیز قابل استدلال است. نو اطلاق مقامی  

 ۀامر شایع و مورد ابتلایی بوده است و لذا موردی که وظیف ،خاطر اختلاف در حکمبه
که امام هیچ کاملاا محتمل بوده؛ درحالی ،شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد

 ، وفقط در مورد فصل خصومت است ،ان شدحکم حاکم بی ۀتذکری ندادند که آنچه دربار
)پس از فصل خصومت( هر کس باید طوری عمل کند که مخالف  شخصی ۀدر مورد وظیف

با اینکه معرضیت جدی  ،عملی و مخالف فتوای مدتهدش نباشد. در این موارد ۀوظیف
سکوت امام ، اما کنندوجود داشته است که متخاصمین در عمل براساس ن ر قاضی عمل 

 حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی است.  یل بر جواز عمل بهدل
شخصی و عملی متخاصمین  ۀتقدیم حکم قاضی نسبت به وظیف ۀبراساس بیانی که دربار

که عمل تفاوتی ندارد  ،شود که در تقدیم حکم قاضی بر فتوای مدتهدمطرح شد، آشکار می
فردی و تقلیدی شخص باشد یا  ۀموجب تحلیل حرام نسبت به وظیف ،براساس حکم قاضی

نباشد. البته احتیاط در این است که در مواردی که حکم قاضی در مقام عمل باع  تحلیل 
عنوان نمونه در به طریقی از ارتکاب آن عمل اجتناب شود. به ،شودحرام به ن ر مدتهد می

د نکاح اگر قاضی به صحت عق ،مورد نزاع زن و مرد در صحت عقد نکاح به زبان فارسی
)فساد عقد نکاح به فارسی( اختلاف داشت،  تقلیدی زن ۀحکم کند و این حکم با وظیف

 احتیاط در این است که زن، به ترفندی مرد را به انعقاد عقد جدید به زبان عربی مدبور کند.

 فعلی و شخصی متخاصمین  ۀتغییر وظیفمیزان 
متخاصمین  ۀموجب تغییر وظیف پس از آنکه بیان شد حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی

آیا مکلف باید  ،شود که با تقدیم حکم قاضی در مقام عملمطرح میاین پرسش  ،شودمی
شخصای خاود  ۀتنها در اثر مورد مخاصمه براساس حکام قاضای عمال کناد و باا وظیفا

 حتی اثری که مورد مخاصمه نیست - آثار تمامحکم حاکم شامل مخالفت کند یا عمل به
عنوان نمونه اگر منازعه در صحت یا فساد بیع باشد و قاضی ن ر به اینکه شود؟ بهنیز می -

                                                      
 .412ص ،همان .1
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مایع ملاقی با عرق جناب از  ۀداند حکم به صحت معاملعرق جنب از حرام را ندس نمی
یعنای لازوم دفاع  ،و اثر آن شده،آیا حکم قاضی تنها موجب صحت بیع  ،حرام کرده باشد

شاود و یا آثار دیگر مثل جواز شرب نیز جاری می ؟ودشثابت می ،ثمن و ملکیت خریدار
حکم قاضی مایع  ۀتواند به پوتوانمیباور دارد، شخصی که به نداست عرق جنب از حرام 

 1ملاقی با عرق را بنوشد؟
حتی آثار غیر  ،بلکه نص کلمات برخی از فقیهان این است که حکم جمیع آثار ،ظاهر

کند از کلیت آن حکم می ۀشود و اساساا موردی که قاضی دربارمورد مخاصمه نیز جاری می
شود؛ بنابراین در مثال مذکور، مایع ملاقی آثار آن جاری میتمام و شده فتوای مدتهد خارج 
  2است.پاک برای خریدار  ،با عرق جنب از حرام

خاطر آن ا تنها در مورد اثری که مخاصمه بهبرخی از فقیهان حکم حاکم ر ،در مقابل
دانند؛ بنابراین در مثال مذکور حکم عملی شخص می ۀموجب تغییر وظیف ،روی داده است

ولی  ،شودقاضی اگرچه باع  صحت بیع و لزوم دفع ثمن توسط خریدار به فروشنده می
 3ب کند.و خریدار باید از آن اجتنا نودهباع  طهارت مایع ملاقی برای خریدار 

کسانی که حکم حاکم را تنها در مورد اثر مورد مخاصمه موجب  ن ررسد به ن ر می
حکم  نفوذ قضا، التزام به ۀزیرا مدلول ادل ؛دانند صحیح استشخصی می ۀتغییر وظیف

قاضی به مقداری است که رفع خصومت شود؛ بنابراین در آثاری که خصومت در آنها 
به بیان  1شخصی عمل کرد. ۀحکم قاضی خلاف وظیف ۀانتوان به پوتونمی ،جاری نیست

 ،نفوذ ۀاست و براساس ادل« حکم»مصداق  ،قضاوت قاضی نسبت به اثر مورد منازعه ،دیگر
است « فتوا»مصداق  ،حکم قاضی لازم است؛ ولی بیان قاضی نسبت به آثار دیگرتبعیت از 

 2و دلیلی بر التزام به فتوای قاضی وجود ندارد.

                                                      
 ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .1

 .333ص
 .21ص ،2ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، ؛11ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، 2.
 و القضاء نظام سبحانی، ؛12 و 11 صص ،القضاء كتاب عراقی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 3.

 .332ص ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛211ص ،1ج ،الشهادة
 .211ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 4.
 .12ص ،القضاء كتاب عراقی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، 5.
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 گیری نتیجهبندی و جمع
 حاصل مباح  مقاله در نکات زیر قابل ارائه است:

صحیح  اگر قاضی جامع شرایط، موازین قضا را کاملاا رعایت نماید و با اندام اجتهاد  . 1
تقلیدی یکی از  ۀولی این حکم با وظیف ،به فتوایی برسد و براساس آن قضاوت کند

حکم وی رفع و  ۀواسطهحکم قاضی نافذ است و خصومت ب ،متخاصمین سازگار نباشد
 ندارند.  ،به قاضی دیگررا شود و متخاصمین حق ارجاع خصومت فصل می

شخصی و  ۀدر موارد اختلاف فتاوی، حکم قاضی بر فتوای مدتهد نسبت به وظیف. 2
شخصی متخاصمین براساس حکم  ۀمتخاصمین مقدم است و باع  تغییر وظیف عملی  

 شود. میقاضی 
 ،کند که عمل براساس حکم قاضیفرقی نمی ،قاضی بر فتوای مدتهد حکمدر تقدیم . 3

عنوان نمونه در اختلاف زن و مدتهد( باشد یا نباشد. به هموجب تحلیل حرام )براساس دیدگا
اگر قاضی حکم به صحت  ،شوهر در صحت عقد نکاحی که به فارسی انوا شده است

 عقد فارسی است( وظیفه دارد از مرد تمکین کند. فساد مدتهدش  )که فتوای زن ،نکاح کرد
شخصی متخاصمین  ۀحکم حاکم تنها در مورد اثر مورد مخاصمه موجب تغییر وظیف. 1

به  ،توانند در آثاری که خصومت در آنها جاری نبوده؛ بنابراین متخاصمین نمیخواهد بود
عنوان نمونه حکم قاضی به به. نمایندشخصی عمل  ۀحکم قاضی خلاف وظیف ۀپوتوان

و  ،صحت بیع مایع ملاقی با عرق جنب از حرام، تنها باع  صحت بیع و لزوم دفع ثمن
 ولی این مایع بر نداست خود باقی است. ؛شودملکیت خریدار می

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
، 1، چالوهداء للنور، قم: دار العزيزية عوالي اللئاليجمهور، محمد بن زین الدین،  ابیابن  .1

 .ق1122
 .ق1121، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چبالمهذ  ابن براج، قاضی عبد العزیز،  .2
 .ق1121، 1، چ: انتوارات دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم، قمةمعجم مقاييس اللغابن فارس، احمد،  .3
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قم: دفتر انتوارات ، في شرح إرشاد الأذهان مجمع الفائدة و البرهاناردبیلی، احمد بن محمد،  .1
 .ق1123، 1اسلامی، چ

 .ق1123، 2، چ[انبی]، قم: فقه القضاءاردبیلی، عبد الکریم موسوی،  .2
 ش.1312، 31 ۀ، شمارفقه، «حکم و نق  آن در فقه و قوانین موضوعه»اسماعیل آبادی، علیرضا،  .1
ری، جهانی بزرگداشت شیخ اع م انصا ۀ، قم: کنگرالقضاء و الشهاداتانصاری، مرتضی،  .4

 .ق1112، 1چ
  .ق1122، 1، قم: انتوارات زهیر، چكتاب القضاءآشتیانی، میرزا محمد حسن،  .1
 تا[.، ]بی1، قم: دفتر آیت الله میرزا جواد تبریزی، چأسس القضاء و الشهادةتبریزی، جواد بن علی،  .1

 .ق1121، 1، چ، قم: دار الصدیقة الوهیدةكتاب الاجتهاد و التقليد -تنقيح مباني العروة اااااااا،  .12
 .ق1121، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چشرح العروة الوثقیحائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم،  .11
 .ق1112، 1اسلامی، چ ۀ، قم: مدمع اندیوالقضاء في الفقه الإسلاميحائری، کاظم حسینی،  .12
 ، قم: مؤسسة آلإلی تحصيل مسائل الشريعة وسائل الشيعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .13

 .ق1121، 1، چلإحیاء التراث البیت
، 11ۀ، دورهای فقهیپژوهش، «موارد نق  احکام قضایی در فقه امامیه»حسن زاده، مهدی،  .11

 ش.1314، 1شمارۀ
 .ق1111، 1، قم: مؤسسة دار التفسیر، چمستمسك العروة الوثقیحکیم، محسن طباطبایی،  .12
 .ق1112، 1للمطبوعات، چ، بیروت: دار التعارف منهاج الصالحيناااااااا،  .11
 .ق1124، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چفي شرح مختصر النافع ب البارعالمهذ  حلی، جمال الدین،  .14
، قم: دفتر انتوارات اسلامی، إلی أحکام الإيمان إرشاد الأذهانحلی، علامه، حسن بن یوسف،  .11

 .ق1112، 1چ
 .ق1122، 1، چامام صادق ۀ، قم: مؤسسالشرعية علی مذهب الإمامية تحرير الأحکاماااااااا،  .11
 .ق1113، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چفي معرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکاماااااااا،  .22
 ۀ، قم: مؤسسفي شرح مشکلات القواعد إيضاح الفوائدحلی، فخر المحققین، محمد بن حسن،  .21

 .ق1314، 1اسماعیلیان، چ
اسماعیلیان،  ۀ، قم: مؤسسفي معرفة الحلال و الحرام الإسلامشرائع حلی، محقق، ندم الدین،  .22
 .ق1121، 2چ
آیة الله مرعوی  ۀ، قم: انتوارات کتابخانلمختصر الشرائع التنقيح الرائعحلی، مقداد بن عبد الله،  .23

 .ق1121، 1ندفی، چ
 .ق1122، 1، قم: مؤسسة الوهداء العلمیة، چالجامع للشرائعحلّی، یحیی بن سعید،  .21
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 .ق1341، 1، چ: دارالعلم للملایین، بیروتالصحاحاسماعیل بن حماد،  جوهری، .22
 تا[.، ]بی1مطبوعات دار العلم، چ ۀ، قم: مؤسستحرير الوسيلةخمینی، روح الله،  .21
 .ق1111، 1، چ[جابی]، قم: التنقيح في شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم،  .24
 تا[.]بینو[، ]بی، [جابی]، المستند في شرح العروة الوثقی، اااااااا .21
 .ق1111، 3نوظهور، چ ۀ، قم: چخانجتهاد و التقليدالإ  -فقه الشيعة اااااااا،  .21
 .ق1122، 1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چمباني تکملة المنهاجاااااااا،  .32
 .ق1121، 1، قم: دار القرآن الکریم، چكتاب القضاءرشتی، میرزا حبیب الله،  .31
 .ق1112، 1، قم: دار الکتاب چفقه الصادقروحانی، صادق،  .32
 تا[.، ]بی1، بیروت: دارالفکر، چمن جواهر القاموس تاج العروسزبیدی، مرتضی،  .33
 .ق1111، 1، چامام صادق ۀ، قم: مؤسسنظام القضاء و الشهادةسبحانی، جعفر،  .31
ب الأحکامسبزواری، عبد الأعلی،  .32  .ق1113، 1المنار، چ ة، قم: مؤسسمهذ 
 .ق1123، 1کاشف الغطاء، چ ة)لکاشف الغطاء(، ندف: مؤسسشرح العروة الوثقی اظم، شیرازی، ک .31
 .ق1124، 1چ ،، قم: دفتر انتوارات اسلامیالخلافطوسی، محمد بن حسن،  .34
 .ق1314، 3، تهران: المکتبة المرتضویة، چالمبسوط في فقه الإماميةاااااااا،  .31
 .ق1124، 1دار الکتب الإسلامیة، چ :، تهرانتهذيب الأحکاماااااااا،  .31
مةمفتاح الکرامعاملی، جواد،  .12  تا[.، ]بی1، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چة في شرح قواعد العلا 
 .ق1111، 1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چحاشية الإرشادشهید ثانی، زین الدین، عاملی،  .11
 .ق1113، 1قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چ ،إلی تنقيح شرائع الإسلام مسالك الأفهاماااااااا،  .12
 .ق1114، 2، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چالدروس الشرعيةشهید اول، محمد بن مکی، عاملی،  .13
 .ق1111، 1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چغاية المراداااااااا،  .11
 تا[.، ]بی1مهر، چ ۀخاناپقم: چ ،كتاب القضاءعراقی، آقا ضیاء الدین،  .12
 .ق1111، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چكشف اللثامفاضل هندی، محمد بن حسن،  .11
: مؤسسۀ دار ، قميالمصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعفیومی، احمد بن محمد،  .14

 .ق1111، 2چ الهدرة،
 .ش1314، 1، موهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چكتاب القضاءکنی طهرانی، مولا علی،  .11
 .ق1124، 1، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چالکافيحمد بن یعقوب، کلینی، م .11
 .ق1113، 1، قم: دار القرآن الکریم، چكتاب القضاءگلپایگانی، محمدرضا،  .22
 .ق1123، 2، چ، بیروت: مؤسسة الطبع و النوربحار الأنوارمدلسی، محمدباقر،  .21

 .ق1121، 4بي، چ، بیروت: دار إحیاء التراث العرجواهر الکلامندفی، محمدحسن،  .22
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لإحیاء التراث،  ، قم: مؤسسة آل البیتمستند الشيعة في أحکام الشريعةنراقی، مولی احمد،  .23
 .ق1112، 1چ
، قم: انتوارات مدرسه امام علی بن ابی العروة الوثقی مع التعليقاتیزدی، محمدکاظم،  .21

 .ق1121، 1، چطالب
 .ق1121، 2للمطبوعات، چ، بیروت: مؤسسة الأعلمي العروة الوثقیاااااااا،  .22
ی(اااااااا،  .21  .ق1111، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چالعروة الوثقی )المحش 
 .ق1111، 1، قم: کتابفروشی داوری، چتکملة العروة الوثقیاااااااا،  .24
ن رخواهی از احکام و آراء محاکم قضایی  بررسی فقهی جواز تددید»یوسفیان، عزت الله،  .21

 ش.1311، 14، سال شوم، شمارۀ حقوقفقه و مبانی ، «ایران
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 امامی هانیمشهور فق ۀادل یاعتبار سنج 
 1نماز ظهر و عصر  در اثبات وقت اختصاصی

  _______ 4الله موسوی، سیدروح 3، محمدتقی شهیدی پور2مجید اسماعیلی  ______ 

 چکیده
تا غروب  دیوقت نماز ظهر و عصر را از زوال خورش ،یامام هانیمشهور فق

که فرد  یزمان ۀبه انداز  د،یاساس، از وقت زوال خورش نیاند. بر ادانسته
نماز ظهر است.  یبتواند نماز ظهر خود را در آن بخواند، وقت اختصاص

عصر را  نمازکه فرد بتواند  یزمان ۀبه انداز  زیاز غروب آفتاب ن شیپ ن،یهمچن
 یوقت اختصاص ینماز عصر است. از انتها یدر آن بخواند، وقت اختصاص

عصر هم وقت مشترک نماز ظهر و عصر است.  یظهر، تا اول وقت اختصاص
تمام نبوده و حق با  ،یاقامه شده بر وقت اختصاص ۀادل رسدیاما به نظر م

                                                      
 22/9/401 تأیید: تاریخ                                                                                                           22/9/401 دریافت: تاریخ .1
 Majidesmaeili1991@yahoo.com            مسئول( )نویسندۀ قم. علمیۀ حوزۀ چهار سطح پژوهدانش .2
  Shahidipoormohammadtaghi111@gmail.com                       قم. علمیۀ حوزۀ خارج سدر استاد .3
 Srmoosavi1631@chmail.ir                                                                 قم. علمیۀ حوزۀ چهار سطح پژوهدانش .4
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را وقت مشترک  وبزوال تا غر  یاز ابتدا است که با انکار آن، یهانیاندک فق
 ۀجیاند. نترا لازم شمرده بیترت تینماز ظهر و عصر دانسته، و تنها رعا انیم

با  ،یکه اخبار قول وقت اختصاص دهدیدو طرف نشان م لیدلا  یبررس
که با  یبا توجه به تعارض رش،یمواجهند و بر فرض پذ مشکل ضعف سند

مقدم  ،یجمع عرف یوجود دارد، مقتضا یاخبار مخالف وقت اختصاص
 یکه جمع عرف یاختصاص وقت است. در صورت یۀنظر  ثینمودن احاد 

نماز ظهر و اثبات  یاصل، انکار وقت اختصاص ینباشد، مقتضا ریپذامکان
 نماز عصر است. یوقت اختصاص

 .ینماز ظهر، نماز عصر، وقت مشترک، وقت اختصاص :واژگان کلیدی

 مقدمه
شلود، اوقلان نمازیلای پیراملو  ن  فتتولو می ةمباحث مهمی که در کتاب الصلایکی از 

ملورد توهله و بررسلی قلرار  دپنجوانه است. از فروعی که ذیل بحث نماز ظهر و عصلر بایل
 فیرد، قول به وقت اختصاصی است.

دانند. بسیاری از فقیها  وقت نماز ظهر و عصر را از زوال خورشید تا غروب نفتاب می
در این بین، مشهور فقیها  بر این عقیده یستند که از ابتدای زوال به میزا  زمانی که مکلف 

، وقت اختصاصی نماز ظهر است. یمچنین قبل از غروب بخواندبتواند نماز ظهرش را 
، وقت اختصاصی نماز بخواندکه مکلف بتواند نماز عصر خود را  نفتاب به مقدار زمانی

عصر نیز وقت  اختصاصی   وقت   ظهر تا ابتدای   اختصاصی   عصر است. از انتهای وقت  
حلی این نظریه را به علمای شیعه نسبت  هعام 1مشترک بین نماز ظهر و نماز عصر است.

  2داده و حتی نسبت به ن  ادعای اهماع نموده است.
در مقابل، برخی از فقیها  ضمن انکار وقت اختصاصی، تمام مدن زوال تا غروب را 

که به خاطر لزوم رعایت این نکتۀ قابل ذکر 3دانند.وقت مشترک میا  نماز ظهر و عصر می
محقق  4.شودترتیب بین نماز ظهر و عصر، ابتدا باید نماز ظهر و پس از ن  نماز عصر اقامه 

                                                      
 .612ص ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، .1
 .62ص ،4ج ،المطلب منتهی اسدی، حلی .2
یات مرتضی، شریف .3  .129ص ،الناصر
 .240-239صص ،1ج ،الأحکام مدارک عاملی، .4
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یرچند  2اند.و محقق ثانی به صدوقین نسبت داده، و شهید اول 1صدوقعاملی این قول را به 
دلیل استناد این قول به شیخ یوسف بحرانی در نسبت این قول به صدوق مناقشه کرده و 

و به ، روایان دال بر اشتراک وقت نماز ظهر و عصر را نقل کرده»داند که ایشا  را این می
 3.«بیا  روایان مخالف نپرداخته است

بر اساس نظر این بحث از مباحث اختصاصی فقه شیعه است. باید توهه داشت که 
از زوال خورشید شروع شده و زمانی که سایۀ ، عامه، وقت اختیاری نماز ظهر  هایمشهور فق

یابد. وقت نماز عصر نیز از زما  رسید  شاخص، به میزا  طول خود ن  بلند شود، پایا  می
در  4رسد.و در ینوام غروب خورشید، به پایا  می،   نغاز شدهسایۀ شاخص به میزا  خود ن

، اساساً در حالت اختیار، اشتراکی بین وقت نماز ظهر و عصر وهود ندارد تا وقت نتیجه
دو طرف  یلدلابا توهه به نتایج مهم بحث، لازم است اختصاصی معنا یابد. در یر صورن، 

 روشن فردد. صحیح در مسأله  ۀتا نظری، شودنقد بررسی و 

 پیشینه
است. بله مطرح  امامیفقیها  کتب استدلالی به تتصیل در وقت اختصاصی نماز، بحث از 

عقیلل، مانند: شیخ متید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابلن ابی فقیها  متقدمعنوا  نمونه، از 
فقیهلا  ، تلا 5الصاح حلبی، ابن حمزه، ابن زیره و محقلق حللی ابن هنید، ابن ادریس، ابو

حلی، شهید اول، محقق کرکی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، سید محمد  ۀخر مانند: عامأمت
صلاحب و نیلز از معاصلرین یمچلو : ، 6اصلتهانیهواد عاملی، ما احمد نراقلی، فاضلل 

                                                      
 .36ص ،3ج یما ، .1
 .16ص ،2ج ،المقاصد جامع کرکی، .2
 .100ص ،2ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .3
 .121ص ،1ج ،البیت اهل مذهب و الأربعة مذاهب علی الفقه یری،اهز .4
یات مرتضی، شریف ؛۳۹ص ،لمقنعةا متید، .5  عمانی، ؛۷۵۲ص ،۹ج ،الخلاف طوسی، ؛۹۸۳ص ،الناصر

 حلی، ادریسابن ؛۶۴ص ،جنید ابن فتاوی مجموعة اسکافی، ؛۷۹ص ،عقیل ابی ابن فتاوی مجموعة
 ، الفضیلة نیل الی الوسیلة طوسی، حمزةابن ؛۹۹۲ص ،الفقه فی الکافی حلبی، ؛۹۳۵ص ،۹ج ،السرائر

 .۵۵ص ،۹ج ،الاسلام شرائع حلی، ؛۴۳ص ،النزوع غنیة حلبی، زیرهابن ؛۸۷ص
 جامع کرکی، ؛۹۹۸ص ،۹ج ،الشرعیة الدروس عاملی، ؛۹۵۴ص ،۷ج ،الفقهاء تذکرة حلی، عامه .6

 ،۷ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛۹۹۸ص ،۹ج ،الافهام مسالک عاملی، ؛۹۵ص ،۷ج ،المقاصد
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و... در نثار خلود بله ایلن مسلأله  1، سید علی طباطبایی، کاشف الغطاشیخ انصاریهوایر، 
 اند.ائل شدهپرداخته و به وقت اختصاصی ق

تحقیق . ، پژویش مستقلی پیرامو  موضوع صورن نورفته استاین مباحث با وهود
تحلیلی  -با روش توصیتی، ای و متو  وحیانی و دینیبر اساس منابع کتابخانهکه حاضر، 

 مطرحو ثانیاً با بررسی و نقد ادلۀ ، اولًا به طور مستقل به این بحث پرداخته، نواشته شده است
دارای نونوری و از این نظر امامی، بر نظری خاف ن  استوار شده،   هایدر کام مشهور فق

ننچه در مقام داوری بین دو همع عرفی که برای مدلول روایت داود بن فرقد و  یمچنیناست. 
که بر اساس یکی از راچ ؛بحث است ۀروایت قاسم بن عروه بیا  شده، از نکان بدیع و نونوران

ی روایت داود بن فرقد را بر روایت قاسم بن عروه حمل کرده و در همع یمحقق خودو همع، 
دیور، محقق بروهردی کاماً بر عکس عمل نموده است. در این صورن، ازننجاکه در ابتدای 

رسند، باید حکم به تساقط نمود. در حالی که داوری دقیق، به نظر میبرابر امر، این دو همع 
برابر ای که در فرض دید. یمچنین، نظریههمع را بر دیوری نشا  می برتری یکی از این دو

دو همع یاد شده، بر مبنای اصول عملیه ارائه شده، یعنی انکار وقت اختصاصی نماز  بود 
شایا  . باشدمییای این تحقیق ظهر و پذیرش وقت اختصاصی نماز عصر، از دیور نونوری

فیری هدیدی در ههتاز  نشا در این نوشتار، ذکر است که برخی نقدیای مطالب مشهور 
که در مطالب دیور مخالتا ، مانند دارد، مخالتت با وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر 

 شود.محقق خویی، یافت نمی

 مفهوم شناسی
 2وقتی است که در ن ، مکلف تنها مجاز به اقامۀ یما  نماز اسلت.« نماز اختصاصی   وقت  »

مربوط به ن  است. چه اینکه ملاک ، ی به نمازی دارد که وقتمیزا  وقت اختصاصی، بستو

                                                                                                                             

 اصتهانی، ؛۷۷ص ،۶ج ،الشیعة مستند نراقی، ؛۴۸ص ،۵ج ،الکرامة مفتاح ،عاملی حسینی ؛۹۹ص
 .۹۹ص ،۹ج ،اللثام کشف

 ،۹ج ،الغطاء کشف نجتی، ؛۹۵ص ،۹ج ،الصلاة کتاب انصاری، ؛۲۵ص ،۲ج ،الکلام جواهر نجتی، .1
یاض طباطبایی، ؛۹۹۲ص  .۹۲۷ص ،۷ج ،المسائل ر

 .619ص ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
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 1.بخوانلدو معیار در وقت اختصاصی، زمانی است که مکلف بتواند نماز مورد نظر را در ن  
بنابراین، میزا  وقت اختصاصی نماز چهار رکعتی، با میزا  وقت اختصاصی نماز سه رکعتی 

 یا دو رکعتی، یکسا  نیست. 
یعنی نمازیای ، ست که وقت اختصاصی، تنها در مورد نمازیای زوجنکتۀ مهم این ا

، مراد از عدم هواز اقامۀ نماز دیور در بنابراینشود. مطرح می، و مغرب و عشا، ظهر و عصر
عدم هواز اقامۀ یکی از دو زوج در ، وقت اختصاصی یک نماز، مطلق نیست؛ بلکه مراد

، اقامۀ نمازیای دیوری مانند: نافله، قضا، نیان و... در وقت در نتیجهوقت دیوری است. 
 2اشکال است. بدو اختصاصی یک نماز، 

، یعنی به میزا  خواند  چهار رکعت ن وقت اختصاصی نماز ظهر از اول وقت به مقدار ادای 
باشد. یمچنین، مدن می ن  یاست. وقت اختصاصی نماز عصر نیز از نخر وقت به مقدار ادا

  3بین نماز ظهر و عصر است. ک، وقت مشتراختصاصیمیا  این دو وقت  زما 

 ادلۀ اثبات وقت اختصاصی
مشهور فقیها  امامی برای اثبان مدعای خویش مبنی بر وقلت اختصاصلی، دلایللی اقامله 

 :عبارتند ازاند که نموده

 . عدم امکان حکم به صحت نماز دیگر در وقت اختصاصی1
زمانی است که انجام نماز در ن  امکا  داشلته باشلد. در حلالی کله ، مراد از وقت نماز فریضه

از روی انجام نماز عصر در مدن زما  خواند  چهار رکعلت پلس از زوال، چله عملداً و چله 
نماز عصر در وقت اختصاصی ظهر خوانده، مکلف زیرا در فرضی که  ؛ممکن نیستفراموشی 

و دلیلی بر صحت نماز عصر نداریم. بنلابراین، دستور مولی را مطابق امرش انجام نداده است، 
 4.دانستوقت عصر  وتوا  ن  را هزچو  انجام نماز عصر در این زما  منتتی است، نمی

                                                      
 .612ص یما ، .1
 .619ص یما ، .2
 .219ص ،6ج ،فقه فرهنگ شایرودی، یاشمی .3
 .32ص ،3ج ،الأحکام مدارک عاملی، .4
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 :به دو دلیل ناتمام است این استدلال
این فزاره صحیح نیست که اخال به ترتیب، حتی در فرض فراموشی موهب بطا   اولاً 
، ننچه ممکن است واهب ندانیمچه وقت اختصاصی را زیرا در این صورن، چنا  است؛

فرض نسیا  و ، 1«لاتعاد»حدیث  است. امااخال به ترتیب  تنهاموهب بطا  نماز شود، 
نیز تصریح دارد که در صورتی که اخال زراره  ۀصحیح. یمچنین شودشامل مینیز ههل را 

ت را ظهر قرار بده؛ چراکه چهار از روی فراموشی باشد، وقتی به یاد نوردی، یما  چهار رکع
 بنابراین، امکا  حکم به صحت نماز عصر وهود دارد. 2رکعت به های چهار رکعت است.

ثانیاً در فرضی که شخص با اعتقاد به دخول وقت مشغول اقامۀ نماز ظهر شود، سپس در 
ل از وقت نماز متوهه شود اکنو  وقت داخل شده و او بخشی از نماز را قب یای پایانی  قسمت

نماز ظهر او صحیح است؛ چه اینکه در روایت ، خوانده، بر اساس روایت اسماعیل بن رباح
ي »نمده است:  ي وَقْتٍ وَ لَمْ یَدْخُل  الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ ف  كَ ف 

یْتَ وَ أَنْتَ تَرَی أَنَّ ذَا صَلَّ إ 
اَة  فَقَدْ أَهْزَأَنْ عَنْكَ  ن، مکلف حتی قبل از اینکه از اول زوال به مقدار خواند  بنابرای 3«.الصَّ

 چهار رکعت بوذرد، شرط ورود در نماز عصر را داراست.

 ک. استلزام محال در صورت قول به اشترا2
مسلتلزم ، اشتراک مدن زما  اقامۀ چهار رکعت بعد از زوال خورشید بلین نملاز ظهلر و عصلر

از توا  و دیوری خلرق اهملاع. توضلیح اینکله یکی از دو امر محال است؛ یکی تکلیف بیش 
یا به یر دو نماز یمراه یکدیور تعلق فرفته، یا بله یکلی از ن  ، تکلیف مولی در این زما  خاص

اولی موهب تکلیف بیش ، و یا به یکی به صورن معین. از این سه فرض، دو به صورن نامعین
مکللف خلارج اسلت.  ۀاز عهلد، دودمح از توا  است؛ زیرا انجام دو امر متضاد در یک زما   

فرض دوم نیز موهب خرق اهماع است؛ زیرا یمۀ فقیها  بر این نظرند که نماز ظهر از ابتلدای 
غیرمعین باشد. ، ای که یکی از دو فعلنه به فونه، زوال به صورن معین مورد تکلیف واقع شده
خرق اهماع فقیها  بلر نماز عصر باشد، موهب ، در فرض سوم نیز ازننجاکه افر تکلیف معین

                                                      
 .410ص ،6ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .1
 .291ص ،4ج ،یما  .2
 .232ص یما ، .3
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تنهلا بله ، فیریم که تکلیفچنین نتیجه میپس  .شوداشتراط خواند  نماز عصر بعد از ظهر می
   1اثبان وقت اختصاصی برای نماز ظهر است. ما نماز ظهر تعلق فرفته است و این ی

توا  فتت که در صورن انکار وقت مختص، نه تکلیف بیش از در نقد این استدلال می
 فذشتنزیرا اولًا معنای اشتراک نماز ظهر و عصر در مدن  ؛نید و نه خرق اهماعمیتوا  لازم 

زما  چهار رکعت بعد از زوال، این نیست که یر دو را بتوا  در ن  وقت به صورن فعلی اقامه 
ای که صاحیت این وقت برای اقامه نماز ظهر و عصر در ن  است؛ به فونه، ادبلکه مر .نمود

بیش از توا  قابل طرح  . در این صورن، دیور تکلیف  شوداز تکلیف مولی حاصل کتایت 
 بوده و محدود نیست.  فراخنیست. خصوصاً که زما  مشترک بین نماز ظهر و عصر نیز 

نه از ههت قول به ، از ههت اخال به ترتیب است ثانیاً خرق اهماع بود  موارد یاد شده
در مواردی که اخال به ترتیب نشود، مانند موردی که در روایت  بنابراینوقت اختصاصی. 

اسماعیل بن رباح مطرح شده، خرق اهماعی یم اتتاق نخواید افتاد. موارد خرق اهماع 
قول به انکار وقت  ۀکنندتواند نتیاز ههت قول به وقت اختصاصی نیست، نمیچو  ، نیز

 اختصاصی باشد. 

 داود بن فرقد ۀ. مرسل۳
للی اسللت کله مشللهور فقیهلا  بللرای اثبلان وقللت یتللرین دلاروایلت داود بللن فرقلد از مهم

 د:اناختصاصی نماز ظهر به ن  استناد نموده
هعتر ي بأحمد بن محمد بن عیسی و موسی بن هعتر بن أروی سعد بن عبدالله عن 

یزید  بیأطالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علی بن فضال عن داود بن ي بأعن 
مْسُ فَقَدْ »قال:  و یو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ذَا زَالَت  الشَّ إ 

ذَا مَضَ  ي أَرْبَعَ رَکَعَانٍ فَإ  ی الْمُصَلِّ قْدَارُ مَا صَلَّ يَ م  ی یَمْض  هْر  حَتَّ كَ دَخَلَ وَقْتُ الظُّ ی ذَل 
ذَا  ي أَرْبَعَ رَکَعَانٍ فَإ  قْدَارُ مَا یُصَلِّ مْس  م  نَ الشَّ ی یَبْقَی م  هْر  وَ الْعَصْر  حَتَّ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّ

مْسُ  یبَ الشَّ ی تَغ  يَ وَقْتُ الْعَصْر  حَتَّ هْر  وَ بَق  كَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّ قْدَارُ ذَل  يَ م    2«.بَق 
چهار رکعت، وقت اختصاصی ظهر بوده و پس از  اندازۀاز ابتدای زوال به  اساس،این بر 

                                                      
 .2ص ،2ج ،الشیعة مختلف حلی، .1
 .26ص ،2ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .2
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و تا زما  خواند  چهار رکعت مانده به غروب شود مین  وقت مشترک ظهر و عصر نغاز 
 یابد.فاه وقت اختصاصی نماز عصر نغاز شده و تا غروب نفتاب ادامه مین  .یابدادامه می

فرقد مرسله است، اما برای هبرا  ضعف ن ،  بررسی سندی: افرچه روایت داود بن
 ۀعمل مشهور فقیها  به این روایت، هبرا  کنند. 1توا  به دو روش تمسک هست: می

و عبارتی ، حسن بن علی بن فضال در سند روایت حضوربا توهه به . 2 1.باشدضعف سند 
ی ایشا  را ریا روایان ننها را بویرید و رأفضال نقل کرده که  بنی بارۀکه شیخ طوسی در

  3توا  این روایت را اخذ کرده و از مرسل بود  ن  چشم پوشید.می، 2کنید
هبرا  ضعف سند به واسطۀ یک از این دو روش، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولًا اما ییچ

شود، اطمینا  چه اینکه ننچه موهب حجیت خبر می ؛ستنیشهرن عمل، قابل پذیرش 
شخصی به صدور یا ثقه بود  راوی است. در حالی که عمل مشهور به یک خبر، نه موهب 

شود و نه موهب حکم به ثقه بود  راوی. ثانیاً امر به قبول حصول اطمینا  به صدور خبر می
یمۀ روایان ی صحت ه معنافضال، اضافه بر ضعف سند روایت مربوط به ن ، بروایت بنی

، به صرف فساد عقیده نباید کنار را بلکه تنها بر این دلالت دارد که روایان ایشا  .ایشا  نیست
 است.بحث ، صغرای استدلال، یعنی عمل مشهور به روایت نیز محل ضمن اینکهفذاشت. 

 قتُ وَ  لَ دخُ یَ ل   انٍ عَ کَ رَ  عٍ ربَ أ یُ ضْ مُ »را که بررسی دلالی: اولًا افر مضمو  این روایت 
بین نماز ظهر و عصر یستند، است به مضمو  روایاتی که بیانور اشتراط ترتیب « صر  العَ 

اَتَیْن  : »مانند روایت قاسم بن عروه از امام صادق مْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ ذَا زَالَت  الشَّ إ 
ه ه  قَبْلَ یَذ  لاَّ أَ َّ یَذ  هْر  وَ الْعَصْر  إ  توا  ضمیمه کنیم، بر اساس مقتضای همع عرفی، می 4«الظُّ

تا . یعنی روایت داود بن فرقد نیز درصدد بیا  اشتراط ترتیب بین ظهر و عصر استفتت: 
زمانی که مکلف نماز ظهر را نخوانده است، امکا  فعلی خواند  نماز عصر را ندارد. به 

ل روایت داود بن فرقد بر ای است برای حمعبارن دیور، روایت قاسم بن عروه، قرینه
اشتراط ترتیب. البته در صورتی که این همع عرفی را نپذیریم، این دو روایت دچار تعارض 

                                                      
 .40ص ،3ج ،الصلاة تبیان بروهردی، .1
 .«واأَ رَ  ما وارُ ذَ  و واوَ رَ  ما واذُ خُ » :390ص ،الغیبة طوسی، .2
 .22ص ،1ج ،الصلاة کتاب انصاری، .3
 .22ص ،2ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .4
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کدام عمل کرد. لازم به ذکر است که در یر دو صورن، استدلال به توا  به ییچشده و نمی
 روایت داود بن فرقد برای اثبان وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر، تمام نیست.

از همله  .انیاً دلالت این روایت بر اثبان وقت اختصاصی، با ایرادیایی یمراه استث
به ، نماز ظهر را بخواند، وقت داخل شد با اعتقاد به ، وقت دخولاینکه افر شخص قبل از 

، با توهه به روایت اسماعیل بن رباح، باید بخواندای که سام پایانی نماز را داخل وقت فونه
اختصاصی  ماز ظهر او شود. حال در این فرض در صورتی که قائل به وقتحکم به صحت ن

به مقدار فذشتن مقدار چهار رکعت ، شویم، باید به لزوم انتظار شخص پس از فراغ از ظهر
در نماز عصر ملتزم شویم؛ در حالی که چنین التزامی بعید  داخل شد و عدم ، از زوال

چهار رکعت، چه  ۀاز فذشتن وقت به انداز مراد مشخص نیست است. ایراد دیور اینکه
پس کسی که نماز خود را به ، معیار ن  چیست؟ افر معیار عرف باشدو مقدار است؟ 

، واهب است صبر کند تا به رساندبه پایا  میخواند و زودتر از متعارف مردم سرعت می
ی که التزام به در حال .میزا  چهار رکعت عرفی زما  بوذرد و سپس داخل در نماز عصر شود

حال خود شخص باشد، در صورتی که ، این مطلب نیز بسیار بعید است. اما افر معیار
در  ورودخود به پایا  برد، باید فتت که حق  حالت   شخص نماز ظهرش را زودتر از متعارف  

اساساً یای فونافو  متتاون بوده و نماز عصر ندارد. از سوی دیور، حالان فرد در زما 
 این مطلب ن  ۀدست نورد. عاوه بر این، لازمتوا  وضعیت متعارفی را از حال او بهشاید ن

در  1نسبت به یر مکلتی متتاون از افراد دیور است.، ست که بووییم وقت نماز عصرا
توا  فتت ماک برخی فقیها  مبنی بر معیار قرار داد  حال فعلی مکلف نسبت به نتیجه می

 ، صحیح نیست.2متعارف یر روز، و عدم پذیرش حال

 . روایت حلبی4
سَأَلْتُهُ عَنْ »مسکا  عن الحلبي في حدیث قال: ابن  سنا  عنابن  الحسین بن سعید عن

ولَی 
ُ
ی الْْ ي صَلَّ ت 

ی الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْ صَاَتَهُ الَّ ی صَلَّ ولَی حَتَّ
ُ
يَ الْْ يَ أَْ  یُصَلِّ رَهُلٍ نَس 

                                                      
 .102ص ،11ج ،الخویی الإمام موسوعة خویی، .1
 .34ص ،6ج ،العروة مستمسک حکیم، .2
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ف  الْ  یعاً ثُمثُمَّ لْیَسْتَأْن  ولَی وَ الْعَصْرَ هَم 
ُ
يَ الْْ ْ  نَس  نْدَ غُرُوب   عَصْرَ قَالَ قُلْتُ فَإ  كَ ع  ذَکَرَ ذَل 

مْس   هْرَ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ  .الشَّ حْدَایُمَا فَلْیُصَلِّ الظُّ ي وَقْتٍ لَا یَخَافُ فَوْنَ إ  ْ  کَاَ  ف  فَقَالَ إ 
ْ  یُوَ خَافَ أَْ  یَتُوتَهُ فَ  نْ وَ إ  یعاً وَ لَک  رْیَا فَتَتُوتَهُ فَیَکُوَ  قَدْ فَاتَتَاهُ هَم  الْعَصْر  وَ لَا یُؤَخِّ لْیَبْدَأْ ب 

یَا كَ عَلَی أَثَر  ولَی بَعْدَ ذَل 
ُ
هَا ثُمَّ لْیُصَلِّ الْْ نْ وَقْت  يَ م  یمَا قَدْ بَق  ي الْعَصْرَ ف    1«.یُصَلِّ

تنها به مقدار خواند  فراموش کند و را بر اساس این روایت، افر کسی نماز ظهر و عصر 
تقدیم نماز صورن در  بخواند. ونماز عصر را ابتدا باید به یاد نورد، چهار رکعت به غروب 

بر بنا شود. قضا شد  نماز عصر به این خاطر است که ظهر، نماز ظهر و عصرش قضا می
ه نماز ظهر مقدم تنها به مقدار خواند  چهار رکعت تا غروب باقیست و اکنو  ک، فرض

شده، ناچار نماز عصر پس از غروب واقع خواید شد. قضا شد  نماز ظهر نیز تنها در 
صورتی قابل التزام است که بر زما  خواند  چهار رکعت نماز تا وقت غروب، وقت نماز 

 ظهر صدق نکند و این یما  متاد قول وقت اختصاصی است. 
است که از عناوین مشترک به شمار  «سنا ابن »، بررسی سندی: یکی از راویا  این روایت

. افر منظور از ابن سنا ، عبدالله بن سنا  باشد که از راویا  ثقه است، سند روایت رودمی
چو   ؛صحیح خواید بود. اما در صورتی که محمد بن سنا  باشد، فردی مورد اختاف است

و نیز با توهه به اینکه ، حسین بن سعید تنها از محمد بن سنا  روایت دارد، نه عبدالله بن سنا 
سنا  در این روایت ابن  توا  فهمید مراد ازعبدالله بن سنا  نیز از ابن مسکا  روایت ندارد، می

 محمد بن سنا  است که در هرح و تعدیل او سخن بسیار فتته شده است. 
 2نجاشی، شیخ طوسی در رهال، تهذیب و استبصار، وی را تضعیف کرده است.عاوه بر 

 ۀفویا  مشهوری دانسته که بنداز عیاشی نقل شده که فضل بن شاذا ، او را از دروغیمچنین 
یا در حالی است که برخی از بزرفا  شیعه از محمد بن این تضعیف و هرح 3خدا نیستند.

عباراتی در مدح وی بیا  شده که یا بر توثیق او دلالت ؛ و دانسنا  روایان بسیاری نقل کرده
، مورد مانند توثیق شیخ متید که او را فردی از دوستا  امام رضا .توثیق دارد ۀداشته و یا شبه

                                                      
 .229ص ،2ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
 ،یمو ؛321ص ،1ج ،الأحکام تهذیب ،یمو ؛324ص ،رجال طوسی، ؛322ص ،رجال نجاشی، .2

 .224ص ،3ج ،الإستبصار
 .601ص ،رجال کشی، .3
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 2و نیز کشی روایاتی در مدح وی نقل نموده است.، 1وثوق، ایل ورع و علم معرفی نموده است
رهال نسبت به محمد بن سنا  را ناشی از کام ابن  شیخ حر عاملی، تضعیف علمای علم

داند. خصوصاً که ابن و چو  او زیدی مذیب بوده، کامش را فاقد اعتبار می، عقده دانسته
با توهه به یمین اختافان،  3اند.طاوس و حسن بن شعبه نیز حکم به وثاقت ابن سنا  نموده

محقق زنجانی معتقد است تضعیف  4ت.حلی، در مورد محمد بن سنا  توقف کرده اس ۀعام
محمد بن سنا  اولًا ناشی از اتهام غلو بوده و ثانیاً بعضی از کسانی که در تضعیف او سخن 

در واقع،  6اند.از اعتبار احادیث ابن سنا  سخن فتتهشا ، از خود یدیورمواضع اند، در فتته
اند، او را توثیق او بحث کردهدانشمندا  علم رهال زمانی که به طور مستقل و دقت نظر از 

اما در  2اند.اند، به تضعیف او روی نوردهنموده و زمانی که با تکیه بر سوابق ذینی بحث نموده
شود که وثاقت او تعارض توثیقان و تضعیتان پیرامو  او، باعث میرسد مجموع به نظر می

 یید نماییم. أثابت نباشد و نتوانیم روایان او را ت
به ، شود ن  است که افر وقتدلالی: نهایت مطلبی که از این روایت فهمیده میبررسی 

ای تنگ شد که امکا  ادای بیش از چهار رکعت نبود، حتی افر نماز ظهر را بخواند، باز فونه
. در حالی بخواندشود؛ بلکه واهب ن  است که نماز عصر را او فون می ییم نماز ظهر ادا

زیرا اولًا نسبت به وقت اختصاصی ظهر در  ؛عای مشهور استکه این مطلب اخص از مد
ای ندارد. ثانیاً بر عدم وهوب ادای نماز ظهر در مقدار چهار رکعت باقی ابتدای زوال اشاره

خوانده و نماز  فراخنماز عصرش را در وقت ، مانده به غروب، بر کسی که به خاطر نسیا 
بر اساس قول به وقت اختصاصی، ادای نماز کند. در حالی که ظهرش باقیست، دلالت نمی

 یظهر بر چنین کسی واهب نیست. بنابراین، این روایت بر فرض صحت سند، بر مطلب
که بر اساس روایاتی یمچو  روایت قاسم بن عروه،  خاف قاعده دلالت دارد. به این بیا 

                                                      
 .304ص ،الإرشاد متید، .1
 .602ص یما ، .2
 .414ص ،2ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .3
 .261ص ،الأقوال خلاصة حلی، .4
 .601 و 620صص ،رجال کشی، ؛322 و 426 صص ،رجال نجاشی، ک: ر .5
 .39 و 32 و 31 هلسان ،22 و 21 تحصیلی سال ،اصول خارج زنجانی، شبیری .6
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انده شود، لازم ای که اول ظهر و سپس عصر خورعایت ترتیب بین نماز ظهر و عصر، به فونه
است و به تعبیر دیور، مقتضای قاعده، اشتراط بعدیت عصر است. به این معنا که نماز عصر 

نماز عصر انجام امکا  ، باید بعد از نماز ظهر خوانده شود. بنابراین، افر به خاطر کمی وقت
ر حالی که یابد. دبه یمراه این شرط نبود، امر به ن  ساقط شده و خواند  نماز ظهر تعین می

فوید افر تا وقتی که تنها به مقدار خواند  چهار رکعت تا فرا رسید  غروب روایت حلبی می
زما  باقیست، نماز ظهر و عصر خوانده نشده باشد، مکلف باید بر خاف مقتضای قاعدۀ 

 ترتیب عمل کرده و نماز عصر را مقدم کند.

 قاسم بن عروه ۀ. معتبر5
قال:  ةعن عبید بن زرار ةعن القاسم بن عرو يعن البرق حمد بن محمد بن عیسیأروی 

ه» لاَّ أَ َّ قَالَ أَبُو عَبْد  اللَّ هْر  وَ الْعَصْر  إ  اَتَیْن  الظُّ مْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ ذَا زَالَت  الشَّ : إ 
مْسُ  یبَ الشَّ ی تَغ  نْهُمَا حَتَّ ي وَقْتٍ م  ه  ثُمَّ أَنْتَ ف  ه  قَبْلَ یَذ    1.«یَذ 

پس از زوال عامه بوده و از یمین رو، رد کرد  باور در این روایت، درصدد  امام صادق
 د. یعنی مانند عامه فما  نکنید وقت نماز عصر از زما نادمیرا نغاز وقت نماز ظهر و عصر 

بلکه وقت ن  از یما  زما  زوال خورشید  .استرسید  سایه به برابر یا دو برابر اندازۀ شاخص 
باشد. بر این اساس، منظور از عبارن وقت نماز ظهر، قبل از وقت نماز عصر میاما است؛ 

ه  » ه  قَبْلَ یَذ  لاَّ أَ َّ یَذ  در واقع، متاد روایاتی مانند «. ه  ذ  یَ  بلَ قَ  ه  ذ  یَ  قتَ وَ  الاا أ َّ »، این است که «إ 
ای است که روایت قاسم بن عروه درصدد بیا  ترتیب بین نماز ظهر نهروایت داود بن فرقد، قری

و عصر نبوده و بلکه به دنبال اثبان وقت اختصاصی است. این برداشت از روایت، با سه قرینه 
ترتیب بین نماز ظهر و عصر بدیهی بوده و نیازی به بیا  ن  نبوده تا  اول؛شود: تقویت می

قَبل  ه  ذ  یَ  لاا أ َّ إ»افر عبارن دوم؛ به بیا  اشتراط ترتیب معنا کنیم. را  استثنا در روایتبخواییم 
منه که بحث وقت نماز ن  از مستثنی ینید که استثنامیدرصدد بیا  ترتیب باشد، لازم « ه  ذ  یَ 

افر امام درصدد بیا  اشتراط  ؛منقطع خاف ظایر است. سوم یاستثناو است، منقطع باشد؛ 
؛ زیرا ننچه در اشتراط ترتیب مطرح است، «ه  ذ  یَ  عدَ بَ  ه  ذ  یَ  لاا أ َّ إ»رمود: فترتیب بود باید می

                                                      
 .22ص ،2ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
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  1بعدیت عصر نسبت به ظهر است، نه قبلیت ظهر نسبت به عصر.
از اصحاب اهماع که عمیر ابیابن اما  .بررسی سندی: قاسم بن عروه توثیق خاص ندارد

 4است. از او روایت نقل کرده، 3کندنمیو به شهادن شیخ طوسی، هز از ثقان روایت 2بوده
من »را توثیق نمود. از سوی دیور، صدوق نیز یمین روایت را در  یوتوا  بنابراین می

بن که طریق او مشتمل بر حکم  6کند، با سند خود از عبید بن زراره نقل می«لایحضره التقیه
ابی عمیر و بزنطی ابن  مسکین است که یرچند او نیز توثیق خاص ندارد، اما از مشایخ

بنابراین،  1کنند.روایت مینقل که به شهادن شیخ طوسی، تنها از ثقان  2شودمحسوب می
 است. قبولسند این روایت، قابل 

 برای بررسی دلالت روایت، دقت در چهار نکته ایمیت دارد:بررسی دلالی: 
در  .بویریم استثنادر مقدر وقت را  ۀتقریب مذکور مبتنی بر ن  است که کلم ل: اولًا؛او

یرچند ترتیب بین نماز ظهر و عصر بدیهی است،  ؛خاف ظایر است. ثانیاً ، حالی که تقدیر
تتاوتی که بین ظهر و عصر وهود دارد، عرفی است. در  کید  أاما بیا  استطرادی ن  به عنوا  ت

ر این اما افر در غی .مستهجن است، افر ابتدا به ساکن باشد، واضحان واقع، توضیح  
 :بلکه عرفی است. مثاً افر بووییمزشت نیست، کید باشد، نه تنها أصورن و در مقام ت

 ؛ندارد معصومین ۀبا ائمتتاوتی ییچ ، از مقام عصمتبرخورداری در  حضرن زیرا»
ندارد؛ در حالی که  اییزشتییچ ، .«ز  است زیرا ۀهز اینکه ایشا  مرد یستند و فاطم

 بسیار روشن است.  زیرا ۀز  بود  فاطم
مبدأ ، نظر عامه در مورد وقت نماز عصربا نقد  در روایت قاسم بن عروه امام صادق

باید ابتدا نماز ظهر خوانده شود و بعد نماز البته  اند.دانستهینوام زوال را  دو نمازوقت 
 عصر. در واقع، یرچند ترتیب بین نماز ظهر و عصر از همله امور واضح است، اما بیا 

                                                      
 .40ص ،3ج ،الصلاة تبیان بروهردی، .1
 .662ص ،رجال کشی، .2
  .164ص ،1ج ،رجال طوسی، .3
 .224ص ،1ج یما ، ؛410ص ،6ج یما ، ؛101ص ،4ج یما ، ؛232ص ،2ج ،الکافي کلینی، رک: .4
 .212ص ،1ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .5
 .191ص ،2ج ،الکافي کلینی، رک: .6
 .164ص ،1ج ،رجال طوسی، .7



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،14 ۀ

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

2
 

 

66 

کید بر تتاوتی که بین ظهر و عصر وهود دارد، عرفی است. بنابراین، أاستطرادی ن  به عنوا  ت
 اول صحیح نیست.  ۀقرین

مذکور در روایت، حتی در  یشود که استنثنادوم: طبق ننچه فتته شد مشخص می
افر  زیرا ؛خاف ظایر نیست بنابراینصورتی که ناظر به اشتراط ترتیب باشد، منقطع نبوده و 

کند، ممکن  بسنده« یناتَ الصَّ  قتُ وَ  لَ خَ دَ  مسُ ت الشَّ الَ ا زَ ذَ إ»تنها به فتتن  امام صادق
، خیرأمنه نسبت به ترتیب، فما  کند که در تقدیم و تکسی به خاطر اطاق مستثنیاست 

 نتیجهدر فرماید. بنابراین، امام این اطاق را شکسته و اشتراط ترتیب را بیا  می اختیار دارد.
 دوم نیز صحیح نیست. ۀقرین

سوم: تردیدی نیست که صحت نماز عصر مشروط به این است که بعد از نماز ظهر 
که یر دو عرفی  توا  عبارن را به دو فونه نوردخوانده شود؛ اما برای بیا  این اشتراط، می

نماز ظهر » نکهنو دیور ، «نماز عصر باید پس از نماز ظهر خوانده شود»اینکه بووییم  یستند:
نماز ظهر صحت بیا  دوم بر اساس توا  فتت نمی اما«. باید قبل از نماز عصر خوانده شود

، بلکه حتی افر نماز عصر اقامه نشود یم نماز ظهر مشروط به قبل از نماز عصر بود  است
. این مطلب مانند ن  است که در مقام بیا  شرط بود  وضو برای صحت نماز، صحیح است

شرط صحت وضو ن   هور دارد در اینکهنیا ظ .«اول وضو بویر و بعد نماز بخوا » :شودفتته 
 باشد.سوم یم صحیح نمی ۀبنابراین، قرین ؟!خوانده شوداست که حتماً پس از ن  نماز 

شا  زوال چهارم: ظایر روایت این است که نماز ظهر و عصر از این ههت که مبدأ وقت
زراره که  ۀدارند. بنابراین، با ضمیمه کرد  این روایت به موثقخورشید است، تتاوتی با یم ن

قال : »فرمایدابتدای وقت را مخصوص نماز ظهر، و ادامۀ وقت را وقت مشترک دانسته و می
لُهُ  ابوهعتر ه  عَزَّ وَ هَلَّ أَوَّ

لَی اللَّ یضَةَ  -أَحَبُّ الْوَقْت  إ  اَة  فَصَلِّ الْتَر  ینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّ  -ح 
مْسُ  یبَ الشَّ ی تَغ  نْهُمَا حَتَّ ي وَقْتٍ م  كَ ف 

نَّ ْ  لَمْ تَتْعَلْ فَإ  توا  اشتراک در وقت را اثبان ، می1«فَإ 
منکرین وقت  ۀادل ۀقاسم بن عروه را از همل ست که روایتا نمود. لذا انصاف ن 

 مشهور فقیها  برای اثبان ن . ۀاختصاصی بدانیم، نه ادل

                                                      
 .120ص ،4ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .1
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 اثبات وقت اختصاصی ۀتحلیل ادل
بررسی پنج دلیل مشهور فقیها  برای اثبان وقت اختصاصی به طور هدافانه، دلیلل اول و با 

اسلتلزام محلال »و « اصیعدم امکا  حکم به صحت نماز دیور در وقت اختص»دوم، یعنی 
. روایت داود پذیرفته نشدی بودند، یعقا ۀکه یر دو از همله ادل، «در صورن قول به اشتراک

به لحاظ دلالت نیز با توهه بله روایلان دیولر، قابلل  وضعف سند دچار است، به بن فرقد، 
بلوده  ضعف سند دچاربه  نیزحمل بر بیا  ترتیب بین نماز ظهر و عصر است. روایت حلبی 

ترتیلب بلین نملاز  ۀو به لحاظ دلالت، با توهه به اخص بود  از مدعا و استلزام خاف قاعد
ظهر و عصر، قابل پذیرش نیست. روایت قاسم بن عروه، افرچه سند قابلل قبلولی دارد، املا 

 تر است تا قول وقت اختصاصی. بر ترتیب، به قول اشتراک وقت نزدیک شدلالت
 لازم است:اینجا بحث از دو مطلب 

 . بررسی جمع عرفی بین روایت داود بن فرقد و روایت قاسم بن عروه 1
بررسی استدلال به روایت داود بن فرقد، فذشت که به ههلت مخالتلت روایلت قاسلم بلن  در

اسلت. یملین برداشلت، ترتیب بین دو نماز بن عروه،  ، مدلول روایت قاسماین روایتعروه با 
بن فرقد بر شرط شد  ترتیب قرینه شلد. در حلالی کله در ضلمن برای حمل ظایر روایت داود 

فیری از ظایر روایلت داود بلن فرقلد و قرینله استدلال به روایت قاسم بن عروه، به نوعی با بهره
قرار داد  ن ، مدلول روایت قاسم بن علروه را بلر وقلت اختصاصلی حملل نملودیم. بنلابراین، 

ت اشاره شده است کله هملع اول، توسلط اشلکالان تاکنو  به دو همع عرفی بین این دو روای
تقویلت ، نی که در روایلت قاسلم بلن علروه بلودیو همع دوم، توسط قرا، قول وقت اختصاصی

نتیجله در شود. در یر حال، افر قرینه بود  یر یک از دو روایت بلرای دیولری را بپلذیریم، می
متکافئ بوده و قابل همع نیستند.  ظهور یر دو روایت داود بن فرقد و قاسم بن عروه، با یکدیور

را عاج کرده و ن  را تصحیح نملود،  بن فرقد توا  ضعف سند روایت داودبدر این صورن، افر 
شلود. سلپس تعارض مستقر شده و چو  مرهحی در بین نیست، به ناچار حکم به تسلاقط می

 .استعملیه  اصول مرهعرسد و در صورن عدم وهود ن ، نوبت به رهوع به عام فوقانی می
: افر بتوا  مشکان همع اول را رد نمود و از توا  فتتمیدو همع این بین داوری در 
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توا  همع دوم را بر همع اول مقدم ن همع دوم دفاع نموده و ننها را تقویت کرد، مییقرا
به تعبیر دیور، دلالت روایت داود بن فرقد و قاسم بن عروه را بر اثبان وقت  .نمود

پذیرفت. توضیح ننکه: اولًا اصل ایرادان و اشکالاتی که ذیل همع اول، به قول  اختصاصی،
باشند؛ اما مانعیت ن  برای پذیرش قول وقت وقت اختصاصی وارد شد، مورد قبول می

تواند از ظهور روایت زیرا اشکال تنها در صورتی می ؛اختصاصی مورد پذیرش نیست
ه امر باشد: ننچه که صاحیت قرینیت متصل دارد، یکی از این س ۀهلوفیری کند که به منزل

در حالی که در بحث حاضر، این اشکالان یا قرینۀ منتصلۀ قطعی، یا قرینۀ منتصل ظایر. 
 از میا  برد  ظهور روایت داود بن فرقد قرینه شود. ایدر حدی نیست که بتواند بر

م بن عروه بیا  شد، کاماً عرفی ثانیاً ننچه نسبت به قرینه بود  اعتقاد عامه برای روایت قاس
و وقت نماز عصر از زمانی ، است. اعتقاد عامه بر این است که وقت نماز ظهر از ینوام زوال

در روایت قاسم  شاخص برسد. امام صادقدو برابر شاخص به مقدار مثل یا  ۀاست که سای
ل یینوامی که خورشید زا»فرماید: می، اهمالًا زراره، در مقام نتی این اعتقاد ۀبن عروه و موثق

سپس در روایت داود بن فرقد، با بیا  «. شودشد، وقت نماز ظهر و عصر یر دو داخل می
به میزا  خواند  چهار رکعت از ابتدای »فرماید: میمتصل خود این مطلب را تتسیر کرده و 

بنابراین، « .شودینماز ظهر بوده و وقت نماز عصر پس از ن  نغاز ماختصاصی  زوال، وقت
همع دوم بر همع اول ترهیح یافته و موهب حمل روایت قاسم بن عروه بر روایت داود بن 

 شود. اما سند روایت داود بن فرقد، دچار ارسال بوده و مورد پذیرش نیست.فرقد می

 . بررسی تعارض روایات موافق و مخالف قول مشهور2
دو همع بیلا  شلده و بله تعبیلر دیولر، علدم  یک ازبیا  شد که در صورن عدم ترهیح ییچ

 رسلد. ازقواعد باب تعلارض میهریا  ، نوبت به روایانوهود همع عرفی و تکافئ دلالت 
 وهود ندارد، دو صورن قابل بیا  است: مسألهکه عام فوقانی در این ننجا 

شاید بتوا  فتت روایان مخالف قول مشهور به حد  الف. تقدیم اخبار قول اشتراک:
در تعارض با روایاتی که  بنابراین است. صدور ننها قطعیستتاضه رسیده و به لحاظ عرفی ا

صدور حجت خوایند بود. توضیح ننکه افر بدو  داشتن معارض، ، صدورشا  ظنی است
ی که صدورش ظنی شود. بنابراین، افر روایتقطعی باشد، سنت قطعی محسوب میروایتی 
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و روایت مخالف سنت قطعی ، بوده با ن  معارضه کند، در واقع مخالف سنت قطعی است
مقدم شوند. اما این ، باید اخبار مخالف قول به وقت اختصاصیرو ازاینمردود است. 

زیرا اولًا صرف خبر  ؛ش استواحتمال، یم از لحاظ صغری و یم از لحاظ کبری مخد
 شود. ثانیاً چنانچه خبر قطعاً از پیامبراضه نمیقاسم بن عروه و موثقۀ زراره، باعث استت

 معصومین ۀاما چنانچه خبر از ائم ؛توا  ن  را سنت قطعی دانستنقل شده باشد، می
، مظنو  بود  ههت روایت، به خاطر احتمال تقیه و صدور ن  قطعی بوده باشد، یرچند

ورش قطعی است ولی ی که صدتوا  ن  را سنت قطعی دانست. بنابراین، تقدیم خبرنمی
خصوصاً که مشهور  ی که صدورش ظنی است، دلیلی ندارد.بر خبرههت ن  ظنی است، 

 فتوا داده باشند. که صدورش ظنی است، فقیها  نیز به متاد یمین خبر 
رهوع به اصل عملی در مورد وقت اختصاصی نماز ظهر با وقت  ب. رجوع به اصل عملی:

 یریک باید به طور هدافانه بحث نمود: بارۀرو، درزایناختصاصی نماز عصر متتاون است. ا
که تقیید وهوب نماز عصر به ننجا  یکم: هریا  اصل در وقت اختصاصی نماز ظهر: از

د است، با رهوع به اصل برائت یفذشتن زما  به مقدار ادای نماز ظهر، موهب تکلیف زا
ئت، وقت ظهر و عصر از ابتدای کنیم؛ بنابراین، بر اساس رهوع به برااین تقید را نتی می

زوال خورشید، مشترک است. البته برخی از محققین، استصحاب عدم وهوب را حاکم بر 
اند؛ چه اینکه برائت از تقید فرع احراز اصل تکلیف است، در حالی که برائت از تقید دانسته

در این صورن، بر اساس  1شود.با استصحاب عدم وهوب، عدم تکلیف احراز می
 تصحاب عدم وهوب نماز عصر تا فذشتن زما  ادای نماز ظهر از ابتدای زوال، وقتاس

 شود. اثبان میاختصاصی 
اما استتاده از استصحاب عدم وهوب، برای اثبان تقید قهری وهوب نماز عصر به 

اصل مثبت، ، و عقلی استصحاب است ۀفذشت زما  ادای نماز ظهر، استتاده از لازم
 .این نظر، دچار اشکال استبنابراین  حجت نیست.

دوم: هریا  اصل در وقت اختصاصی نماز عصر: قبل از بررسی اصل در مورد وقت 
توهه نمود که ثمرۀ قول به وقت اختصاصی عصر را  اختصاصی نماز عصر، باید به این مسأله

                                                      
 .424ص ،24ج ،موسوعة خویی، .1
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اند، بخونماز ظهر، نماز عصر خود را  سازد: چنانچه شخصی از روی فراموشی  روشن می
سپس در زمانی که تنها به مقدار خواند  نماز عصر به غروب وقت باقی است، متوهه شود 

وقت اختصاصی مورد قبول واقع شود، باید به قضا  ۀافر نظرینخوانده است، که نماز ظهر 
اشتراک، نماز ظهر او در یمین مدن  ۀدر حالی که طبق نظری .شد  نماز ظهرحکم شود

 در مقام بررسی هریا  اصل عملی فوییم:  حالمانده ادا است. باقی
بنابراین،  .توا  به ادا بود  ن  حکم نمودبا استصحاب بقای وقت نماز ظهر، می

وقت  یاستصحاب موضوعی بقا، استصحاب موافق قول اشتراک است. البته چنانچه مراد
 لۀ مورد بحث ما که پیرامو  حکم بقای وهوب ظهر است، هاریأظهر باشد، در مس

توا  در ن  استصحاب مجرای استصحاب حکمی است و نمی هشود. در واقع، مسألنمی
افر مراد، استصحاب حکم وهوب ظهر باشد، با توهه به  یمچنینموضوعی هاری نمود. 

تر، استصحاب در شبهان حکمیه حجت نیست، باز یم هریا  صحیح اینکه به نظر  
 استصحاب دچار اشکال خواید شد. 

 یکه در هریا  استصحاب وهود دارد اینکه باقی بود  امر مولی به ادا اشکال دیوری
نماز ظهر، فرع بر قدرن مکلف بر انجام متعلق امر است؛ در حالی که استصحاب وهوب، 

توضیح ننکه شاید متعلق وهوب،  1متعلق را اثبان کند. انجامتواند قدرن مکلف بر نمی
رکعت به غروب باشد. در این صورن، در حال  نماز ظهر تا قبل از فرارسید  مقدار چهار

قابل تنجیز نیست. از ، حاضر، وقت نماز ظهر سپری شده و وهوب ن  به خاطر مقدور نبود 
سوی دیور، این احتمال نیز وهود دارد که وقت نماز ظهر تا غروب نفتاب بوده و وهوب ن  

بیل استصحاب وهوب قابل تنجیز باشد. بنابراین، استصحاب وهوب در این مورد، از ق
یا یما   «یزَ نج  التَّ  لُ قبَ ما لایَ »و ، یا یما  مقدور قطعی «یزَ نج  التَّ  لُ قبَ ما یَ »هامع بین 

 که چنین استصحابی صاحیت تنجیز را ندارد. است، غیرمقدور قطعی 
توا  از این اشکال پاسخ داد؛ زیرا در صورتی استصحاب وهوب در این مورد، البته می

خواید شد که زما  به  «یزَ نج  التَّ  لُ قبَ ما لایَ »و  «یزَ نج  التَّ  لُ قبَ ما یَ »ب هامع بین استصحاب وهو
زما  از دید عرفی تنها ظرف وهوب چو  صورن قید، در متعلق وهوب اخذ شده باشد. اما 

                                                      
 .31ص ،6ج ،مستمسک حکیم، .1
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 اشکال است.بدو  بوده و معروض وهوب، تنها ذان نماز است، پس استصحاب وهوب 
هریا  استصحاب پذیرفته نشود، از ننجا که شک ما مورد اصل در یر حال، بنا بر اینکه 

وهوب نماز ظهر، در بازۀ زمانی به میزا  ادای نماز عصر تا وقت غروب، شک در اصل 
اصل برائت از وهوب ادای ظهر خواید بود که در این صورن، وقت ، تکلیف است، مرهع

یا  استصحاب در شبهان هرالبته با پذیرش  شود.اختصاصی برای نماز عصر اثبان می
 وقت مشترک خواید بود.، حکمی، مقتضای اصل

 تطبیقات
  برخی از نتایج عینی بحث عبارتند از:

الف. افر کسی از روی اشتباه یا فراموشی فما  کند نماز ظهر را خوانده و سهواً نماز 
 ن ، متوهه دخول وقت مشترک ۀظهر شروع کند و ینوام اقاماختصاصی  عصر را در وقت

شود، بنابر قول مشهور، عاوه بر نماز ظهر، نماز عصرش نیز باطل است؛ چراکه اخال به 
نماز عصر او باطل ، استنثنا شده است. اما بر اساس قول اشتراک« لاتعاد»وقت، از حدیث 

 است. « لاتعاد»شود؛ زیرا تنها به ترتیب بین دو نماز اخال وارد شده که مشمول حدیث نمی
ن   ۀخیر اندازد و پس از اقامأنماز ظهرش را ت، به اعتقاد وسعت وقتب. افر کسی 

مشهور باید یم ظهر و یم  ۀبتهمد ظهرش را در وقت اختصاصی عصر خوانده، بنا بر نظری
 عصر را قضا کند؛ در حالی که بر اساس قول به اختصاص، نماز ظهرش صحیح است.

بخواند افر ظهر را  بترسدج. افر کسی نماز ظهر و عصر را نخواند تا وقت تنگ شود و 
نتواند حداقل یک رکعت از نماز عصر را قبل از غروب بخواند، بر اساس قول مشهور باید نماز 

 باقی باشد و بخواید نماز ظهرفرصت عصر را بخواند. افر پس از فراغ از عصر ینوز تا غروب 
عصر است باید نیت قضا کند. اما بر اساس قول اختصاصی  در وقت چو ، دبخوانرا نیز 

 بخواند.به نیت ادا را نیز  و افر ینوز وقت باقیست، عصریخواند، اشتراک، باید ابتدا ظهر را 
چه به میزا  پنج رکعت به غروب د. در صورن تنوی وقت نماز وقت ظهر و عصر، چنا 

 را مقدم کرد. نماز ظهر  وقت باقی مانده، باید
نماز عصر را بر ظهر  د. افر تا غروب مقدار چهار رکعت یا کمتر وقت باقی باشد، بایلی

 مقدم نمود.
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 چه به میزا  سه رکعت وقت دارد، باید نماز ظهر را مقدم کند.مسافر چنا . و
 مسافر افر به میزا  دو رکعت یا کمتر وقت باشد، باید نماز عصر را مقدم کند. . ز

 گیریندی و نتیجهجمع ب
عصلر در ن  صلحیح نملاز  خوانلد منظور از وقت اختصاصی نماز ظهر، زمانی اسلت کله 

ظهلر در ن   خوانلد  نملازو مراد از وقت اختصاصی نماز عصلر زملانی اسلت کله ، نیست
عدم امکا  حکم به صلحت نملاز »ای مانند: . مشهور فقیها  با استناد به ادلهنیستصحیح 

روایلت داود بلن »، «استلزام محال در صورن قول به اشلتراک»، «صیدیور در وقت اختصا
، به وهلود وقلت اختصاصلی بلرای نملاز «روایت قاسم بن عروه»و « روایت حلبی»، «فرقد

چه اینکله در  ؛یک از این ادله قابل پذیرش نیستاند. در حالی که ییچفتوا دادهظهر و عصر 
سلند شلود. م، عدم استلزام محلال ثابلت میو در دلیل دو، دلیل اول، امکا  حکم به صحت

دلیل سوم نیز ضعیف بوده و دلالت ن  نیز قابل حمل بر اشتراط ترتیب بین نماز ظهر و عصر 
و مسلتلزم املور ، است. دلیل چهارم، عاوه بر اینکه سنداً ضلعیف اسلت، اخلص از ملدعا

خاف قاعده است. دلیل پنجم، یرچند به لحاظ سندی قابلل التلزام اسلت؛ املا بله لحلاظ 
تر است. البته از ننجا دلالی قابل پذیرش نیست و بلکه متاد ن  به اثبان قول اشتراک، نزدیک

 که یر یک از دو دلیل سوم، یعنی روایت داود بن فرقد، و دلیل پنجم، یعنی روایت قاسلم بلن
توا  از ن  ارائه داد، قابلیت قرینه بود  بلر یکلدیور را دارنلد، در که می ایویژهعروه با تبیین 

مقام بررسی همع عرفی، ممکن است بتوا  با قرینه قرار داد  روایت داود بن فرقلد و حملل 
 املا .ظایر روایت قاسم بن عروه بر ن ، به لحاظ دلالی، قول به اختصلاص را تقویلت نملود

زیر و قرینه بود  ن  نیز ، ند روایت داود بن فرقد مرسل است، طبعاً قابل پذیرش نبودهسچو  
اخبار موافلق و مخلالف مشلهور و تعلارض ننهلا برابری د. از سوی دیور، افر به رومی الؤس

شود. در نتیجه باید بله علام فوقلانی و در تعارض، موهب تساقط میبه دلیل استقرار برسیم، 
عام فوقانی، مقتضای رهلوع بله  نبوداصول عملیه مراهعه شود. با توهه به صورن فقدا ، به 

اصول عملیه در مورد نماز ظهر، انکار وقت اختصاصی و در مورد نماز عصر، بر اساس عدم 
و بر اساس پلذیرش ، پذیرش هریا  استصحاب در شبهان حکمیه، اثبان وقت اختصاصی

 ن ، اثبان وقت مشترک است.



 

نج
ر س

عتبا
ا

 ۀادل ی
ر فق

شهو
م

ی
 هان

 یامام
اص

تص
 اخ

قت
ت و

اثبا
در 

 ی
صر

و ع
هر 

ز ظ
نما

 

73 

 و مآخذ منابع
، قم: دفتر انتشاران مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهاندبیلی، احمد بن محمد، ار .1

 ق.۹۶۵۹، ۹اسامی، چ
 ق.۹۶۹۴، ۹، قم: دفتر انتشاران اسامی، چمجموعة فتاوی ابن جنیداسکافی، ابن هنید، محمد،  .2
، قم: دفتر مکشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکااصتهانی، فاضل یندی، محمد بن حسن،  .3

 ق.۹۶۹۴، ۹انتشاران اسامی، چ
 .ق1416، 1چبزرفداشت شیخ انصاری،  ۀکنور :، قمکتاب الصلاةامین، انصاری، مرتضی بن محمد .4
 .ق1406، 1، چ، قم: دفتر انتشاران اسامیفي أحکام العترة الطاهرة الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد،  .6
 .ق1422، 1چ، قم: فنج عرفا  للطباعة و للنشر، الصلاةتبیان بروهردی، نقا حسین طباطبایی،  .2
و مذهب اهل  ةربعالفقه علی المذاهب الأ  غروی، سیدمحمد، مازح، یاسر، هزیری، عبدالرحمن، .1

 .ق14۹۳ ،۹چ ،ثقلیندارال :، بیرونالبیت
 ةموسس :، بیرونإلی تحصیل مسائل الشریعةة تـفصیل وسـائل الشیعحر عاملی، محمد بن حسن،  .2

 .ق1409، 1چلإحیاء التراث،  نل البیت
 ق.۹۶۹۳، ۹قم: دفتر انتشاران اسامی، چ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةحسینی عاملی، سید هواد،  .9

 .ق1412، 1چدار التتسیر،  ة، قم: موسسالوثقی ةمستمسک العرو حکیم، محسن طباطبایی،  .10
امام  ، قم: موسسۀعلمی الاصول و الفروعغنیة النزوع الی حلبی، ابن زیرة، حمزة بن علی،  .11

 ق.۹۶۹۲، ۹، چصادق
 ق.۹۶۵۹، ۹، چامام امیرالمومنین ، اصتها : کتابخانۀالکافی فی الفقهحلبی، تقی الدین ابوالصاح،  .12
 ق.۹۶۹۵، ۷، قم: دفتر انتشاران اسامی، چالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویحلی، ابن ادریس، محمد بن احمد،  .13
 .ق1412، 1چ، ةمجمع البحوث الإسامی :، مشهدمنتهی المطلبحسن بن یوسف، عامه حلی، حلی،  .14
 .ق1413، 2چ، قم: دفتر انتشاران اسامی، حکام الشریعةأ يمختلف الشیعة ف، ________ .16
 .ق1410، 1چ، قم: دفتر انتشاران اسامی، إلی أحکام الإیمان ذهانرشاد الأ إ، ________ .12
 ق.۹۶۹۶، ۹قم: موسسة نل البیت، چ، الفقهاءتذکرة  ،________ .11
، قم: موسسه شرائع الاسلام فی مسائل الاحلال و الحرامحلی، نجم الدین هعتر بن حسن،  .12

 ق.۹۶۵۸، ۷اسماعیلیا ، چ
 .ق1412، 1چ، ياحیاء نثار الامام الخوئ ة، قم: موسسيمام الخوئموسوعة الإی، ابوالقاسم، خوی .19
 .ش1322و 1321فقایت،  ۀ، پایواه اطاع رسانی مدرسرجال درس خارجشبیری زنجانی، موسی،  .20
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، ةو العاقان الإسامی ةالثقاف ةرابط :، تهرا الناصریات المسائلشریف مرتضی، علی بن حسین،  .21
 .ق1411، 1چ
، قم: موسسة نل البیت، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائلعلی، طباطبایی حائری،  .22
 ق.۹۶۸، ۹چ
قم: کتابخانه نیت الله مرعشی ، الوسیلة الی نیل الفضیلةمحمد بن علی، ، طوسی، ابن حمزة .23

 ق.۹۶۵۸، ۹نجتی، چ
دارالکتب  :، تهرا خبارستبصار فیما اختلف من الأ الإ حسن، محمد بن شیخ طوسی، طوسی،  .24

 .ق1390، 1چ، ةالإسامی
 .ق1401، 4چ، ةدار الکتب الإسامی :، تهرا تهذیب الأحکام، ________ .26
 ق.۹۶۵۲، ۹، قم: دفتر انتشاران اسامی، چالخلاف ،________ .22
 .ق1411، 1چ، قم: دار المعارف الإسامیة، الغیبة کتاب، ________ .21
 .ق1421، 3چ، قم: دفتر انتشاران اسامی، الرجال، ________ .22
 ق.۹۶۹۲، ۷، قم: دفتر انتشاران اسامی، چالدروس الشرعیة فی فقه الامامیةعاملی، محمد بن مکی،  .29
 ق.۹۶۹۹، ۹معارف اسامی، چ ، قم: موسسۀمسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلامالدین بن علی، عاملی، زین .30
 . [تابی]، ۹، چ[نابی]، قم: مجموعة فتاوی ابن ابی عقیلعمانی، ابن ابی عقیل، حسن بن علی،  .31
 .ق1414، 2چلإحیاء التراث،  نل البیت ة، قم: موسسجامع المقاصدکرکی، علی بن حسین،  .32
 .ق1409، 1چانشواه مشهد، د :، مشهديرجال الکش، رکشی، ابوعمرو محمد بن عم .33
 .ق1401، 4چ، ةدار الکتب الإسامی :، تهرا يالکافکلینی، محمد بن یعقوب،  .34
 .ق1413 ،۹چ شیخ متید، ۀیزار ۀ، قم: کنورمعرفة حجج الله علی العباد يرشاد فالإ محمد، شیخ متید، متید،  .36
 ق.1413، 1شیخ متید، چ ۀقم: کنوره ههانی یزار ،المقنعة ،________ .32
 :، بیرونشرح عبادات شرائع الإسلام يمدارک الأحکام فموسوی عاملی، محمد بن علی،  .31

 .ق1411، 1چلإحیاء التراث،  نل البیت ةموسس
 .ق1401، قم: دفتر انتشاران اسامی، يرجال النجاشنجاشی، احمد بن علی،  .32
 ق.۹۶۷۷، ۹، قم: دفتر انتشاران اسامی، چالشرعة الغراء کشف الغطاء عن مبهماتنجتی، هعتر بن خضر،  .39
 ق.۹۶۵۶، ۲، بیرون: دار احیاء التراث العربی، چجواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجتی، محمد حسن،  .40
 ق.۹۶۹۵، ۹، چالبیت، قم: موسسة نل فی احکام الشریعة مستند الشیعةنراقی، احمد بن محمد مهدی،  .41

دائرة المعارف  ۀ، قم: موسسفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتیاشمی شایرودی، محمود،  .42
 .ش1322 ،۹چ ،فقه اسامی بر مذیب ایل بیت

 .ق1409، 2، چللمطبوعان يعلمالْ ةموسس :، بیرونالوثقی ةالعرو یزدی، محمدکاظم،  .43
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 1جهمعیار تحقق احصان در زو
  _____________________ 2محمدجواد محمدی  ____________________ 

 چکیده
قید مجازات جرم زنا در فرض تحقق احصان، رجم است.  در فقه امامی

به وضعیت تأهل در مرد و زن ناظر است و تحقق آن وابسته به  ،«احصان»
مندی جنسی از همسر است. جمعی از فقیهان بهره ، از جملهوجود شرایطی

مندی زوجه در بحث نکاح به رعایت حق بهرهرا  امامی تحقق احصان
تحلیل و بررسی  ا. این پژوهش بدانندوابسته می (بار در چهارماهیک)

 ۀ. بر پایپردازدمینظریۀ یاد شده ، به نقد «احصان»ب چارچو مستندات 
 افزون بر سایر شرایط مذکور در باب زنااست که زنی  «محصنه»مستندات، 
مندی جنسی از شوهر را به میزان ( امکان بهرهآزادیعقل و  ،)مانند بلوغ

 ،واژهاین مفهوم در متعارف داشته باشد. همچنین در فرض حصول ابهام 
انِي فاَجلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائةََ جَلدَةٍ  ۀشریف ۀآیعموم  ،مرجع انِیَةُ وَ الزَّ  الزَّ

                                                      
 2/12/101 تأیید: تاریخ                                                                                                            22/2/101 دریافت: تاریخ .1
 اسلامی. علوم و فقه عالی ۀموسس پژوهشی مرکز گرپژوهش قم، ۀعلمی حوزۀ عالی سطوح مدرس .2

mjmohammadi26@gmail.com 
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 است و مجازات رجم منتفی خواهد شد.
 مندی جنسی، رجم.احصان، محصن، محصنه، بهره :واژگان کلیدی

 مقدمه
مهم در تعیین مجازات زنا دارد. احصاان ناا ر  اه  یکه نقشاست شرط احصان از عناصری 

شاود کاه مجاازات از وضعیت تأهل در مرد و زن است. وجود احصان در جرم زنا سبب می
 یا د.تغییر هاست ترین مجازات ه رجم که یکی از سخت ،صد تازیانه

 ه حصول شرایطی است که در کتب فقهی  ه آن اشاره شده است.  وا ستهتحقق احصان 
شرط  ،این شرایط است. در این میان ۀنزدیکی از جمل ۀ، عقد نکاح دائم و سا قحریت )آزادی(

 ر اساس روایات و عبارات فقیهان یکی  است.دچار ا هام مندی جنسی در زنان تمکن از  هره
آن است که زن و شوهر از لحاظ جنسی  ه یکدیگر دسترسی داشته  اشند.  ،از شرایط احصان

مردان هر زمان که اراده کردند  اید  ه همسرشان دسترسی داشته  اشند که این  ر این اساس 
میزان این دسترسی  ،زنان ۀدر ار ولی .تعیین شده است« ح  رو  ی   و   یه  ل  و ع  غد  ی  »تعبیر میزان  ا 

 .میزان روشنی مشخص نشده است اره کنایی است و دراینروایات تعا یر  ؛ زیرانیست روشن
مندی مداوم شرطیت  هره رخی از فقیهان همچون صاحب جواهر،  اگرچه در نگاه

، 1مندی جنسی مداوم فقط  رای مرد ثا ت استحق  هره؛ چراکه شرعاً اختصاص  ه مرد دارد
در فرض قبول نظر  قهراً  است. اقی اختصاص این حکم  ه شوهر  جای  ررسی اما هنوز

تعبدی است که وجه ارتباط آن احصان زن  ر خلاف مرد، امری چارچوب  صاحب جواهر،
 . ا مجازات رجم روشن نیست

 پیشینه
زنا از جمله جرایم حدی است که یاد شدن آن در قارآن و روایاات، نشاان از اهمیات  حا  

وا دارد.  رخی مفسران  ر این  اورند که آیۀ  د  شاه  است  م ف  ک  اائ  س  ان ن  َ  م  ا ش  اح  ین  الف  أت  ي ی  و  اللأت 
 ًَ ع  نَّ أر   یه  ل  اه  ع  ال  اللَّ جع  اوت  أو ی  نَّ الم  ااه  فَّ و  ت  ی ی  تَّ وت  ح  ی  ي الب  نَّ ف  وه  ک  أمس  وا ف  د  ه 

ن ش  إ 
م ف  نک  م 

                                                      
 را حکم این زنجانی شبیری آقای دارد. نزدیکی حق  اریک تنها ماه، چهار هر زن معتقدند فقیهان از  سیاری .1

 .1693ص ،5ج ،نكاح كتاب زنجانی، ن.ک: .دهدمی نسبت ادریس ا ن از پس فقیهان اکثر  ه
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یلاً  ب 
نَّ س  ه  ل 

همچنین در روایاات متعاددی پیراماون شارایط و  2اشاره  ه زنای محصنه دارد. 1
 احکام آن سخن گفته شده است.

ی وارد شده و از نخستین آثار فقهی  ه همین مناسبت  ح  از احکام زنا در کتب فقه
متقدمین تا دورۀ معاصر، پیرامون آن  ح  شده است.  ا این حال  یشتر متون فقهی شرایط 

 ه طور خاص،  .اندشرایط زن پرداختهاند و کمتر  ه را ا تدا نا ر  ه مردان مطرح کردهاحصان 
یزان آن در مرد  ه  ح  از شرطیت امکان  هره مندی جنسی از جمله شروطی است که م

طور واضح مشخص شده است، اما در  ررسی شرایط زن،  ه طور روشن  یان نشده است. 
هرچند کوتاه و در یک یا دو  -تنها فقیهانی مانند فاضل هندی و محقق نجفی  ه صراحت 

در میان آثار فقیهان معاصر، آقای مکارم شیرازی  یش از  6اند.میزان آن را  یان نموده -سطر
 ۀپیشینیغیر از این،  1است.نموده مطرح را ایرین و نسبتاً  ه تفصیل  ح  احصان زن س

 موضوع یافت نشد. ۀی در ارمستقلپژوهشی 

 مفهوم شناسی
نخست از جهات معناای  :واژگان محصن و محصنه از دو جهت لازم است یتحلیل مفهوم

، عالاوه  ار ایان دو واژهیا ی وضعی واژگان یاد شاده و اینکاه آیاا دوم از جهت ریشه ؛لغوی
 حقیقت شرعی مستقل نیز دارند؟ حقیقت عرفی،

فعال اعناوین اشتقاق یافته از فعل مضارع  اب « محصنه»و « محصن»: مفهوم لغوی
 ه معنای حفظ و صیانت . حصن است« حصن» ۀای عر ی و از ریشواژه« إحصان»است. 

 5گویند.درون آن نباشد، حصن مییا ی  ه مستحکمی که توان راهجای  ه هر  ، واستآمده 
ن» ،از این رو  ه مردی که ازدواج کرده است  3گویند.می «محص 

نه» چه  ه سبب عفت  ؛شود که خود را حفظ کرده  اشدنیز  ه زنی گفته می «محص 

                                                      
 .15 آیۀ نساء، سورۀ .1
 .263-265صص ،1ج ،المیزان طباطبایی، .2
 .222ص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛156ص ،10ج ،اللثام كشف ،اصفهانی .6
 .93-96صص ،الحدود كتاب-الفقاهة أنوار شیرازی، .1
 .112 ص 6ج ،العین كتاب ،یفراهید ؛39ص ،2ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ا ن .5
 .161ص ،16ج ،العرب لسان مصری، .3
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فاعل و مفعول این واژه  ۀو چه  ه سبب ازدواج. راغب در تفاوت صیغ ،ورزیدن و پاکدامنی
ن»خود زن  اشد،  ه صیغه فاعلی یعنی  ۀنت از ناحیگوید: هرگاه حصامی ) ه کسر « محص 

-مثل ازدواج-غیر حاصل شده  اشد  ۀو اگر این حصن از ناحی ،صاد و  دون تاء تأنی (  وده
ن»مفعولی یعنی  ۀ ه صیغ ،  ،اسم مفعول ۀاین واژه همچنین  ه صیغ 1شود.خوانده می «محص 

زیرا  ؛رودکار میه  د،نحتی اگر زن ازدواج نکرده  اشدامن، پاک ه شکل مطلق در مورد زنان 
 2وصف حصانت حاصل شده است. چنین زنی، ه سبب عفت ورزیدن در 
ندر محصن:  حقیقت شرعی یا عرفی و محصنات  ه تناسب  ا معنای اصلی آن، در  همحص 

ات   ۀشریفۀ معانی متعددی در قرآن کریم و روایات استعمال شده است. در آی ن  حص  و  الم 
م ک  اء  ذل  ر  ا و  م م  ک  لَّ ل  ح 

م و  أ  یک  ل  ه  ع 
اب  اللَّ ت  م ک  ک  ان  ت أ یم  ک  ل  ا م  لاَّ م  اء  إ  س  ن  النِّ م 

 ه معنای زنان  6
ح   ۀشریف ۀشوهردار  ه کار رفته است. اما در آی نک  ن ی  ولًا أ  م ط  نک  ع م  ط  ست  م ی  ن لَّ م  و 

ات   ن  ؤم  ات  الم  ن  حص  ات  الم  ن  ؤم  م  الم  ک  ات  ی  ت  ن ف  م م ِّ ک  ان  ت أ یم  ک  ل  ا م  ن مَّ م 
ف 

 ه معنای زنان آزاد  ه  1
 ۀند و دیگری اختیار  هراهمالک خود  ود، زنان آزادکه شاید  ه این دلیل  5کار رفته است.

شد؛ زیرا در و یا اینکه آزاد  ودن زن، مانع از ارتکاب زنا می ه است؛جنسی از آنان نداشت
همچنین گاهی نیز  ه معنای زنان پاکدامن و عفیف  ه  3ذشته زنا در  ین کنیزان رایج  ود.گ

ین  کار رفته است:  مان 
م ث  وه  د  اجل  داء  ف  ه  َ  ش  ع  ر   أ  وا    أت  م ی  مَّ ل  نات  ث  حص  ون  الم  رم  ین  ی  ذ 

و  الَّ
م   ك  ه  ولئ 

داً و  أ  ةً أ    هاد  م ش  ه  وا ل  ل  قب  ةً و  لا ت  لد  ون ج  ق   .2الفاس 
که شرایط  هستنددر روایات   اب حدود نیز محصن و محصنه  ه معنای مرد و زنی 

و تمکن مرد از نزدیکی  ا  آزادی،این شروط مانند نکاح دائم،  از  اشند.  رخیداشته خاصی 
 شود. رخی دیگر مثل عقل  زانی اختلاف نظر دیده می ۀاما در ار ؛همسر، اتفاقی است

 رخی شروط و اختلاف در  رخی دیگر، نشان از آن دارد که در جریان قطعی  ودن 

                                                      
 .269ص ،مفردات اصفهانی، .1
ین مجمع طریحی، ؛692 ص ،1ج ،ةالنهای جزری، .2  .262 ص ،3ج ،البحر
 .21 آیۀ نساء، سورۀ .6
 .25 آیۀ ،همان .1
 .53ص ،6ج ،البیان مجمع طبرسی، .5
 .232ص ،1ج ،المیزان طباطبایی، .3
 .1 آیۀ نور، سورۀ .2
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رخی از احکام شرعی این  اب، تنها صدق معنای لغوی و عرفی کافی نیست. خصوصاً که  
و تنها  ه استناد  ،ثیری در تحقق احصان عرفی ندارندأت -مانند لزوم عقد دائم-شروط این 

این مقدار سبب ثبوت  ، ا این حال اما ت.شرعی در این موضوع گنجانده شده اس ۀادل
همچنان که در  سیاری دیگر از عناوین  غیر  .شودحقیقت شرعی  رای این اسامی نمی

 نیز  ه همین شکل است. -مانند  یع، هبه، اجاره، مزارعه و ...-عبادی 
نتیجه اینکه هرچند شارع در  اب حدود  رای جریان احکام شرعی، شرایطی را در این 

های احصان، محصن و محصنه دارای حقیقت شرعی یا واژه ، ولیوین اعتبار کرده استعنا
و صوم و حج متفاوت  تمتشرعی نیستند و سنخ این عناوین  ا عناوین اختراعی مانند صلا

است.  نا راین مرجع  رای جریان حکم رجم، صدق عرفی عنوان محصن و محصنه است، 
و توسعه یا  ه،دیاز نظر شرعی  ه اثبات رس قیدی مگر در مواردی که شرطیت یا مانعیت

 تضییق موضوع احراز شود.

 شرایط تحقق احصان در فقه و قانون مجازات اسلامی
اسات.  آمده ه شرایطی است که در کتب فقهی  وا ستهتحقق احصان در هر یک از مرد و زن 

قق احصاان در هار شرایط تح  ر. در ادامه مروری اجمالی اند یشتر شرایط ذکر شده مشترک
 .شودیک از مرد و زن می

ا کننده،  لوغ و آزادی زن محقق حلی در  یان تحقق احصان مرد  : شرایط احصان در مرد
را  پیش از زنا و لزوم را طۀ جنسی  ا همسر از جلو، همسر دائمی،شتن دا)حریت(، همچنین 

مورد اتفاق فقیهان را  نخستصاحب جواهر دو شرط . داند رای جریان حکم رجم لازم می
را امکان آمیزش  ا همسر  ه طور دائم  ، و شرطشرطیت  لوغ را معتبر دانسته استایشان  .داندمی

 ،.  نا راین اگر مرد دارای همسر دائمی  اشد اما  ه سبب مانعی مانند مسافرتداندنیز صحیح می
 1، احصان وجود ندارد.از وی را نداشته  اشد مندی جنسی هرههمسر امکان   یماری  یا  ،حبس

احصان مرد را  ه این شرح آورده است:  ،223 ۀقانون مجازات اسلامی در  ند الف ماد
احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و  الغ  اشد و در حالی که  الغ و »

                                                      
 .226-239صص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛162ص ،1 ج ،الإسلام شرائع حلی، .1
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ل  ا وی در حال  لوغ جماع کرده  اشد و هر وقت  خواهد امکان  ،عاقل  وده ب  از طریق ق 
ل را  ا وی داشته  اشد.ج ب   «ماع از طریق ق 

احصان کیفیت تحقق احصان در زن مقداری پیچیده است. محقق حلی : شرایط احصان زن
 رد که در کلمات  سیاری از ای  ه کار میداند و جملهدر زن را همانند احصان در مرد می

احصان در »این جمله که  1.«ل  ج  الرَّ  يف   ان  الإحص  ک   ة  رأ  ي الم  ف   ان  الإحص  »شود: فقیهان دیده می
صاحب جواهر  شود.در عبارات  سیاری از فقیهان دیده می« زن همانند احصان در مرد است

دلیل این سخن آن » نویسد:در توضیح یکسان  ودن شروط تحقق احصان در زن و مرد می
 2«کار رفته است. چه در روایات و چه در فتاوا در زن و مرد  ه یک معنا  ه ،است که احصان

که  ا توجه  ه اینکه زن نسبت  ه مرد از حق کمتری  مطرح است ا این حال این پرسش 
زن  ۀمندی از همسر در ناحیشرطیت امکان  هره ،مندی جنسی  رخوردار استنسبت  ه  هره

 شود؟چگونه تفسیر می
احصان »ست: زن آمده ا احصان   قانون مجازات اسلامی در تفسیر   223 ۀدر  ند ب ماد

زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و  الغ  اشد و در حالی که  الغ و عاقل  وده،  ا 
ل را  ا شوهر داشته  اشد. ب  ل جماع کرده  اشد و امکان جماع از طریق ق  ب  تعبیر « او از طریق ق 

روشن  گذار مقصود خود را  ه خو ی در متن قانونگویا نیست و قانون« امکان جماع» ه 
امکان جماع  ه میزانی است که جمعی از فقیهان در  اب نکاح  ،نساخته است. آیا مقصود

 مندی  ه مقدار متعارف است؟یا مقصود  هره 6اندمندی جنسی زن  یان کردهحق  هره ۀدر ار

 لهئقواعد کلی حاکم بر مس
 ار مقتضاای قواعاد کلای حااکم لازم اسات  ،مختلافنظرات پیش از  ررسی مستندات 

نااگزیر خواهاد  اود.  ،. مراجعاه  اه قاعاده در دو فارض یان شاوددر فرض شک  ،مسأله

                                                      
 حلی، ؛511ص ،2ج ،الرموز كشف طالب، ا ی ا ن ؛162ص و 162ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، .1

یر یاض حائری، طباطبایی ؛29ص ،9ج ،البهیة الروضة عاملی، ؛603 ص ،5ج ،الأحكام تحر  ،المسائل ر
 دیگران. و ؛115ص ،15ج

 .223ص ،11ج ،الكلام جواهر ،نجفی .2
 .211ص ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، .6
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و در دخالت شرعی قیادی در نشده، محصنه ثا ت  ۀواژ رای عرفی  حقیقت   وقتی ،نخست
که حقیقت عرفی  ه اثباات رسایده  اشاد، اماا در زمانی  ،. دوم اشدمفهوم محصنه تردید 

 . اشدمعنا تردید  عرفی   یقلمرو
سپس اصل عملی  ؛اصل لفظی ،مقتضای اصل در دو مقام قا ل پیگیری است: نخست

محصن و  ۀواژ معنایی   ۀدر فرض فقدان اصل لفظی.  ه لحاظ اصل لفظی اگر در محدود
لَّ مرجع در موارد مشکوک، اطلاق قرآنی  اشد، محصنه تردیدی  وا ک  د  اجل  ي ف  ان  َ  و  الزَّ ی  ان  الزَّ

ا م   م  نه  دٍ م  اح  ةٍ و  لد  َ  ج  ائ 
شریفه مقتضی وجوب صد تازیانه  ر هر یک  ۀاطلاق آی؛ زیرا است 1

اعم از اینکه شرایط احصان را دارا  اشند یا خیر.  ا این حال مطا ق  ؛زانی است زن و مرداز 
یعنی این  2رجم است. ، عضی روایات، مجازات زانی و زانیه در فرض وجود شرایط احصان

آیه مقید شده است.  ،شریفه خارج شده و  ه اصطلاح ۀآیشمول دو مورد  ه لحاظ حکمی از 
و نسبت  ه  ،که هرگاه دلیلی عام یا مطلق  اشداست از سوی دیگر در علم اصول  یان شده 

ر میان اقل و یمخصص یا مقید لفظی منفصل از آن تردید پیدا شود و شبهه نیز دا یقلمرو
 شود.د، در موضوع مورد شک  ه عام رجوع میاکثر  اش

و توسعه و تضییق معنای  ،موضوعی  دلیل خاص یقلمرو ۀدر اینجا نیز تردید در ناحی
شک زنی که علاوه  ر سایر شروط احصان،  ه میزان محصنه نسبت  ه زن است؛ زیرا  ی

ر فرض شود و دگیری جنسی از شوهر را دارد محصنه محسوب میمتعارف امکان  هره
، اما نسبت  ه  یش از این مقدار شک وجود دارد .مستحق مجازات رجم است ،ارتکاب زنا

آیا علاوه  ر این فرد، زنی که امکان تمتع جنسی از شوهر را  ه میزان متعارف ندارد نیز  که
 ه اطلاق آیه  ،شود یا خیر؟ در اینجا نسبت  ه حکم  مورد مشکوکمحصنه محسوب می

 ا وجود دلیل لفظی مذکور، اصل عملی جایگاهی نخواهد داشت.شود.  رجوع می

                                                      
 .2 آیۀ نور، سورۀ .1
 رجم آن از پس و است  اقی خود قوت  ه جلد مجازات نیز احصان فرض در که معتقدند فقیهان از جمعی .2

 است ثا ت رجم مجازات تنها ،احصان فرض در که معتقدند طوسی شیخ مانند دیگر  رخی ولی شود. می
 ،النهایة طوسی، ن.ک: هستند. شیخ نظر  ا موافق خویی محقق و خمینی امام شیخه(. و شیخ ) جز

یر خمینی، ؛396ص  .269ص ،11ج ،المنهاج ةتكمل مبانی خویی، ؛136ص ،2ج ،ةالوسیل تحر
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 نظریات پیرامون شرطیت حق نزدیکی در احصان زن
نظار مطارح اسات کاه در اداماه طارح و سه  ،در تفسیر کیفیت شرطیت حق نزدیکی در زن

 :شود ررسی می

 عرفی نیازی  بیمندی جنسی به مقدار امکان بهره دیدگاه نخست:
همانند مرد اسات.  ناا راین وقتای  ،تحقق احصان در زن، شرایط هان امامی رخی فقی ه نظر 

شارایط نزدیکای در   اشد که عرفاً داشته همسری  دمرد  ای، شود  رای تحقق احصانگفته می
زن نیاز احصاان  اه هماین شاکل ثا ات  ۀدر اار هر زمانی که  خواهد فراهم  اشد، متقاا لاً 

 .یعنی در صورتی زن محصنه است که دارای شوهری  اشد که در دسترس او  اشاد .شودمی
نیاز شاود. از حرام  ی کهای  رای او فراهم  اشد  ا همسر  ه گونه  ستریهمشرایط  عرفاً یعنی 

شود مانند  سیاری از مواردی که  ه عنوان مانع از تحقق احصان در مرد نام  رده میدر نتیجه 
 زن نیز مانع از تحقق احصان است.سفر، نسبت  ه 
احصان را  ر مبنای شرایط زن تفسیر نموده و  ر این  اور  در احکام النساء، شیخ مفید

یا د که زمینۀ  روز زنا در در صورتی تحقق می است که  ه نظر امامیان، احصان در زن
نزد او حاضر اغلب اوقات وجود نداشته  اشد.  ه این معنا که زن، شوهری داشته  اشد که 

شیخ  1ها  ا او  اشد، نه اینکه غایب  اشد یا در زندان  اشد. اشد و در همان شهر، شب
کید میمفید  کند تحقق احصان در مرد نیز  ه همین شکل است.  دیهی است که مجرد تأ

 رای  سیاری از زنان  ، ار در چهارماهداشتن همسر و امکان تمتع جنسی محدود  ه یک
 شود.فساد نمی ۀی از انگیزنیازموجب  ی

قول را  رگزیده است.  ه صراحت، این مکارم شیرازی نیز از دیگر فقیهانی است که آقای 
احصان در زن  اید  ه همان شیوۀ متعارفی  اشد که میان زوجین وجود : »معقتد استایشان 

 یماری یا  دارد.  نا راین اگر زن از افرادی  اشد که پیش از این یاد شد )شوهر  ه دلیل
« شود.نفرت... سراغ او نمی رود(، احصان ثا ت نیست و حد محصنه  ر او جاری نمی

آن است که مرد طوری در کنار زن حضور داشته  ،متعارف ۀمقصود از شیو» افزاید:ایشان می

                                                      
 .51ص ،النساء حكامأ  غدادی، .1
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او را از  ،جویی حلالو  هره ،متعارف وجود داشته  اشد اندازۀ اشد که امکان تمتع از او  ه 
 1«نیاز کند.اب حرام  یارتک

زن و اکتفا  ه   ه مجرد حضور شوهر در شهر   را تحقق احصان نیز موسوی ارد یلیآقای 
ادعای اینکه چنین زنی »گوید:  عید شمرده و می ، ار درچهار ماه()یک اقل مقدار واجب

رسد؛ زیرا چنین شوهری زن را از تجرد و غیرمحصنه  ه شمار آید،  عید  ه نظر نمی
 2«کند.عزو ت خارج نمی

نخست را از  رخی عبارات شیخ طوسی، ا ن سعید حلی، طبرسی،  ۀشاید  توان نظری
احصان را  ر علامه حلی و  رخی دیگر نیز استفاده کرد. شیخ طوسی در کتاب الخلاف 

کید می کند مرد  اید زنی داشته  اشد که هر زمان که اراده مبنای شرایط مرد معنا نموده، و تأ
کند. شیخ رد امکان نزدیکی  ا او را داشته  اشد، و در غیر این صورت، احصان صدق نمیک

« واء  ا س  یه  ف   کم  الح   ک  ل  ذ  ک  »تعبیر و از  6داندسپس شرایط احصان در زن را نیز مانند مرد می
یحیی ا ن سعید  1. طبرسی نیز در المؤتلف نظیر این عبارت را آورده است.کنداستفاده می

مرد و زن در آنچه گفتیم مساوی »کند: پس از ذکر شرایط احصان در مرد، تصریح مینیز 
 ،در زنداند که علامه حلی نیز تفاوت احصان در مرد و زن را تنها در این می 5«هستند.

 3کمال عقل شرط نیست.
 ۀنخست ندارد و احتمال اراد ۀدلالت صریحی  ر نظری ،این عباراتشایان ذکر است که 

 .منتفی نیست ،دیگری که در قول دوم  یان خواهد شدمعنای 

 دیدگاه نخست مستندات
 حریز:صحیحۀ أ. 

ا » علي  ن إ راهیم عن محمد  ن عیسی  ن عبید عن یونس عن حریز لت  أ    أ  : س  ال  ق 

                                                      
 .93ص ،الحدود كتاب - الفقاهة أنوار شیرازی، .1
 .261ص ،1ج ،الحدود فقه ارد یلی، .2
 .621ص ،5ج ،الخلاف طوسی، .6
 .622ص ،2ج ،المؤتلف طبرسی، .1
 .550ص ،للشرائع الجامع حلی، .5
یر حلی، .3  .603ص ،5ج ،حكامالأ  تحر
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ه  
اللَّ بد  ه   ع  ند  ي و  ع  زن  ي ی  ذ 

ال  الَّ ق  ال  ف  ن  ق 
حص  ن  الم 

یه. ع  غن  ا ی   1«م 
اما  2 ن عیسی توسط شیخ طوسی تضعیف شده است، هرچند محمد ، ه لحاظ سندی

 اور ن مذکور در کتب رجالی حاکی از وثاقت اوست. نجاشی  ه ضعف وی یقرا ۀمجموع
« یفان  ص  التَّ  ن  س  ، ح  َ  ای  و  الرِّ  یر  ث  ، ک  ین  ، ع  َ  ق  ا، ث  ن  ا   )من( أصح   يف   یل  ل  ج  »نداشته و او را  ا تعبیر 

جمعی از روایان سرشناس نیز از او کثرت نقل دارند. محقق  هبهانی نقل  6ستوده است.
 ن  ]جز اندکی[  ر قبول روایات محمد یهمگ ،کند که علمای حدی  و رجال و فقیهانمی

 رسد سند روایت معتبر است. ه نظر می نا راین  1عیسی اتفاق نظر دارند.
کند  ا آنکه ی است که زنا میدر این روایت امام در تعریف محصن فرمود: محصن کس

 ۀو  یان کنند ،زنا کند. این  یان نا ر  ه تعریف ازنزد او حلالی وجود دارد که او را  ی نیاز 
 ه عنوان « محصن» ،رکن اساسی  تحقق عنوان محصن است.  ر اساس این تعریف

است  های اسلامی یعنی رجم را در پی دارد، فردیموضوعی که یکی از شدیدترین مجازات
 شود.نیازی از ارتکاب حرام، مرتکب عمل نامشروع زنا میکه  ا وجود  ی

حاکی از  ،و نکاح دائم در سایر ادله آزادی یان  رخی شرایط دیگر مانند  لوغ و عقل و 
این است که مقصود امام در این روایت این نیست که علت تام تحقق عنوان محصن، وجود 

ترین عنصر در تحقق عنوان ست.  لکه تعریف امام نا ر  ه مهما« یه  غن  ا ی  م   ه  ند  ع  »قید 
 که  ا معنای لغوی واژه نیز هماهنگ است. ،احصان است

اما نا ر  ه مرد است و ارتباطی  ا زن محصنه ندارد.  ،این است که تعریفاشکال تنها 
ن»واژۀ   ر فرض دلالت- حص  نظری که از پوشی  ا چشم ر خصوص جنس مذکر و  «الم 

در پاسخ  -شودزن نیز استعمال میکه این واژه در راغب اصفهانی نقل شد تر از پیش
ف و تعریف در اینجا مقتضی می توان گفت تناسب حکم و موضوع و نیز تناسب معرَّ

 الغای خصوصیت است.
ناشی از عوامل مختلفی است که یکی از آنها تناسب  ،توضیح اینکه الغای خصوصیت

                                                      
 .1ح ،122ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1

 .112ص ،الطوسي رجال طوسی، 2.
 .666ص ،النجاشي رجال نجاشی، .6
 .11ص ،2ج ،مدارک علی ةالحاشی  هبهانی، .1
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صد تازیانه، در  ه مجازات زانی و زانیه  تعییندر  ح  زنا پس از  1حکم و موضوع است.
 خصوص زانی محصن، مجازات  ه رجم تبدیل شده است. مطا ق روایت، محصن فردی

ی یاحتمال عقلاعرفی،  ا تکیه  ر فهم شود. می آنمرتکب  نیاز است امااز زنا  یکه  است
 در خصوص مرد و عدم دخالت آن در زن منتتفی است.« یه  غن  ا ی  م   ه  ند  ع  »دخالت قید 

که  ا تعریف زانی،  طورمانتوان گفت ه ا قطع نظر از تناسب حکم و موضوع، میحتی 
ی در ماهیت شود و عرف تفاوتو... روشن می ه، قاتلهسارق، قاتل و ... تعریف زانیه، سارق

در اینجا نیز از نگاه عرف هرگاه محصن تعریف شود، تعریف  کار  ین دو جنس قائل نیست،
مگر اینکه اثبات شود محصنه دارای حقیقت شرعی و تعریف  .شودمحصنه نیز آشکار می

 و یا افزودن یا نفی قیدی در آن  ا دلیل معتبر  ه اثبات رسد. ؛تعبدی خاص دیگری است
 ا ی عبیده: صحیحۀب. 

د  ن یحیی عن أحمد  ن محمد  ن عیسی عن ا ن محبوب عن جمیل  ن صالح محم
ه  » عن أ ي عبیدة

بد  اللَّ ي ع    
ن أ  ال   ع  وج  ق  ا ز  ه  لًا و  ل  ج  ت ر  ج  وَّ ز  ةٍ ت  أ  ن  امر 

ه  ع  لت  أ  ال  س  ق 
ا  یه  ل   إ 

ل  ص  یه  و  ی  ل   إ 
ل  ص  یه  ت  ي  ف  ي ه  ذ 

صر  الَّ ي الم  ا ف  ه  ع  یماً م  ق  ل  م  وَّ
 
ا الأ ه  وج  ان  ز  ن ک   إ 

ال  ق  ف 
ال  و  إ   جم  ق  ن  الرَّ

حص  ي الم  ان  ی الزِّ ل  ا ع  ا م  یه  ل  نَّ ع  إ 
ان  ف  و ک  ا أ  نه  باً ع  ائ 

ل  غ  وَّ
 
ا الأ ه  وج  ان  ز  ن ک 

یر   َ  غ  ی  ان  ی الزَّ ل  ا ع  ا م  یه  ل  نَّ ع  إ 
یه  ف  ل   إ 

ل  ص  ا و  لا  ت  یه  ل   إ 
ل  ص  صر  لا  ی  ي الم  ا ف  ه  ع  یماً م  ق  م 

.  َ ن  حص   2«الم 
روایت  ه لحاظ سندی صحیح است. در این روایت یکی از شرایط احصان در هر یک 

 یدر زوج تعبیر« ایه  ل  إ ل  ص  ی  »شده است. عبارت دانسته  ه دیگری دسترسی ز مرد و زن، ا
کند که نزدیکی  ا زوجه است. وحدت سیاق اقتضا میامکان کنایی است و مقصود از آن 

یعنی شرط تحقق احصان در زن نیز تمکن از  .نیز  ه همین شکل معنا شود« یهل  إ ل  ص  ت  »
روایت تصریح شده است که هرگاه چنین شرطی  ۀهر است. در اداممندی جنسی از شو هره

 رود.محقق نبود، زنای غیرمحصنه  ه شمار می
ند و اهمجرد اقامت زن و شوهر در یک شهر را کافی ندانست ،که اماماینقا ل توجه  ۀنکت

                                                      
 .129ص ،صولالأ  فی الفائق المعاصر، الفقه َلجن .1
 .192ص 2ج ،يالكاف کلینی، .2
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توان یند.  نا راین نماه ه دیگری را نیز از شرایط احصان  یان کرد از زوجین دسترسی هر یک
گفت روایت تنها درصدد  یان مانعیت سفر و شرطیت مجرد حضور زوج در شهر زوجه 

یا  ،هر دو در یک شهر  اشداقامت و  ،عدم سفر« یه  ل  إ ل  ص  ت  »است. همچنین اگر مقصود از 
امکان نزدیکی از جانب »مقصود از آن  -آمدطبق تفسیری که از صاحب جواهر خواهد -

کرد و  رای این منظور کفایت می« ایه  ل  إ ل  ص  ی  »ایراد است که قید جای این ،  اشد« شوهر
 نبود.« یهل  إ ل  ص  ت  »نیاز  ه افزودن قید 

  ن مسلم: محمد صحیحۀ. ج
عت  » علي عن أ یه عن ا ن أ ي عمیر عن أ ي أیوب الخزاز عن محمد  ن مسلم قال م  س 

ه  
بد  اللَّ ا ع  ول   أ    ق  َ   ی  یب  غ  یب  و  الم  غ  ة  و   الم 

رأ  ع  الم  ل  م  ج  ون  الرَّ ک  ن ی  لاَّ أ  جم  إ  ا ر  م  یه  ل  یس  ع  ل 
. ل 

ج  ع  الرَّ ة  م  رأ   1«الم 
ع  »روایت  ه لحاظ سندی معتبر است. مورد استدلال در این روایت عبارت  ل  م  ج  الرَّ

ل  
ج  ع  الرَّ ة  م  رأ  ة  و  الم 

رأ   ،مقصود از آنتعبیر کنایی است و این است. روشن است که « الم 
 ه طور طبیعی وقتی گوینده درصدد  یان موضوع مجرد در کنار هم  ودن جسم آن دو نیست. 

ترین شروط را اشاره نماید.  ر این مجازات رجم است، مناسب است که تمام، یا مهم
ترین رکن تحقق احصان، شرطیت امکان نزدیکی است، که قهراً از مانعیت سفر اساس، مهم

 کند؛ اما عکس آن صادق نیست.ینیز حکایت م
مکارم شیرازی در رد این ادعا که روایت درصدد  یان شرطیت حضور زوجین در آقای 

-این ادعا که مجرد اقامت زوج در کنار زوجه و در یک شهر »نویسد: کنار هم است می
 رای تحقق احصان در زن کافی  اشد،  سیار  عید است؛ زیرا  - لکه حتی در یک خانه

امکان نزدیکی  ا همسرش را ندارد.  ه عنوان نمونه گاهی زوج  ،گاهی زوج  ه دلایل گوناگون
 رسدکند، هرچند  ه حد عنن نمیمبتلا  ه  یماری است که توانایی نزدیکی را از او سلب می

شود(. گاهی زوج کهنسال و زوجه جوان است و نزدیکی  ا موجب عسر و حرج می )مثلاً 
شود. گاهی  ه دلیل داشتن ه سبب پیری و کهنسالی  سیار دشوار میهمسر  رای زوج  

رود. گاهی  ا وجود اینکه زوج و زوجه در یک شهر یا همسران  متعدد سراغ این همسر نمی

                                                      
 .125ص همان، .1
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 1«حتی یک خانه هستند، ولی میان آن دو نفرت شدید وجود دارد.
د مجازات و تبدیل  ه )تشدی  ا لحاظ تناسب حکم ، نا راین استظهار عرفی از این تعبیر

هر دو ای در کنار هم  اشند که از نظر عرف گونهرجم( و موضوع، این است که مرد و زن  ه
کند تمکن در هر دو سو ن وحدت سیاق اقتضا میید. همچنن اشداشته نزدیکی امکان 

مانع از این  ،اما این ادعا که محدودیت حق شرعی زوجه از نزدیکی .یکسان معنا شود
 خواهد شد. ررسی شود، در مباح   عدی ار میاستظه
 دعائم الاسلام: مرسلۀ. د

دٍ » مَّ ح  ر   ن  م  عف  ال  ج  یح   ق  ح  یج  الصَّ زو  عد  التَّ لاَّ    جم  إ  ب  الرَّ ج 
ان  و  لا  ی  حص  ع  الإ  ق  لا  ی 

ج   ر  الرَّ نک  ن أ  إ 
عضٍ ف  ی    ل  ا ع  م  ه  عض  ین     وج  ام  الزَّ ق  ول  و  م  خ  ن و  الدُّ عد  أ  طء     ة  الو  رأ  ل  و  الم 

ه  و   ت 
أ  ن  امر 

ائ ب  ع 
یس  الغ  ٍَ و  ل  تع  اح  م  ک  ن     

ان  حص  ون  الإ  ک  ال  و  لا  ی  ا و  ق  ق  دَّ ص  م ی  ا ل  ه     
ل  خ  د 

ون   ک  ن ی  جم  أ  ه  الرَّ    
ب  ج 

ي ی  ذ 
ان  الَّ حص  ا الإ  م  نَّ ین  إ  ن  حص  م  ا   

ه  وج  ا ز  نه  َ  ع  یب  غ  ع  الم  ل  م  ج  الرَّ
ا ه  وج  ع  ز  ة  م  رأ  ه  و  الم  ت 

أ   2«.امر 
و  ،کرده لف در قرن چهارم این روایت را ذکرؤروایت  ه لحاظ سندی ضعیف است و م

تأیید تواند تنها می ،سند تا معصوم نامعلوم است.  نا راین در فرض تمامیت دلالت ۀسلسل
  اشد.های پیشین کنندۀ دلیل

 دلالت، مفاد این روایت مانند روایت محمد ن مسلم است.از نظر کیفیت 
 رسد.نتیجه اینکه دلالت ادلۀ مرتبط  ا دیدگاه نخست،  ر مدعا تمام  ه نظر می

 تحقق احصان در زن به تبعیت تحقق احصان در مرد دیدگاه دوم:
وضیح .  ا این تاست رخی دیگر از فقیهان معتقدند  ا تحقق احصان در مرد، زن نیز محصنه 

امکاان   اشاد کاه یهمساردارای ای کاه که هرگاه شرایط احصان در مرد محقق  ود،  ه گونه
اینکاه حاق   اه شارطشود. البته ، زن نیز  ه تبع مرد محصنه محسوب میرا دارد ا او نزدیکی 

 ار در چهار ماه( مراعات شود. )یک شرعی زن

                                                      
 .95 ص ،الحدود كتاب-الفقاهة أنوار شیرازی، .1
 .151ص ،2ج ،الاسلام دعائم مغر ی، .2
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، ا ن ادریس حلی، ا ن  راج، َالنهای نظریه را از عبارات شیخ طوسی در کتاب اینشاید  توان 
که پیش از این از  را همچنین ممکن است عباراتی 1شهید اول و ثانی و جمعی دیگر استفاده کرد.

ا یه  ف   کم  الح   ک  ل  ذ  ک  »یعنی عبارت  نمود.کتاب الخلاف شیخ نقل شد نیز ملحق  ه این قول 
 شود.محصنه می قهراً  ،احصان در مرد ه معنای آن است که زن نیز  ا تحقق شرایط « واء  س  

شرطیت مراعات حق شرعی زن از توضیحات صاحب جواهر در شرح این نظریه 
 ة  رأ  ي الم  ف   ان  الإحص  »گوید: که میشود. ایشان در تفسیر عبارت شرائع استفاده می

نیز  آنچه در احصان مرد معتبر است، در احصان زن»نویسد: می« ل  ج  ي الرَّ ف   ان  حص  الإ  ک  
 ۀاین است که هرگاه شوهر اراد ،لیکن مراد از متمکن  ودن زن از شوهر .معتبر است

 هره جویی جنسی  ۀجویی جنسی داشت  رایش فراهم  اشد، نه اینکه هرگاه زن اراد هره
از ذیل عبارت  2«زیرا  دیهی است که زن چنین حقی ندارد. ؛داشت  رای او نیز فراهم  اشد

جویی جنسی  ه میزان حق شرعی چهارماه  رای تحقق احصان،  هرهشود که استفاده می
 معتبر نیست.آن اما  یش از  ؛ ار  رای زن معتبر استیک

 دیدگاه دوم مستندات
 زید کناسی:حسنۀ یأ. 

عدة من أصحا نا عن سهل  ن زیاد و علي  ن إ راهیم عن أ یه جمیعا عن ا ن محبوب 
رٍ » عن أ ي أیوب عن یزید الکناسي قال عف  ا ج  لت  أ    أ  ا  س  ه  ت 

دَّ ي ع  ت ف  ج  وَّ ز  ةٍ ت  أ  ن  امر 
ع 

ا یه  ل  نَّ ع  إ 
َ  ف  جع  ا الرَّ یه  ل  ا ع  ه  وج  ز  قٍ ل 

لا  ة  ط 
دَّ ي ع  ت ف  ج  وَّ ز  ت ت  ان  ن ک   إ 

ال  ان ت  ق  ن ک  جم  و  إ  الرَّ
ی ل  نَّ ع  إ 

َ  ف  جع  ا الرَّ یه  ل  ا ع  ه  وج  ز  یس  ل  ةٍ ل  دَّ ي ع  ت ف  ج  وَّ ز  .ت  ن 
حص  یر  الم  ي غ  ان  دَّ الزَّ ا ح   6«ه 

در « يیزید ا وخالد الکناس»مقصود از یزید الکناسی در روایت واضح نیست. عنوان 
در صورتی که یزید  1هرچند علامه حلی وی را ستوده است.کتب رجالی توثیقی ندارد، 

                                                      
 ،السرائر حلی، ؛520ص ،2ج ،المهذب  راج، ا ن ؛611ص ،الوسیلة ،همو ؛391ص ،النهایة ،یطوس .1

 دیگران. و ؛111ص ،6ج
 .222ص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 196 ص ،2ج ،الكافي کلینی، .6
 .621ص ،الإشتباه إیضاح حلی، .1
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 1کرده است. اشد، نجاشی وی را توثیق « یزید ا وخالد القماط»الکناسی در روایت همان 
نی  ر اتحاد یو قرا دور از ذهن ندانسته،اتحاد این دو را  ،خویی در معجم الرجال محقق
 2آورده است.ایشان 

طلاق رجعی، زنای محصنه  ۀاین روایت دلالت دارد  ر اینکه زنای زن در ایام عد
 رانزدیکی  ا شوهر امکان طلاق رجعی، زن  ۀشود. از سوی دیگر در ایام عدمحسوب می

.  نا راین روایت کندنزدیکی  ا وی  ، ا رجوع  ه همسرتواند میتنها شوهر  لکه . ندارد
در شوهر یک شرط فعلی است که احصان امکان  هره مندی جنسی دلالت دارد  ر اینکه 

تعلیقی امکان شرط نیست،  لکه این امکان  ه شکل فعلی در زن اما ر مدار آن است. یدا
را زن نزدیکی  ا امکان زن دارای شوهری  اشد که اگر  خواهد یعنی همین که  .شرط است

 رود.محصنه  ه شمار میزن داشته  اشد، 
روایت معنای صرف نظر از ضعف سند روایت و  ا فرض صحت سندی، حداکثر اما 

 ،شودطلاق رجعی از نظر شرع محصنه محسوب می ۀاین است که زن در خصوص ایام عد
کلی در تحقق  یروایت  ه کبرایدر  ولی، زنای محصنه است. کندزنا مدت و اگر در این 

طلاق رجعی دلالتی ندارد.  ۀعنوان زنای محصنه اشاره نشده است و نسبت  ه غیر مورد عد
ةٍ  ۀشریف ۀ، آیتروای  نا راین لد  َ  ج  ائ  ا م  م  نه  دٍ م  اح  لَّ و  وا ک  د  اجل  ي ف  ان  َ  و  الزَّ ی  ان  را تنها در  الزَّ

 سازد.مقید می ،طلاق رجعی مرتکب زنا شود ۀن در ایام عدفرضی که ز
رجعی ازدواج کرده است. ممکن  ۀهمچنین در این روایت اشاره شده که زن در ایام عد

ازدواج در ایام عده نیز موضوعیت داشته  اشد. در روایات تصریح شده مستحب خود است 
ود، زینت کند و خود را  رای زن از خانه شوهر  یرون نر ،طلاق رجعی ۀاست در ایام عد

در  6تا محبت او دو اره در دل شوهر جای گیرد و  ه او  ازگردد.  زند،شوهر  یاراید و عطر 
چنین موقعیتی اگر زن ازدواج کند، عقدش  اطل است، و منافی  ا حکمت مورد اشاره در 

سازد. شاید این رجوع را دشوار می ۀسردی شوهر شده و زمینزیرا موجب دل ؛روایات است

                                                      
 .152 ص ،رجال نجاشی، .1
 .101 ص ،20 ج ،رجال معجم خویی، .2
 .212ص ،22ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .6
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الغای خصوصیت و تعمیم  ه   نا راین 1نکته نیز در تغییر مجازات  ه رجم دخیل  وده است.
 غیر موارد طلاق رجعی مشکل است.

 روایت میثم تمار:ب. 
عن عمران علي  ن إ راهیم عن أ یه عن ا ن محبوب عن علي  ن أ ي حمزة عن أ ي  صیر

ین  »  ن میثم عن أ یه ن میثم أو صالح  ن  ؤم  یر  الم  م 
حٌّ أ  ج 

ة  م  أ  ت  امر  ت  ال  أ  یر   ق  م 
ا أ  ت ی  ال  ق  ف 

ي  ذ 
ة  الَّ ر  اب  الآخ  ذ  ن ع  ر  م  ا أ یس  نی  اب  الدُّ ذ  نَّ ع  إ 

ه  ف  ك  اللَّ ر  هَّ ي ط  رن  هِّ ط  یت  ف  ن  ي ز  نِّ ین  إ  ن  ؤم  الم 
ر   هِّ ط  ا أ  مَّ ا م  ه  ال  ل  ق  ع  ف  ط 

نق  ك  لا  ی  ل 
یر  ذ  م غ  نت  أ  علٍ أ  ات     ا أ  و  ذ  ه  ال  ل  ق  یت  ف  ن  ي ز  نِّ ت إ 

ال  ق  ك  ف 
نك   ان  ع  باً ک  ائ 

م غ  لت  أ  ع  ا ف  لت  م  ع  ذ ف  ك  إ  عل  ان     راً ک  اض  ح  ا أ  ف  ه  ال  ل  ق  علٍ ف  ات     ل ذ  ت    ال  ق  ف 
یر   ف 

ا ح  ه  ر  ل  حف  ن ی  ر  أ  م  أ  راً... ف  اض  ل ح  ت    ال  ق  ا...ف  یه  ا ف  ه  ن  ف  مَّ د   2.« ة  ث 
 است، عمران  ن میثم تمار وی، راوی پس از ا و صیر نامشخص است. اگر ثا ت شود

زیرا صالح توثیق  ؛اما اگر صالح  ن میثم  اشد، روایت معتبر نیست 6روایت موثقه است.
  نا راین سند روایت ضعیف است. ندارد.

ای محصنه  ه حضور شوهر نزد زن اکتفا کردند و در این روایت امام  رای اجرای حکم زن
تنها سؤالی که پرسیدند این  ود که آیا هنگامی که مرتکب فحشا شدی شوهرت نزد تو 

 ،توان استفاده کرد که در تحقق زنای محصنه؟  نا راین از روایت مییا غایب حاضر  ود
و تنها  ،کندت میتمکن زن از نزدیکی  ا شوهر شرط نیست و حضور زوج نزد زوجه کفای

 1کند غیبت زوج است.چیزی که تحقق احصان را مخدوش می
 ه چشم آن از ضعف روایت، اشکالات دیگری نیز در استدلال  ه پوشی اما  ا چشم

ای خارجی است و در کلام امام کبرای کلی قضیه ،خورد. نخست اینکه مضمون روایتمی

                                                      
 زنش یا دهد طلاق را زنش مرد هرگاه که کرده نقل سا اطی عمار از را دیگری ۀموثق روایت طوسی شیخ .1

 مسلمات  ا مخالف روایت این ولی زن.  ه نسبت است همچنین شود.می رجم شود، زنا مرتکب و  میرد
 مضمون است. کرده دیگری ایمعن  ر حمل و  رده ویلأت  ه را روایت نیز شیخ روازاین است. امامیه مذهب

 ن.ک: .شودمی اشاره آن  ه سوم قول ذیل که است عامه فقیهان از  سیاری فتاوای  ا مطا ق روایت این
 .22ص ،10ج ،التهذیب طوسی،

 .123ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2
 .292ص ،رجال نجاشی، .6
 .93ص ،الحدود كتاب-الفقاهة أنوار شیرازی، .1
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 رخی فقیهان معتقدند ضمن اینکه شود تا از آن حکم کلی شرعی استفاده شود. دیده نمی
شاهد  ر ادعا این است که  1این روایت اطلاق ندارد و منصرف  ه موارد غالب است.

شروط دیگری  ،نحضرت تنها  ه سؤال از حضور شوهر اکتفا کردند، حال آنکه در احصا
 و عقل زوج نیز وجود دارد. آزادی ار نزدیکی پس از عقد، مثل عقد نکاح دائم، وقوع یک

روایاتی که  ه ر فرض وجود اطلاق و قبول دلالت روایت، اطلاق این روایت   همچنین
زوجه  دلالت داشت  ر اینکه در تحقق احصان   . آن روایاتشودپیش از این گذشت مقید می

 نزدیکی  ه مقدار متعارف شرط است. نامکانیز 
 صاحب جواهر:  یانج. 

هرچه در احصان مرد معتبر »گوید: ایشان پس از نقل روایات دال  ر رجم محصن می
مقصود از تمکن زن از شوهر این است که هرگاه ولی  .در احصان زن نیز معتبر است ،است

گاه که زن خواستار نزدیکی  اشد، نه اینکه هر ؛نزدیکی کند  رایش فراهم  اشد ۀشوهر اراد
 2« رای زن ثا ت نیست.  رایش فراهم  اشد؛ زیرا چنین حقی شرعاً 

معتقد است که مقصود از   ا تمسک  ه این  یان صاحب جواهر، گلپایگانی نیزمحقق 
 ا   ل  ص  ت  »قید 

زن  ه  ،نزدیکی کند ۀاین است که هرگاه شوهر اراد ،احصان زن  ارۀدر« یه  ل 
 6رسی داشته  اشد.شوهرش دست

 ا   ل  ص  ت  »سخن صاحب جواهر در تفسیر عبارت اما 
خلاف  اهر روایت است. « یه  ل 

 ا   ل  ص  ت  »، نه شود یان می« ایه  ل  إ ل  ص  ی  » ا عبارت زوج  ر نزدیکی  ا زوجه،  امکان
عرفاً «. یه  ل 

نزدیکی داشته  اشد، زوجه نیز تمکن دارد؛ زیرا ممکن  تمکنتوان گفت هرگاه زوج نمینیز 
است زوج تمکن داشته  اشد ولی  ه دلایل متعدد از نزدیکی  ا همسرش خودداری کند. 

عرفی نیست و این تفسیر  خلاف  اهر، تنها ،  نا راین  رداشت صاحب جواهر از متن مذکور
  ا فرض تمامیت دلیل ایشان پذیرفتنی خواهد  ود.

تواند مدعای ایشان را اثبات کند؛ زیرا اد شده در سخن صاحب جواهر نیز نمیدلیل ی

                                                      
 همان. .1
 .222 ص 11ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 .92ص ،1ج ،المنضود الدر گلپایگانی، .6
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تعیین موضوع ، متفاوت از تعیین میزان شرعی حق نزدیکی زن و وجوب نزدیکی  ر شوهر
لد  ار در . ممکن است گفته شود زن از نظر شرعی  یش از یکاست )تازیانه( رجم و ج 

نیازی از اگر این مقدار از نظر عرف موجب  ی چهارماه حق نزدیکی ندارد،  ا این حال
حرام نبود و شوهر نیز  ه همین مقدار اکتفا کرد، مجازات او در فرض زنا، جلد است  ۀانگیز

مندی از تعیین مجازات شدید رجم تنها در صورتی است که زن امکان  هره نا راین نه رجم. 
  اشد. ) یش از حق شرعی( داشته  ه مقدار متعارف را نزدیکی

موضوع در هر یک متفاوت از موضوع  ۀدر اینجا دو حکم وجود دارد که محدود ، ه  یان دیگر
)حق شرعی زوجه  ر نزدیکی(، طبق نظر جمعی از  دیگری است. وجوب نزدیکی  ر زوج

موضوع وجوب رجم، زنی است که امکان  ،در  اب حدود اما 1 ار در چهارماه است.فقیهان یک
ای که عرفاً عنوان محصنه  ر او  ه مقدار متعارف  رای او فراهم است،  ه گونهنزدیکی  ا شوهر 

 ار نزدیکی در چهارماه، شوهر نسبت  ه  یش از یک ۀصادق  اشد.  نا راین اگرچه  ر اساس نظری
قلی اتکلیفی ندارد، اما اگر  ه این مقدار حد - ا قطع نظر از عروض عناوین دیگر-چهارماه 

مرتکب زنا شود، اگر مقدار یاد شده عرفاً زن را مصداق عناوین مذکور در  اکتفا کند و زن
 شود.میننکند، حکم  ه رجم وی « محصنه»و « یه  ل  إ ل  ص  ت  »یعنی  ،روایات
 اجماع:د. 

صاحب جواهر در را طه  ا اینکه احصان در زن مانند احصان در مرد است، ادعای عدم 
 2 اره ادعای اجماع کرده است.راینو افزوده  لکه ا ن زهره د ،خلاف کرده

 ،نخست اینکه اجماع مورد ادعا :رسدنسبت  ه ادعای اجماع نیز چند ایراد  ه ذهن می
آنکه  ا جستجو در عبارات فقیهان روشن  اجماع منقول است که حجت نیست. خصوصاً 

ن و از ای ،له  ه طور خاص و تفصیلی در عبارات ایشان مطرح نشدهأشود که این مسمی
 وجود دارد. یانات ایشان جهت نوعی ا هام در 

و کشف قطعی رأی  ،دوم اینکه اجماع مذکور مدرکی یا دست کم محتمل المدرک است

                                                      
 است معتقد زنجانی شبیری آقای ؛115ص ،29ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛25ص ،نكاح كتاب انصاری، .1

می شهرت و نیست اجماعی نظریه این  ،5ج ،نكاح كتاب زنجانی، ن.ک: ندارد. وجود اینجا در هم مسلِّ
 .1692ص

 .223 ص 11ج ،رالكلامجواه نجفی، .2
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 مشکل است. ،ای که گذشتضعف ادله ه معصوم از چنین اجماعی  ا توجه 
اجماع در خصوص تفسیر تمکن زوجه از نزدیکی   ارۀا ن زهره در ادعای ایراد سوم اینکه

موجب رجم  یان کرده و اینکه  در تفسیر احصان   ترپیشآنچه  ۀنیست.  لکه ایشان در ار
حکم زن در اینجا مانند حکم مرد است،  ه طور کلی ادعای اجماع کرده است. شاهد ادعا 

ِّ ک   ك  ل  ي ذ  ف   ة  رأ  الم   کم  ح  »گوید: آن است که ا ن زهره پیش از نقل اجماع می  و   ل  ج  الرَّ  کم  ح   ه  ل 
حکم زن در تمام اینها مانند حکم مرد است. یعنی  1«.یه  إل   ار  ش  الم   اع  جم  الإ   اه  لن  ا ق  لی م  ع   لُّ د  ی  

در شرایط احصان مرد گفته شده که مرد  اید  الغ  وده  اما این جمله  ا ا هاماتی رو رو است.
این است ا هام  .دائمه یا ملک یمین داشته  اشد ۀهمچنین زوج .داشته  اشد را و کمال عقل

مراد این است که زن نیز دارای  لوغ و کمال آیا که این شرایط را در زن چگونه تفسیر کنیم؟ 
زوج دائم داشته  اشد؟ یا زنی  اشد که شوهرش  لوغ و عقل داشته  اشد؟  و عقل  اشد؟

را در زن چطور تفسیر کنیم؟ مانع نداشتن از نزدیکی زن چگونه است؟  ۀملک یمین در ار
 مورد ادعا نیست. خصوصیات   ۀهم ۀینها همه حاکی از این است که ادعای اجماع در ارا

حاکی از این است که تمام ادلۀ یاد شده مخدوش  نتیجۀ  ررسی مستندات نظریۀ دوم
 یک  ر مدعا، مورد پذیرش قرار نگرفت. وده و دلالت هیچ

 جنسی ۀبار رابطتحقق احصان با یکدیدگاه سوم: 
شود که  رای تحقق احصان در زن کافی است کاه  رخی فقیهان امامی استفاده میاز عبارات 

کند همین مقدار که زن ضمن عقد صحیح  ا او نزدیکی شده  اشد. فاضل هندی تصریح می
کاافی  زن اشاد  ارای تحقاق احصاان در داشته او  ا نزدیکی امکان  دارای شوهری  اشد که

 2ها  ا او نزدیکی نکرده  اشد.ها یا سالو ماهحتی اگر شوهر او را رها کرده  ؛است
کند همین مقدار که  ا زن مجامعت شده  اشد، شیخ مفید از  رخی عامه نقل می

 ار نزدیکی کند، سپس او را شود، حتی اگر مردی  ا همسرش یکمحصنه محسوب می
 6ود.ششوهر  ماند، محصنه محسوب میطلاق دهد یا  میرد و زن پس از آن سی سال  ی

                                                      
 .121ص ،غنیة حلبی، .1
 .156ص ،10ج ،اللثام كشف ،اصفهانی .2
 .55ص ،النساء أحكام  غدادی، .6
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 1عامه نسبت داده است. نهایفق ۀشیخ طوسی نیز نظیر این رأی را از عامه نقل کرده و  ه هم
 یحنف( در الأم، سرخسی ق201متوفی ) یشافعآنچه از  رخی عبارات عامه مثل 

( استفاده ق320متوفی) یحنبل( و ا ن قدامه ق122متوفی ) یمالک(، ثعلبی ق126متوفی )
 رای تحقق احصان هر یک از مرد و زن کافی  ، ار نزدیکی در عقدیکشود این است که می

 -، شمولیت نسبت  ه عقد فاسد و... آزادیشرط  مانند-است. هرچند در جزئیات مسأله 
 2شود.اختلافاتی دیده می

)آنچه از کشف اللثام نقل شد، نه نظر  همچنین محتمل است قول دوم نیز  ه قول سوم
ر عبارات فقیهان تصریحی  ه لزوم مراعات حق شرعی زن توسط شوهر عامه(  رگردد؛ زیرا د

محصنه زنی است که شوهرش شرایط احصان را داشته  ،شود.  ر اساس این عباراتدیده نمی
 اشد. در تحقق احصان مرد نیز تصریح شده که هرگاه مردی دارای همسری  اشد که در 

محصن است.  دیهی است که تمکن از  ،اشدامکان  هره جویی از او را داشته   ،عموم اوقات
  اشد که سا قاً داشته جویی است.  نا راین اگر مردی همسری غیر از نفس  هره ،جویی هره
مجامعت کند  رای او فراهم  اشد، ولی  ه هر  ۀ ار  ا وی مجامعت کرده و هرگاه ارادیک

شود و حصن محسوب میگاه سراغ وی نرود، مهیچ -خاطر نفرت از همسره   مثلاً -دلیلی 
شود تا زن نیز  ه تبع او محصن  ه شمار رود. مگر اینکه گفته شود قول دوم سبب می قهراً 

 ،داند که هر یک از زن و مردو تحقق احصان را در جایی می ،نا ر  ه موارد متعارف است
ز همسرش ها اکه مرد سالرا مندی از حق خود را داشته  اشد.  نا راین مواردی امکان  هره

 ،شمول نسبت  ه چنین مواردی نیازمند کلام صریح .شودشامل نمی ،گیری کرده استکناره
 مانند عبارت کاشف اللثام است.

یه سوم  مستندات نظر
شود و مورد توجه فقیهان قرار نگرفته است.  ه سوم در فقه امامی شاذِّ محسوب می ۀنظری

ات یافت نشد. هرچند کاشف اللثام  یان همین خاطر دلیل خاصی  رای این نظریه در عبار

                                                      
 .621 ص ،5ج ،الخلاف طوسی، .1
 ؛192ص ،2ج ،التلقین مالکی، ؛55ص ،9ج ،المبسوط سرخسی، ؛132ص ،3ج ،الأم شافعی، .2

 .661ص همان، ؛615-611صص ،12ج ،يالمغن دمشقی،
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 1کند که نص و نیز فتوای فقیهان همین است.می
)نظر کاشف اللثام، نه نظر عامه(  همچنین گذشت که ممکن است قول دوم  ه قول سوم

قول دوم  یان شده است، در  ۀتوان گفت آنچه  ه عنوان ادل ازگردد.  نا ر صحت این ادعا می
 مناقشاتی که در ذیل ادله  یان شد نیز پا رجا خواهد  ود. . قهراً استقول سوم  ۀحقیقت ادل

کتاب الخلاف پس از نقل قول عامه تصریح کرده که این قول دلیلی  در شیخ طوسی نیز
قدامه در اینجا  ه روایتی از پیامبر اشاره کرده است که در تعدادی از   ا این حال ا ن 2ندارد.

کْر  »ت: منا ع حدیثی عامه نقل شده اس یلًا، الب  ب 
نَّ س  ه  ل  الله  ل  ع  دْ ج  ی، ق  نِّ وا ع  ذ  ی، خ  نِّ وا ع  ذ  خ 

. جْم  ٍَ والرَّ ائ  لْد  م  ب  ج  یِّ ب   الثَّ یِّ امٍ والثِّ یب  ع  تغْر  ٍَ و  ائ  لْد  م  کْر  ج  الْب    »6 
 ،شوند،  ه ترتیب ازنان ثیب و  اکره که مرتکب فحش ۀنساء در ار ۀتوضیح اینکه در سور

مْ : ه استتعیین شد 1بس دائمی در خانه و ایذاءح ک  ائ  س  نْ ن  َ  م  ش  اح  ین  الْف  أْت  ي ی  ت 
و  اللاَّ

وْ  نَّ الْم  اه  فَّ و  ت  ی ی  تَّ وت  ح  ی  ي الْب  نَّ ف  وه  ک  مْس  أ  وا ف  د  ه 
نْ ش  إ 

مْ ف  نْک  ًَ م  ع  رْ   نَّ أ  یْه  ل  وا ع  د  شْه  اسْت  وْ ف  ت  أ 
نَّ س   ه  ه  ل  ل  اللَّ جْع  یلاً ی  نَّ  * ب  ا إ  م  نْه  وا ع  ض  عْر  أ  ا ف  ح  صْل  ا و  أ  ا   نْ ت  إ 

ا ف  م  وه  آذ  مْ ف  نْک  ا م  ه  ان  ی  أْت  ان  ی  ذ  و  اللَّ
یماً  ح  ا اً ر  وَّ ان  ت  ه  ک   .5اللَّ

مجازات زنای  اکره این معنا است که  ، جعل سبیل مذکور در آیه  ه ر اساس این حدی 
صد تازیانه و سپس رجم است.  ،ت و مجازات زنای ثیبصد تازیانه و یک سال تبعید اس

ای که  ا او نزدیکی شده است، چه شوهرش زنده  اشد یا وفات ثیب یعنی زن شوهر دیده
 3کرده  اشد و یا طلاق گرفته  اشد.

کْر  »رسد عبارت صرف نظر از سند حدی ،  ه نظر می ، ا این حال الْب     
کْر  ب  »و « الب  یِّ الثِّ

یِّ  رو این روایت نیز ، نا ر  ه جرم سحق میان دو زن است نه زنای میان مرد و زن. ازاین«ب   الثَّ
 عامه ندارد.فقیهان دلالتی  ر مدعای 

                                                      
 .156ص ،10ج ،اللثام كشف ،اصفهانی .1
 .622 ص 5ج ،الخلاف طوسی، .2
 .11ص ،1ج ،داود بیأ سنن سجستانی، ؛252ص ،2ج ،ماجه بنا سنن ،قزوینی .6
 ملامت  ه نیز را کفش  ا زدن  رخی و ،دانندمی ز انی سرزنش و ملامت معنای  ه را «ایذاء»  رخی .1

 .65ص ،6ج ،البیان مجمع طبرسی، ن.ک: اند.افزوده
 .15-13 آیات نساء، سورۀ .5
 .626ص ،1ج ،قرآن قاموس قرشی، ؛261ص ،1ج ،ةالنهای جزری، ؛95ص ،1ج ،ةاللغ صحاح جوهری، .3
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 گیری نتیجهجمع بندی و 
روشن شد که محصن و محصنه حقیقت شرعی نیستند،  لکه از واژگان عرفی هستند کاه  اا 

 اند.رجم قرار گرفتهافزودن  رخی قیود  ه آن، موضوع  رای مجازات 
وا ۀ ه مقتضای اطلاق آی د  اجل  ي ف  ان  َ  و  الزَّ ی  ان  مجازات هر فردی که مرتکب زنا  ...الزَّ

 خلاف آن اثبات شود. ،جلد است مگر اینکه  ه سبب دلیل خاص ،شود
شود که احصان، محصنه  ه زنی گفته می یادله و روایات وارد پیرامون قلمرو ۀ ر پای

مندی جنسی ( امکان  هرهآزادی)مانند  لوغ و عقل و  ایر شرایط مذکور در  اب زناافزون  ر س
 از شوهر را  ه میزان متعارف داشته  اشد.

در قانون مجازات اسلامی در تفسیر احصان زن  مذکور« امکان جماع»تعبیر  ه همچنین 
ل را  ا شوهر داشته  اشد( دارای ا هام اس ب  مندی  هرهت و میزان این )...امکان جماع از طریق ق 

احصان استفاده شد، رفع ا هام از این ماده و  ۀ یان نشده است.  ر اساس آنچه از تحلیل ادل
 رسد.ضروری  ه نظر می« متعارف اندازهامکان جماع  ه »تر مانند اصلاح آن  ا عبارتی صریح

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
، قم: دفتر انتشارات الرموز في شرح مختصر النافعكشف فاضل آ ی، حسن، ، ا ن ا ی طالب .1

 .ق1112، 6اسلامی، چ
 ق.1103، 1چنشر اسلامی،  ۀسسؤ، قم: مبالمهذ  ا ن  راج، قاضی عبدالعزیز،  .2
 ق.1101، 1علمیه قم، چ ۀ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزةمعجم مقائیس اللغا ن فارس، احمد،  .6
َ المفید، چالتعزیرات فقه الحدود وارد یلی، عبدالکریم موسوی،  .1 َ النشر لجامع  ق.1122، 2، قم: مؤسس
 ق.1112، 1، لبنان: دار العلم، چلفاظ القرآنأمفردات اصفهانی، راغب،  .5
، قم: دفتر بهام عن قواعد الأحكامكشف اللثام و الإ  ن حسن،  فاضل هندی، محمداصفهانی،  .3

 ق.1113، 1انتشارات اسلامی، چ
 .1115، 1جهانی  زرگداشت شیخ اعظم انصاری، چ ۀکنگرقم: ، كتاب النكاحمرتضی، ، انصاری .2
د  ن النعمان عکبری، ،  غدادی .2 د  ن محمِّ جهانی شیخ  ۀ، قم: کنگرأحكام النساءشیخ مفید، محمِّ

 ق.1116، 1مفید، چ
 ق.1119، 1لإحیاء التراث، چ آل البیتَ ، قم: مؤسسعلی مدارک الأحكام ةالحاشی هبهانی، محمد اقر،  .9
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، چ[جا ی]، التلقین في الفقة المالكيثعلبی البغدادی، عبد الوهاب،  .10  ق.1125، 1: دار الکتب العلمیَ
مطبوعاتی  ۀ، قم: موسسثرفي غریب الحدیث و الأ ةالنهایثیر، مبارک  ن محمد، اا ن ، جزری .11

 [.تا ی]، 1اسماعیلیان، چ
 ق.1110، 1للملایین، چ،  یروت: دار العلم ةصحاح اللغجوهری، اسماعیل  ن حماد،  .12
آل  َ، قم: مؤسسالشریعة مسائل تحصیل إلی الشیعة وسائل تفصیل،  ن حسن حر عاملی، محمد .16

 ق.1109، 1، چلإحیاء التراث البیت
امام  ۀ، قم: مؤسسإلی علمی الأصول و الفروع النزوع ةغنی ن علی،  ةا ن زهره، حمز، حلبی .11

 ق.1112، 1، چصادق
 ۀ، قم: مؤسسفي مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلامن حسن، محقق حلی، جعفر  ، حلی .15

 ق.1102، 2اسماعیلیان، چ
 ۀ، قم: مؤسسةمامیعلی مذهب الإ ةتحریر الأحكام الشرعیعلامه حلی، حسن  ن یوسف، ، حلی .13

 ق.1120، 1، چامام صادق
 ق.1111، 1قم: مؤسسَ النشر الإسلامی، چإیضاح الإشتباه، ، ________ .12
 ق.1102، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چالمهذب البارع في شرح مختصر النافعحلی، احمد  ن محمد،  .12
 ق.1105، 1، چَالعلمی سید الشهداء َ، قم: مؤسسالجامع للشرائعحلی، یحیی  ن سعید،  .19
 ش.1633، 1چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ةتحریر الوسیل، موسوی خمینی، روح الله .20
 [.تا ی]مام الخویی، احیاء آثار الإ َ، قم: مؤسسالمنهاج ةمبانی تكمل، موسوی اسمخویی، ا والق .21
 [.تا ی]، َمام الخویی الإسلامیالإ َ: مؤسس[جا ی]، معجم رجال الحدیث، ________ .22
 ق.1112، 6، ریاض: دار عالم الکتب، چيالمغندمشقي صالحي، عبد الله  ن أحمد قدامَ،  .26
 ق.1119، 1ی پرداز، چار ۀ، قم: مؤسسنكاح كتابزنجانی، موسی شبیری،  .21
 [.تا ی]، َ،  یروت: المکتبۀ العصریبی داودأسنن سجستانی، سلیمان  ن اشع ،  .25
 ق.1111، َ یروت: دار المعرف ،المبسوط  ن احمد، سرخسی، محمد .23
 ق.1110، َ،  یروت: دار المعرفالأم ن ادریس،  شافعی، محمد .22
 ق.1112، 1، چمام امیر المؤمنینالإَ ، قم: مدرس)كتاب الحدود(ة نوار الفقاهأشیرازی، ناصر مکارم،  .22
 ق.1112، 1، چآل البیتَ ، قم: مؤسسریاض المسائلی حائری، علی  ن محمد، یطباطبا .29
 [.تا ی]، [نا ی[: ]جا ی]، المیزان في تفسیر القرآنی، محمدحسین، یطباطبا .60
، مشهد: مجمع البحوث لسلفالمؤتلف من المختلف بین أئمة اطبرسی، فضل  ن حسن،  .61

 ق.1110، 1الإسلامیَ، چ
 ش.1622، 6، تهران: ناصر خسرو، چمجمع البیان في تفسیر القرآن، ________ .62
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 ق.1113، 6، تهران: کتا فروشی مرتضوی، چمجمع البحرینطریحی، فخر الدین،  .66
 ق.1120، 1قم: نشر ستاره، چ، ةفهرست كتب الشیعطوسی، محمد  ن حسن،  .61
 ق.1100، 2،  یروت: دار الکتاب العر ی، چفي مجرد الفقه و الفتاوی ةالنهای، ________ .65
 ش.1626، 6، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چيرجال الطوس، ________ .63
 ق.1102، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسلامیالخلاف، ________ .62
 ق.1102، 1، چمرعشی ۀ، قم: کتا خانةلی نیل الفضیلإ ةالوسیل ن علی  ن حمزه،  طوسی، محمد .62
 -ة )المحشیالدمشقی ةفي شرح اللمع ةالبهی ةالروضثانی، زین الدین  ن علی،  شهید، عاملی .69

 ق.1110، 1، قم: انتشارات داوری، چ(كلانتر
 ق.1110، 2، قم: نشر هجرت، چكتاب العینحمد، افراهیدی، خلیل ا ن  .10
 ق.1112، 3، چَ، تهران: دار الکتب الإسلامیقاموس قرآنقرشی، علی اکبر،  .11
 [.تا ی]، َ، مصر: دار احیاء الکتب العر یسنن ابن ماجه ن یزید،  ا ن ماجه، محمد، قزوینی .12
 ق.1102، 1، چَ، تهران: دارالکتب الإسلامیيالكافکلینی، محمد  ن یعقوب،  .16
 ق.1112، 1، قم: دار القرآن الکریم، چحدودحكام الأالدر  المنضود في گلپایگانی، محمدرضا موسوی،  .11
 ق.1111، 5های علمیه، چ، قم: مرکز مدیریت حوزهصول، الفائق في الأ الفقه المعاصر َلجن .15
 ق.1111، 6،  یروت: دار الفکر، چلسان العربمصری، محمد  ن مکرم  ن منظور،  .13
 ش.1625، 5، چآل البیت َ، قم: مؤسسدعائم الإسلاممغر ی، نعمان  ن محمد ا ن حیون،  .12
 ش.1635، 3النشر الإسلامی، چ َ، قم: مؤسسيرجال النجاش ن علی،  نجاشی، احمد .12
حیاء التراث العر ی، إ،  یروت: دار جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن،  .19
 ق.1101، 1چ
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 1نیاشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذور
  _______________ 3، مهدی سعادتی نسب2مهدی احمدی  _______________ 

 چکیده
« به الفاظ خاص ازیعدم ن ای ازین»عقد نکاح، بحث از کلیدی با توجه به آثار 

تحقق عقد نکاح  عه،یش جیمهم مسائل خانواده است. در فقه را یهااز چالش
و « زوّجت»، «نکحتأ»عبارات  اغلب،الفاظ خاص دانسته شده و  در گرو

 میان، این خصوصدر  . آناناندرا الفاظ خاص نکاح قلمداد کرده« متّعت»
متعه،  ۀغیص ظ،یغل ثاقیم اتیروا. اندنشدهقائل تفاوتی  رمعذوریمعذور و غ

اشتراط  ۀاب، از ادلصحو اجماع و است رهیس زیء  و نلاحو  تیثعلبه، روا تیروا
أوفوا  یۀآبه دلایلی چون  گر،یدر جانب د  الفاظ خاص شمرده شده است.

، مَهر قرآن، زن مضطر و عقد «لکلّ قوم نکاح» ۀچهارگان اتیو روا بالعقود
. تمسک شده استگانه و شاهد بر عدم لزوم الفاظ سه لیبه عنوان دل یسکر

 افراداشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح  نفی ،دلایل یادشدهسنجش حاصل 

                                                      
 23/5/102 تأیید: تاریخ                                                                                                          22/9/101 دریافت: تاریخ .1

  javan31303@gmail.com مسئول( ۀ)نویسند .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهشی مرکز عضو 2.

 mssn000111@gmail.com                                    .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهشی مرکز عضو 3.
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. روشن است که بر اساس مجموع ادله، اصل اشتراط لفظ در استمعذور 
باطل و  ،ینکاح معاطات ر این اساس،نکاح، محرَز بوده و ب یتحقق عقد شرع

 است. ید اثر شرعفاق
 .الفاظ خاص عقد نکاح، نکاح معذورین، عقد متعه :واژگان کلیدی

 مقدمه
خانواده، بحث از نیاز یاا عادم نیااز باه الخاا  خاا  در حقوقی های مسائل یکی از چالش

مانناد  فراوانایمنشاأ ثااار و احکاام مها  و  ،صحت عقد نکاح است؛ چراکه نکاح صحیح
 محرمیت، حرمت ازدواج و وراات است. 

بنابراین نکاحی که فاقد لخظ  ؛لخظی معتبر است یانشا ،، در تحقق نکاح1به ضرورت فقه
باشد، باطل است و دلیلی بر مشروعیت نکاح معاطاتی نیست. اما ثیا این انشاء، منحصر به 

رسانندۀ یا مطلق هر لخظی که است و  «متّعت دواما  »و  «نکحت  أ»، «زوّجت  » سه گانۀالخا  
از ابتدا برای بسیاری از فقیهان مطرح بوده و غالب  پرسشکند؟ این نکاح باشد، کخایت می

را تحقق  عقد نکاحثیا ثنچه در این بوده که تنها و نزاع  اندایشان الخا  خا  را شرط دانسته
علاوه بر این دو، است و یا « نکحتأ»و « زوّجت»، فقط یکی از دو عبارت بخشدمی

قانون مدنی، اشتراط  1000و  1002دو مادۀ  ۀهمچنین خلاص 2کند؟نیز کخایت می« متّعت»
شمولش نسبت به غیر  جهتالخا  دال صریح بر قصد ازدواج، در عقد نکاح است که البته از 

مجمل است. اما ظاهر عبارت چهار تن از  ،الخا  سه گانه و نیز لزومش نسبت به معذورین
نیز فقط در  5و ابن براج1صحت نکاح با مطلق لخظ مخهِ  است و شیخ طوسی ،3قیهانف

                                                      
 ؛200  ،2ج ،الشرائع مفاتیح فیض، است: نهایفق این از ضرورت و اجماع ادعاهای مدعا، این شاهد 1.

یاض طباطبایی،  ؛77  ،نکاحال کتاب ،انصاری ؛150  ،23ج ،الحدائق بحرانی، ؛10  ،11ج ،ر
 .3102  ،9ج ،نکاح زنجانی، ؛101  ،2ج ،عناوینال مراغی، ؛153  ،30ج ،جواهر نجخی،

 ،2ج ،سرائرال ،حلی :مانند ؛است مضارع و امر کخایت یا صیغه بودن ماضی اشتراط در نزاع نینهمچ 2.
  .71  ،3ج ،المراد غایة اول، شهید ؛521  ،تذکره ،علامه ؛217  ،2ج ،شرائع محقق، ؛550 

 ،حدائقال بحرانی، ؛311  ،21ج ،مفاتیح کاشانی، ؛،  232الرضا فقه ،رضا امام به منسوب 3.
 .13  ،7ج ،اللثام کشف ،اصخهانی ؛121  ،21ج

 102  ،نهایةال طوسی، 4.

 .190  ،2ج ،المهذب طرابلسی، 5.
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، به ثن عقد رضایت داده پس از بهبودیبه ظاهر در حال مستی عقد کرده اما  بانوییصورتی که 
 دانند. و با مرد زندگی کرده است، الخا  خا  نکاح را شرط نمی

فوق، ادلۀ اقوال را طرح و بررسی نماید  پرسشکوشد در راستای پاسخ به این تحقیق می
جا و قول به کخایت مطلق لخظ مخهِ  را در خصو  شخص معذور تقویت نماید. از همین

که نکاح فاقد لخظ یا همان نکاح معاطاتی خارج از این تحقیق بوده و در بطلان  استروشن 
 ای نیست. ثن خدشه

 نهیشیپ
انجاام نشاده اسات.  یعاذر، پژوهشا یخصو  اشتراط لخاظ در نکااح اشاخا  دارا در

با نقد  یاصل اشتراط لخظ در عقد نکاح انجام گرفته است که برخ رامونیپ یها همگپژوهش
 یلخظا ۀغینقاش صا»توان از در این باره میاند. افتهی لیتما ثناعتبار  یاعتبار لخظ، به نخ ۀادل

از منظار  ینکااح معاطاات»و   1«رانیو قانون ا یاسلام بمذاه دگاهیدر انشاء عقد نکاح از د
و تنها در خصو  افراد معذور باه  رفتهیاعتبار لخظ را پذاصل برد. پژوهش حاضر،  نام 2«فقه

 .پردازدیاعتبار لخظ م ۀادل یبررس

 مفهوم شناسی
أنکحات، »خصوصی نیست و عنوانی است برای اشاره به ساه عباارت تعبیر به «الخا  خا »

کاه  «الخاا  غیرخاا »در مقابال،  3شاود.می بستهکه با ثن عقد دائ  « زوّجت و متّعت دواما  
« وهبتاک»یا « اشتریتک بالمهر المعلوم»عرفا  دال بر قصد نکاح هستند محدود نیستند؛ مانند: 

 1«.بیا با مَهر صد سکه، زندگی مشترک را شروع کنی » یا« ملّکتک نخسی بالمهر المعلوم»یا 
به معنای حجت و دستاویزی است که بدان استناد و ، اس  مخعول از مادۀ عذر «معذور»

و نکاح وی، نکاح کلیۀ افراد « معذور»مراد از  5شود.شود و بر صاحب عذر گخته میمی

                                                      
  .ش1392 ارشد، یکارشناس حقوق، و فقه ۀدانشکد ،یاسلام مذاهب دانشگاه گونا، ،یمحمود .1
 .10ش ،1327 تابستان ،زنان یراهبرد مطالعات الله، فرج ا،ین تیهدا .2

 .9  ،13ج ،المقاصد جامع ،کرکی 3.

 .10  ،انهم 1.

 .93  ،2ج ،العین کتاب فراهیدی، 5.
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، شدهاکراه یا موضوع، مضطر، مانند جاهل به حک   ؛ی استیمعذور شرعی یا عقلی یا عقلا
 و مست. خطاکار، کارفراموش

 در اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح باور فقیهان
ط یاند؛ عقد نکااح و شاراعموم فقیهان اشتراط لخظ در عقد نکاح را ذیل دو عنوان بحث کرده

کاام و عنوان عقد متعه. در میان فقیهان متقدم، برخی مانناد شایخ مخیاد در مقنعاه و اح ،ثن
مطرح نکارده و  ،در عقد نکاحرا النساء و شیخ صدوق در مقنع، بحث از اشتراط لخظ خا  

اند و ظااهرا  اولاین ای متاذکر ثن شادهسید مرتضی و ابن جنید به صورت مختصار و اشااره
 1.شایخ در مبساوط اسات ،و تخصیل به اشتراط الخاا  خاا  پرداختاه روشنیفقیهی که به 

و 2اند  خا  را باه شاکل مطلاق، در عقاد نکااح شارط دانساتهسپس مشهور فقیهان، الخا
   3.نیز ادعای اجماع بر اشتراط الخا  خا  دارند گروهی

بحراناای و فاضاال  ،، فاایض کاشااانیرضااویمعاادود مخالخااان از فقیهااان شاایعه، فقااه      
 «نکحت، زوّجت و متّعت دواماا  أ» ۀسه گانهستند که در صحت نکاح، الخا  خا  1هندی

استظهار عدم اشتراط  وجه رضویفقه ؛ شرط ندانند نه اینکه لخظ را مطلقا   ؛دانندرا شرط نمی
چهار وجه دائ ، موقت، ملک یمین و تحلیل دانسته و با اینکه به نکاح را تقسی  الخا  خا  

 ولای رده و در عقد موقت به الخا  صیغه پرداختاه،ثودنبال ه  ه شرایط عقد دائ  و موقت را ب
ای به اشتراط الخا  نکرده اسات. فایض کاشاانی در بحاث شارایط عقاد عقد دائ  اشارهدر 

عقود لازم دانسته است. بحرانی نیز وجه قارب  نبودن نکاح، حق و مستخاد از اخبار را توقیخی
 اشااره باهو مادعی شاده  ،و قوت در عدم اشتراط الخا  خا  را نبود دلیل بر اشتراط دانسته

اخبار را کخایت هار لخاظ دال  برثیند یو .باب مثال رایج بوده نه اختصا از  ،الخا  سه گانه

                                                      
 .193  ،1ج ،المبسوط طوسی، .1
 اول، شهید ؛521  ،ةتذکر  علامه، ؛217  ،2ج ،شرائع ،حلی محقق ؛550  ،2ج ،سرائرال ،حلی .2

 ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، ؛172  ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، ،71  ،3ج ،المراد غایة
 .101  ،2ج ،العناوین مراغی، ؛590 

 101  ،2ج ،العناوین مراغی، ؛153  ،30ج ،جواهر نجخی، ؛77  ،نکاحال کتاب انصاری، مانند .3
 ؛200 و 259صص ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛،  232الرضا فقه، رضا امام به منسوب .4

 .13  ،7ج ،اللثام کشف اصخهانی، ؛100  ،23ج ،حدائقال بحرانی،
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در عقاد دائا ، و « متّعت  »فاضل هندی نیز پس از قبول لخظ  بر ایجاب و قبول دانسته است.
 مالاکعدم اشتراط دانساته،  بر نص بر حصر لخظ را دلیل نبودِ  ،پس از اینکه همانند بحرانی

چاه بساا  و حقیقت عرفی بودن ثن در نکاح دانسته اسات. ،صحت را دلالت لخظ بر مقصود
ایجاب و قبول  ،چراکه او واجب را در عقد نکاح ؛بتوان سلار را نیز به این فقیهان اضافه نمود

  2.و فقط در نکاح متعه تلخظ به عقد را شرط نموده است، 1و نه الخا  خا  ،برشمرده
به ظاهر  بانوییفقط در صورتی که ، 3و ابن براج برخی از فقیهان نیز مانند شیخ طوسی

، به ثن عقد رضایت داده و با مرد زندگی کرده بهبودیاز پس در حال مستی عقد کرده اما 
در نگاه این بزرگان، اشتراط الخا  خا  در  دانند.است، الخا  خا  نکاح را شرط نمی

ت با رضای مست، به دلیل خا  مقید شده و بر صورت عقد بدون قصد نکاح، بانویعقد 
 ، صحه گذاشته شده است.پسینی

 اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح ۀادل
برای اشتراط الخا  خا  در عقد نکاح به چهار گروه از ادله استدلال شده است که در ادامه 

 شود.هرکدام بررسی و نقد می

 دلیل اول: روایات
ساک شاده اسات کاه ی بر اشتراط الخا  خا  در مطلاق عقاد نکااح تمگوناگونبه روایات 

 توان ثنها را در سه قس  بیان نمود. می
 :  مانند ؛صیغۀ متعه وارد شده است بارۀ چارچوبروایات متعددی در: روایات صیغۀ متعه اول(

 ضعیف ابان بن تغلب:روایت . 1
علي بن إبراهی  عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن إبراهی  بن الخضل عن أبان بن تغلب و 

سهل بن زیاد عن إسماعیل بن مهران و محمد بن أسل  عن إبراهی  علي بن محمد عن 
هِ » :بن الخضل عن أبان بن تغلب قَالَ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْت  لِِ ول  لَهَا إِذَا خَلَوْت  بِهَا  ق  کَیْفَ أَق 

                                                      
 .117  ،العلویة المراسم سلار، .1
 .155  همان، .2

 .190  ،2ج ،مهذبال طرابلسی، ؛102  ،ةینهاال طوسی، 3.
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هِ  ةِ نَبِیِّ نَّ هِ وَ س  تْعَة  عَلَی کِتَابِ اللَّ كِ م  ج  ول  أَتَزَوَّ واَة  کَذَا وَ کَذَا لَا وَارِاَ  قَالَ تَق  ة  وَ لَا مَوْر 
مَا عَلَیْهِ  جْرِ مَا تَرَاضَیْت 

َ
ي مِنَ الِْ سَمِّ  یَوْما  وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَة  بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَما  وَ ت 

كَ وَ أَ  لْت  قَلِیلا  کَانَ أَمْ کَثِیرا  فَإِذَا قَالَتْ نَعَْ  فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِيَ امْرَأَت  اسِ بِهَا ق  نْتَ أَوْلَی النَّ
وَ أَضَرُّ عَلَیْكَ الحدیث امِ قَالَ ه  یَّ

َ
رَ شَرْطَ الِْ ي أَسْتَحْیِي أَنْ أَذْک   «. فَإِنِّ

، شیخ نیز از کافی، حدیث را با طریق 1ردهثوبر کلینی که به سه طریق این روایت را  افزون
چراکه ابراهی  بن فضل  ستند؛هاما هر سه طریق، ضعیف  ؛2اول ثن، نقل نموده است

 که ؛کافی نیست اسناد در ثمدن اوهاشمی توایق ندارد و برای اعتبار سند، راهی جز مبنای 
 3.مخدوش بودن این مبنا اابت شده است

نموده « أتزوجک...»کارگیری الخا  هامر به ب« تقول»حضرت با جملۀ خبری طبق نقل، 
با این مقدمات  ؛داندشتراط لخظ در عقد نکاح میخویی نیز روایت را دال بر امحقق است. 

پرسد؛ اانیا  عقد دائ  میثن مخروض گرفته که باید چیزی بگوید و از کیخیت  ،که اولا  سائل
 1که لخظ و کلمه است.« نع »به لزوم پاسخ بانو، دارد؛ و االثا   نسبت به موقت اولویت

ندارد؛ زیرا در باب متعه قیودی خا  اشکال به این استدلال ثن است که اولویتی وجود 
عقد باطل  ،وجود دارد که در نکاح دائ  نیست؛ مثلا در عقد دائ ، اگر مهر تعیین نشود

به دلیل  ،گیری در عقد با الخا  خا  در متعهنیست؛ همچنین احتمال هست سخت
 بوده است. مورد توجهی ۀمسأل ،جداسازی ثن از زنا بوده که در ثن زمان

خا  دانسته است؛  ۀدال بر عدم اشتراط صیغ ،انی نیز روایت را به دو بیانزنجمحقق 
یاد عقد  یمانند بسیاری از خصوصیاتی که برای انشا ؛اول ثنکه ظاهر لخظ از باب مثال است

بر ثن مترتب کرده است و گویا تمام « نع »شده. دوم ثنکه حضرت، رضایت را پس از گختن 
برز فرقی باشدنبودن یا اینکه بین لخظ بودن  بدون ؛، ابراز رضایت استکملا  5.م 

از روایت کافی نیست؛ چون ظاهر لخظ ثن است که  دست کشیدناما بیان اول ایشان برای 

                                                      
 .3ح المتعة، شروط باب ،155  ،5ج ،الکافي کلینی، 1.
 .70ح ،21باب ،200  ،7ج ،الاحکام تهذیب ،طوسی .2
 .370-355صص ،رجال علم کلیات سبحانی، .3
 .129  ،33ج ،ةموسوع خویی، .4
 .3119 -3120صص ،9ج ،نکاح زنجانی، .5
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)و نه عقد دائ ( لازم است و حضرت عبارات لازم و راجح در صیغه را  صیغۀ خا  در متعه
و بیان مدت و میزان مَهر که لازم که راجح است « متعة  »مانند عبارت  ؛کرده استبیان جا یک

از جمله در بیان حقوق  ؛های مشابهی داردبیان در کلمات معصومین نمونهشکل این  .است
وهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَخَرَ لَهَا»فرماید: بر شوهر می همسر هَا وَ یَکْس  شْبِع  در حالی که بخشش  ؛1«ی 

های غسل میانو یا غسل جمعه که در 2حقوق زوجه دانسته نشده است.از خطای زوجه 
به عبارت دیگر، در بین این روایات، جمع بین حک  راجح و واجب  3شده است.بیان واجب 

 ،انداشتراط لخظ خا  را فهمیده ،از فقیهان از این روایت یاینکه گروهرخ داده است و شاید 
 اند.دانستهلازم  م روایت رااحکبرخی ا و لذااست  متأار از همان سبک سخن معصومین

گرچه نافی اصل لخظ در قبول است نه لخظ  ؛رسدنظر میه البته بیان دوم ایشان صحیح ب
کاشف از  «نع »و  ،«نع »فرع بر « تیَ ضِ د رَ قَ فَ »خا ؛ و در توضیح ثن باید گخت: 

بر اساس «  عَ ت نَ الَ ا قَ ذَ إ»علاوه عبارت هپس صرف رضایت کافی است. ب ؛رضایت است
اگر بله و فلانی هنوز بله نگخته، »گویند: کنایه است. مثل اینکه در عرف می ،عرفیتخاه  

اگر ذاتا  حتی که خصوصیتی برای لخظ بله وجود ندارد. درحالی ؛«بگوید کار تمام است
خارجی  ۀو از روایت خصوصیت فهمیده شود، به سبب قرینپذیرفته نشود چنین تخاهمی 

در جواب، کافی « لت  بِ قَ »زیرا در فقه مسلّ  است که  ؛دست کشیدباید از این خصوصیت 
 نیست. «  عَ نَ »پس خصوصیتی برای لخظ  ؛است

بلکه  ؛خا  در عقد نکاح نیست ۀخلاصه ثنکه این روایت، نه تنها دلیل بر لزوم صیغ
 در این جهت، خصوصیت ندارد. هچراکه متع ؛مؤید جواز قبول با لخظ دال بر نکاح است

 اعلبه:ضعیف روایت . 2
 روایت دیگر در بیان صیغۀ عقد متعه، روایت اعلبه است: 

تْعَة  عَلَی »علي بن إبراهی  عن أبیه عن ابن أبي نصر عن اعلبة قَالَ:  كِ م  ج  ول  أَتَزَوَّ تَق 
هِ  ةِ نَبِیِّ نَّ هِ وَ س  كِ کَذَا وَ کَذَا وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِاِینِي وَ لَا أَرِاَ  نِکَاحا  غَیْرَ سِخَاح   کِتَابِ اللَّ

                                                      
 .1 ح حق...، باب ،511 و 510صص ،5ج ،الکافي کلینی، .1
یر علّامه، :ن .2 یر دلیل سیخی، ؛527  ،3ج ،الأحکام تحر  .31-29صص ،الأسرة احکام -الوسیلة تحر
 .2ح انواع...، باب ،10  ،3ج ،الکافي کلینی، .3
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ةَ    1«.یَوْما  بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَما  وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْكِ الْعِدَّ
روایت وارد است؛ به بودن  هروات حدیث از اجلا هستند اما اشکال ضعف سند و موقوف

است و با  ه، عقد متعروایتاستدلال بدین شکل است که گرچه موضوع  صورترحال ه به
شود و احکامی ه  مانند عدم ارث لزوم الخا  خا  برداشت می« تقول»جملۀ خبری 

اما اصل لزوم  ،زوجین در حدیث ثمده که با دلیل خارجی، اختصاصش به متعه معلوم است
 شود.خصوصیت می یصیغۀ خا ، اختصا  به متعه ندارد و از ثن الغا

کند که وجه نقد می و بدین2ی نقل کردهگروهزنجانی استدلال به این روایت را از محقق 
قرار بگذارد و  بانومقدماتی است که باید با  سخنانروایت ناظر به  ،به احتمال قوی

 ۀدر صیغ ،نه اینکه تمام اموری که در روایت ثمده ؛خصوصیات و احکام متعه را متذکر شود
نکاح لازم باشد. همچنین با توجه به اینکه عقد ازدواج منحصر به صورت مذکور در روایت 

 یاد شده از باب مثال باشد.  ۀنیست، محتمل است صیغ
 . صحیحۀ هشام3

محمد بن یحیی عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمیر عن هشام بن سال  قَالَ: 
لْت  کَیْفَ » ج   ق  كِ کَذَا وَ کَذَا یَوْما  بِکَذَا وَ  یَتَزَوَّ ج  هِ أَتَزَوَّ ول  یَا أَمَةَ اللَّ تْعَةَ قَالَ تَق  کَذَا الْم 

 3«دِرْهَما  الحدیث.
ثن در  یاد شدهگرچه برخی احکام  .است هاعلب روایتاستدلال به این صحیحه مانند 

است. این نکته را نیز باید  هحدیث اعلبهمان اشکال  ،اشکال ثنولی  استنیاورده حدیث را 
، چراکه احتمال شرطیت اصل لخظ ؛ذکر مثال، جواز معاطات نیست ۀاضافه نمود که لازم

 گونه عباراتِ صیغه، دال بر عدم لزوم صیغۀ خا  است.کافی است تا بگویی  این
 : است کلینی نقل کرده: صحیحۀ میثاق غلیظ (دوم

 محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أیوب عن برید العجلي
ْ  مِیثاقا  غَلِیظا  قَالَ الْمِیثَاق   سَأَلْت  أَبَا جَعْخَر  »قَالَ:  : وَ أَخَذْنَ مِنْک  هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ قَوْلِ اللَّ

                                                      
 .1ح ،155  المتعة، شروط باب ،5ج همان، .1
 .3123- 3122صص ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، .2
 .5ح ،150 -155صص ،5ج ،الکافي کلینی، .3
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خْضِیهِ إِلَی امْرَأَتِ  لِ ی  ج  وَ مَاء  الرَّ ه  غَلِیظا  فَه  ا قَوْل  کَاح  وَ أَمَّ قِدَ بِهَا النِّ تِي ع   1«هِ.هِيَ الْکَلِمَة  الَّ
ْ  مِیثاقا   ۀشریخ ۀه مراد خداوند از ثی، در جواب برید عجلی کامام صادق وَ أَخَذْنَ مِنْک 

و غلیظ را  ،را پرسیده، میثاق را همان عبارتی دانستند که با ثن عقد نکاح منقعد شده غَلِیظا  
 کند.که مرد به همسرش منتقل می ایمنی

 ی روشندلیل ،خوییمحقق و  روایت، صحیحه است و صاحب مستند، ثن را مؤید
ممکن است گخته  ،در وجه استدلالالبته د؛ نبدون ثنکه بیانی بر این مدعا ذکر کن، 2دانسته

در « ال»و  ،شودکه عقد نکاح با ثن محقق می اندهشود که حضرت میثاق را الخاظی دانست
عقَد»در مقام بیان  علاوه حضرتهعهد ذهنی است. ب« الکلمة» پس الخا   ؛است« ما به ی 

 الخا  خا  عقد است. همان  ،3که راوی عادی نبوده ،معهود در ذهن برید
اما  ،در نقد این استدلال باید گخت گرچه روایت، دلالت بر اشتراط اصل لخظ در عقد دارد

را عهد  «ةالکلم»در  «ال»توان دار است و نمیدلالتش بر لزوم الخا  خا  در نکاح خدشه
الخا  خا   کارگیریبههمان  ذهنی دانسته و مدعی شد که سیره و معهود در زمان امام باقر

اگر ظاهر در ال  «ةالکلم»در  «ال»ای اابت نیست، و چراکه چنین سیره ؛در عقد نکاح بوده
، لخظ «کلمه»واژۀ  1تلغاهل طبق گزارش  همچنین نیست. نیز ظاهر در ال عهد ،جنس نباشد

اما در قرثن کری  در موارد متعدد در غیر  ؛است یا الخاظی اع  از کلمۀ مصطلح و الخا  خا 
ثید حقیقتی روشن است: می و زبان کلمه چون به لخظ . در این منظر،کار رفته استه لخظ ب
 َون ْ  تَنْطِق  ک  ه  لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّ إِنَّ

ن بداهتش در قرثن کری  در مورد به دلیل همی ؛ و ظاهرا  5
الخا  »یعنی  ،«کلمه» توحید و حضرت عیسیاست که  از این روحقایق به کار رفته است؛ 

 توان دست برداشت.چراکه از اتخاق لغویین بر ملخو  بودن کلمه، نمی ؛هستند« روشن الهی
و برای عدم ر عقد نکاح دانسته، دظ لخکارگیری بهزنجانی روایت را مؤید لزوم  محقق

                                                      
 .19ح ،501  همان، .1
 .129  ،33ج ،موسوعة خویی، ؛21  ،10ج ،الشیعة مستند نراقی، .2
 .(232   ،الرجال کشّی، )ر: .است اجماع اصحاب از برید .3
ین مجمع طریحی، ؛100  ؛3ج ،البلاغة أساس زمخشری، :مثل .4  ،فارس ابن ؛155  ؛0ج ،البحر

 .131  ،5ج ،مقاییسال معجم
  .23ثیۀ ذاریات، سورۀ .5
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: اول ثنکه در هر عقدی است به دو دلیل استناد نموده ،خا  ۀدلالت روایت بر لزوم صیغ
. روایت ه  که میثاق را به صیغۀ عقد و گیردتمام این مراحل طی نشده و انزال صورت نمی

عقد به طور  یزیرا انشا ؛ممکن است ناظر به فرد متعارف بوده ،لخظی تخسیر کرده یانشا
اخص از مدعا  ،، عقد باشد«میثاق»گیرد نه با فعل. پس اگر مراد از متعارف با لخظ انجام می

در حالی که غلیظ در تمام عقود،  ،دهثمبرای ثن « غلیظ»چون قید احترازی  ؛خواهد بود
برد. دوم ثنکه وجود ندارد و خود این اشکال، شرطیت لخظ در عقد را زیر سؤال می

در معنای مخلوقات الهی، در قرثن و غیر ثن شایع است. پس احتمال  «کلمه» گیریکاربه
  1.باشددر روایت غیر لخظ  «کلمه»رود که می

 
اما  ،است «ظیغل» دیبودن ق یغالب ه،یثن است که گرچه ظاهر ث شانیاول ا لیاشکال دل

ثنچه مانع پس ؛ چراکه داشتن ثن، منافات ندارد تیو خصوص «ثاقیم»بودن  یبا حتم نیا
ناظر به فرد  ظیغل نیبنابرااصل میثاق است که غالبا  غلیظ نیز هست؛  ،گرفتن مهریه است

 .ستیمانع از اطلاق ن یغالب دیاست و ق یغالب دیقبه اصطلاح، متعارف و 
به عبارت دیگر، خداوند از سنت پایبندی عرب به عهد و میثاق استخاده کرده و پس 

مایۀ تعجب دانسته است. پس غلیظ نبودن میثاق  ،این سنت استگرفتن مهریه را که نقض 
قد بها »بدین شکل که کلمه،  ؛با اصل میثاق ندارد یمنافات ،در جایی که انزال وجود ندارد ع 

در « کلمه» کاربرداشکال دلیل دوم ایشان ثنکه بر فرض،  بدون غلظت.ولی  ؛ستا« النکاح
عقد بها »چراکه برای ثن، صخت  ؛در الخا  دارد در این روایت ظهور ،غیر لخظ، شایع باشد

پس  ؛در عقد لخظی دارد و عقد با کلمه یعنی عقد با لخظعرفی کار رفته که ظهور ه ب« النکاح
نکاح از این عبارت  ۀظهوری در غیر عقد و سایر مخلوقات ندارد؛ بله الخا  خا  صیغ

 شود. برداشت نمی
الکلمة التی »اطلاق م صیغه خا  ندارد؛ اول پس این روایت به دو دلیل ظهور در لزو

شود. دوم ثنکه این روایت به سنتی شامل غیر الخا  خا  نیز میاست که « عقد بها النکاح
روایت در مقام بیان این نیست که اما  ؛برندبین مردم اشاره دارد که عقد لخظی به کار می

                                                      
 .3110  ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، 1.
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. مؤید این مدعا ثنکه باشدباطل  ،نکاحگانه بوده و بدون ثن عقد کارگیری الخا  سهسنت، به
که طبرسی ثن را نقل کرده، و البته به حسن و ابن  ضعیف از امام باقربا سند مطابق روایتی 
نیز نسبت داده است، میثاق غلیظ، عهدی است که زوج به  یو سدّ  هو قتاد کسیرین و ضحا
طبق این احتمال، اصلا   1.بنددمی «تسریح به احسان»یا  «امساک به معروف»هنگام عقد بر 

رحال دلالت بر لزوم اجمالی هبهاما . قرار دادبرای اشتراط لخظ را دستاویز توان روایت نمی
الخا  خا  بودن یا کخایت مطلق  جهتگرچه از  ؛لخظ در عقد نکاح در حال اختیار دارد

 در مقام بیان نیست.  ،لخظ
 نقل نموده است:  میرزای نوری چنین: کلمة الله روایت ضعیف (سوم

سَاءِ عَلَی »و في حدیث الحولاء بالسند المتقدم قَالَ:  فَقَالَتِ الْحَوْلَاء  ... فَمَا لِلنِّ
هِ  ول  اللَّ جَالِ؟ قَالَ رَس  ی ظَنَنْت   الرِّ سَاءِ حَتَّ وصِینِي بِالنِّ أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَئِیل  وَ لَْ  یَزَلْ ی 

نَّ  ه  سَاءِ فَإِنَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي النِّ وا اللَّ ق  د  اتَّ حَمَّ فٍّ یَا م  ولَ لَهَا أ   عَوَان  أَنْ لَا یَحِلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَق 
نَّ  وه  م  ْ  أَخَذْت  هِ  بَیْنَ أَیْدِیک  وجِهِنَّ بِکَلِمَةِ اللَّ ر  ْ  مِنْ ف  هِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اسْتَحْلَلْت  عَلَی أَمَانَاتِ اللَّ

هِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ حَمَّ ة  وَ شَرِیعَةِ م  نَّ  2.«الحدیث وَ کِتَابِهِ مِنْ فَرِیضَة  وَ س 
 را مردحقوق در پاسخ، برد و ایشان می شکایت شوهرش را پیش رسول خدابانویی 

د نکنبه این نکته اشاره می ،در مقام بیان حقوقدارند و حضرت میبرای او بیان  همسرش،بر 
 کنند. را بر خود حلال میزن الهی،  ۀکه مردها با کلم

 پیشینسند روایت ضعیف است؛ زیرا مراد از سند متقدم در کلام میرزای نوری، حدیث 
نقل کرده و در واقع منبع روایت، دعائ   اکتابش است که دعائ  بدون سند از رسول خد

و در مقام نخی  عامهنیز در مقابله با  1سید مرتضی 3.ستیامده ااست و در منابع شیعی ن
را  «کلمة اللّه»نقل کرده و مراد از  شاناشتراط شاهد برای عقد ازدواج، این روایت را از خود

شرط  ،گوید؛ پس در تحقق نکاحب« تزوّجت»و متزوّج، « زوجّت»داند که مزوّج، ثن می
 دیگری غیر از این الخا  وجود ندارد. 

                                                      
 .12  ،3ج ،البیان مجمع طبرسی، 1.
 .2-10027ح ،253-252صص ،11ج ،مستدرک نوری،2. 
 .59  ،5ج ،المبسوط ،یسرخس 3.
 .223 –221صص ،نتصارالإ مرتضی، شریف .4
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کلمة »شود که اابت نمیثن زیرا از  ؛از جهت دلالت نیز مشکل داردهمچنین روایت 
در غیر  «کلمة الله»خصوصا  که  ؛خا  نکاح باشد ۀصرفا  لخظ و ثن ه  الخا  صیغ «الله

 دارد. کاربرد لخظ نیز 

 قطعی و ادعای اجماع مستفیضدلیل دوم: شهرت 
دلیل دوم بر اطلاق اشتراط الخا  خا  در عقاد نکااح، وجاود شاهرت قطعای و ادعاهاای 

 یی از فقیهان، صیغه را در انشاگروهباره، زنجانی در این محققاجماع متعدد است. به بیان 
و  ،انادعناه گرفتاهمخارو گای لازوم لخاظ را در انشاای نکااح اند، اماا همنکاح لازم دانسته

مانند اینکه باید ماضی باشد یا نه؟ پس اعتباار لخاظ  ؛شان در خصوصیات الخا  استبحث
و عامه است و ایان مسائله از مساائل ماورد اباتلا اسات؛ اگار  شیعه، مورد اتخاق ءبرای انشا

   1شد.خلاف این طریق، طریق دیگری بود ظاهر می
 به چهار نکته توجه داشت:  باید اماچندان مخالخی پیدا نشده،  نقدمامتدرست است که در 

به ندرت تا پیش از شیخ، خا  را شرط نکرده(  ۀ)که صیغ رضویجز فقه هاول ثنکه ب
مطرح شده است؛ کتبی مانند مسائل علی بن جعخر، نوادر،  بحث اشتراط لخظ خا  در نکاح

به شرط ذکر لخظ خا  در عقد  ،اندبا اینکه به عقد نکاح پرداخته 2مهذّب ا  دعائ  و خصوص
که بدان  3اند و فقط سیدمرتضی به شکلی مستدل به اشتراط دو لخظ خا  پرداختهاشاره نکرده

« تزویجٌ و ربِّ الکعبه»ی از جمله کلینی که روایت گروهست ااشاره خواهد شد. پس محتمل 
 باشند.  تهباور داشدر فرض عذر  ک دست ،به عدم اشتراط الخا  خا  1را نقل نموده

توان به دوم ثنکه اشتراط صیغۀ نکاح، اع  از صیغۀ خا  با الخا  سه گانه است و نمی
 همۀ فقیهان نسبت داد مرادشان از صیغه، الخا  سه گانه است. 

چرا که بر فرض اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی یا محتمل المدرک است؛  ثنکه سوم

                                                      
 .3102  ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، .1
 در 239  در و نکرده اشاره عقد در خا  الخا  به اما برشمرده را دائ  نکاح شرایط 179  ،2ج در او .2

  خا . لخظ ذکر بدون برشمرده را جرا و جلا تعیین فقط متعه عقد در واجب امور
 .327 -321صص ،یاتناصر ال مرتضی، شریف .3
 .2ح النوادر، باب ،107  ،5ج ،الکافي کلینی، .4
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تواند مستند شرط تحقق عقد است که می ثید تلخظ به لخظ،از بعضی روایات برمی
 مجمعین، همین روایات باشد. 

)و نه تصریحشان( مانعی  مجمعین یا مشهور سخنچهارم ثنکه مخالخت با اطلاق 
اطلاقش شامل نکاح جاهل،  هندارد؛ کلام مشهور در اشتراط الخا  خا  در نکاح، ب

از این  ،متیقن در دلیل لبی خذ به قدرتوان از باب اشود و میعاجز، مضطر و مانند ثن نیز می
 اطلاق دست کشید.

 بر عقد با لفظ خاص اندلیل سوم: سیره و ارتکاز متشرع
باه  ،بار اعتباار عقاد خاا  نکااحرا سیرۀ مسلمین در رد معاطات در نکاح،  ،1صاحب عناوین

از اسلام و  پیشای را به ؛ و چنین سیرهاز ثن ثگاهندداند که زنان و کودکان نیز بدیهی میای اندازه
 دهد.ادیان نسبت می ۀبلکه هم

در حالی که  ؛است انمتشرع ۀمنظور ایشان از سیره، سیردقت در این نکته لازم است که 
موافق احتیاط  ،. لزوم لخظ خا  ه گرفته شده باشداین سیره از فتوای فقیهان دارد احتمال 

از باب احتیاط  ،خا  لخظوای بسیاری از فقیهان به لزوم فتدارد احتمال بنابراین  ؛بوده
: عقد ماضی و اندثوردهاز ثن، از باب احتیاط  پسباشد. شاهد احتیاط، شرایطی است که 

ای بر لزوم الخا  خا  نسبت به ارتکاز و سیرهبر اینکه عربی باشد و مانند ثن. علاوه 
عدم ابوت  ،دور از مدینه مانند ایران یهاسرزمینطور که در  معذورین اابت نیست؛ همان

. شودو خواهد ثمد که بر فرض وجود سیره، به قدر متیقن ثن اخذ می ،یابدسیره، قوت می
و دیگر از اسلام و سیره نزد ادیان  پیش ۀدلیلی بر ادعاهای سیر ،همچنین صاحب عناوین

بدیهی بودن اطلاق  است.نیاورده نزد کودکان و زنان با الخا  خا   معروفیت لزوم عقد
 معنا ندارد.عامه لزوم عقد با الخا  خا  نیز با وجود مخالف از شیعه و 

                                                      
 .101  ،2ج ،العناوین مراغی، .1
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 دلیل چهارم: توقیفی بودن نکاح شرعی 
دلیل چهارم به بیان فاضل ثبی ثن است که تملیک شرعیِ بضع، متوقف بر اذن شارع اسات و 

پاس محقِاق عقاد  ؛نادارد الخا  سه گانه، توقیخی است و اذنی بر کخایت سایر الخا  وجاود
زنجانی نیز علاوه بر تسال  باین فقیهاان، نداشاتن دلیلای بار صاحت نکااح  محقق 1نیست.

توضیح ثنکه شاارع، نکااح  2.داندمعاطاتی را دلیل بطلان ثن و لزوم عقد خا  در نکاح می
 پاس تحقاق است؛ دهقرار دامردم جاهلی را بسیار تغییر داده و برای ثن، شرایط و ثاار خا  

اما بر صحت نکاح بدون الخا  خا ، چناین دلیلای  .چنین عقدی نیاز به دلیل شرعی دارد
 طور که بر نکاح بدون لخظ، دلیلی وجود ندارد.  همان ؛وجود ندارد

نکاح در منظر این فقیهان، عقدی تعبدی است و نه  توجه به این نکته لازم است که
مسلمان را به ثاار و شرایط نکاح شرعی جوامع غیر ،صِرف التزامی عقلایی، و برای همین

عقلا است که  ۀحالی که اصل عقد نکاح، مخهومی عقلایی در بین هم دانند؛ درملتزم نمی
و  یح دانستهصح را شارع این مخهوم .کندمتعلقش زوج و زوجه است و ایجاد زوجیت می

 ؛وجود نداردبرای ثن حدودی مشخص کرده است و دلیلی بر تعبدی بودن الخا  عقد نکاح 
های ناقض نیز مخل مثال 3طور که فاضل هندی به نبود نص استدلال نموده است. همان

چراکه احکام و ثاار عقد، جزء ماهیت عقد نیست. از طرفی عموماتی چون  ؛نیست
خه  نیز هست؛ و  5«أوفوا بالعقود»و  1«المؤمنون عند شروطه » شامل عقد نکاح با لخظ م 

بر لزوم عقد لخظی در نکاح، ادعای اجماع شود، به قدرمتیقن ثن  0رهاگر همانند ادعای سی
 زنی .اخذ کرده و عمومات را در خصو  نکاح مختار و عامد تخصیص می

                                                      
 .90  ،2ج ،الرموز کشف ثبی، .1
 .3112  ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، .2
 13  ،7ج ،اللثام کشف اصخهانی، .3
 .1ح ،20باب ،270  ،21ج ،الشیعة وسائل عاملی، .4
 .1 ۀثی مائده، سورۀ .5
 .29  ،1ج ،نکاحال کتاب شیرازی، مکارم :مانند .6
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 دلیل پنجم: استصحاب بقای حرمت یا عدم زوجیت 
 ،از دیگر اموری که ممکان اسات مساتند قاول باه لازوم اشاتراط الخاا  خاا  قارار گیارد

یا عدم زوجیت است؛ بادین بیاان کاه پاس از عقاد بادون الخاا   استصحاب بقای حرمت
بنابراین استصحاب عدم زوجیت یا بقاای حرمات  شود؛خا ، شک در تحقق زوجیت می

 نتیجه عدم صحت عقد با الخا  غیرخا  است. جاری خواهد بود.زن و مرد بر ه  
ا  غیرخا ، قابل الخ کارگیریبهاین دلیل با نبود دلیل بر صحت  باید در نظر داشت که

)و الِصل دلیل حیث لادلیل(؛ درحالی که ادلۀ متعددی بر صحت عقد در فرض  قبول است
 عذر هست که خواهد ثمد.

 دلیل ششم: لزوم هرج و مرج
به ایان بیاان  است؛لزوم هرج و مرج و اختلال نظام دلیل دیگری که ممکن است اقامه شود، 

باا اینکاه  ؛ستمایۀ هوسابازان قارار خواهاد گرفاتد با کنار گذاشتن الخا  خا ، ازدواجکه 
 1.داردروشن نیاز به سببی  بنابرایننکاح امری مه  است و 
گانه شرط است و ثنچه گخت در نکاحِ غیرمعذور، الخا  سهتوان در نقد این دلیل می

از جمله  ،و نیز سایر شروط نکاح ،ماند نکاح معذور است که در ثن لخظ دال بر نکاحمی
علاوه، ابت محضری نیز جلوی هشرط است. ب بانوتعیین نوع نکاح و مهر و در عده نبودن 

عقد نکاح را با لزوم شاهد  2رضوینیز ممکن است مانند فقه  .سوء استخاده را خواهد گرفت
 ثید. پس جایی برای اختلال نظام پیش نمی نمود؛ و ولی و تعین مهر محک 

 خاص، فارق نکاح و زنادلیل هفتم: وجود لفظ 
 اشاکال ایان ساخن ثن 3.، فارق نکاح و سخاح را الخا  عقد نکاح دانسته استانصاریشیخ 

زوجیت  یست که وطی در نکاح با قصد و عنوان زوجیت است و نیز نکاح، مسبوق به انشاا

                                                      
 .101  ،2ج ،العناوین مراغی، .1
 .،  232الرضا فقه ،رضا امام به منسوب .2
 77  ،نکاحال کتاب انصاری، .3
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زوجیت است. پس باید منظور شیخ ایان باشاد کاه اگار  یبرخلاف زنا که بدون انشا ؛است
پاس ساخن شایخ  ؛و گرنه زنا اسات ،نکاحارتباط،  لخظی وجود داشته یوطی، انشا ازپیش 

خه  در نکاح نیست.   نافی لخظ م 

 عقد نکاح رسانندۀصحت با مطلق لفظ  ۀادل
در ادامه  .دست نیامده گانه باز ثنچه گذشت دلیل قابل اعتنایی برای اطلاق اشتراط الخا  سه

 .  شودی میبررسصحت نکاح بدون الخا  خا   ۀادل

 دلیل اول: عمومات کتاب
 ند:اعمومات عقد نکاح در قرثن کری ، دو قس 

اسات و ماراد از عقاود، عقاود « قارارداد و توافاق»معنای عقد : ود  ق  الع  وا ب  وف  أ ۀاول: عموم آی
شود. نیز عقود، شاملش می« بالعقودأوفوا »دلیل پس هر ثنچه عرفا  عقد است،  ؛عرفی است

ل در ثن برای اساتغراق ا ؛ چراکه1کندافادۀ عموم می یجمعچنین  کهل است اجمع محلی به 
ودِ »پس شمول دارد. پس  ،است ق  وا بِالع  در ثن کاه لخاظ خاا  را همۀ مواردی از نکاح « أوف 

 .اع  از عقد با لخظ خا  و یا مطلق لخظ مخهِا  ؛شودشامل می ،اما عرفا  عقد است ،نیست
خااطر ادلاۀ ه؛ البته در مورد نکاح شخص عامد بااستشامل را نیز همچنین معذور و عامد 

باه ایان « وفواأ»توان قائل به جواز شد و لذا گذشته )مانند سیرۀ مؤید به شهرت قطعی(، نمی
 ۀخورد. به عبارت دیگر، استدلال به ثیاه مبتنای بار شامولش نسابت باه همامقدار تقیید می

و « بیا زندگی مشترک شروع کنی »، «ما را به غلامی بپذیر»، «ملّکتکِ »نند عقدهای عرفی ما
چراکه معنای عقد )قرارداد و توافق( بار ثن صاادق اسات و لخاظ عقاود نیاز  ؛مانند ثن است

اوا »همچنین است اگر عقود را عهدهای مشادد بادانی . البتاه اگار عقاد در  .شمول دارد أوف 
ودِ  ق  رفی بدانی  تمسک بدان ممکن نیست؛ شیخ انصااری عقاود را را عقد شرعی، نه ع« بِالع 

 3.داندزنجانی، شرعی می محققاما  2عرفی

                                                      
 .217  ،الأصول کفایة ،خراسانی .1
 .50  ،3ج ،مکاسبال انصاری، .2
 .1057  ،11ج ،نکاح کتاب زنجانی، .3



 

ور
معذ

اح 
د نک

 عق
 در

ص
 خا

فاظ
ط ال

ترا
اش

نی
 

115 

ت مَارِّ ]ح  مانناد:  در این دساته قارار دارد، ثیات متعددی: به عقد ازدواجآمر  دوم: عموم آیات
اوا   ...[یک  لَ عَ  اْ  أَنْ تَبْتَغ  اْ  مَاا وَرَاءَ ذلِک  حِالَّ لَک  سَاافِحِینَ فَمَاا وَ أ  حْصِانِینَ غَیْارَ م  ْ  م  بِاأَمْوَالِک 

ْ  بِاهِ مِانْ بَ  ْ  فِیمَاا تَرَاضَایْت  نَااحَ عَلَایْک  نَّ فَرِیضَاة  وَ لَا ج  ورَه  ج  نَّ أ  وه  نَّ فَآت  ْ  بِهِ مِنْه  عْادِ اسْتَمْتَعْت 
الْخَرِیضَةِ 

وا فِي الْیَتَامَی فَانْ ؛ 1 قْسِط  ْ  أَلاَّ ت  سَااءِ مَثْنَای وَ وَ إِنْ خِخْت  اْ  مِانَ النِّ وا مَا طَاابَ لَک  کِح 
بَاعَ  لَاثَ وَ ر  ا 

ْ  و  2 ْ  وَ إِمَائِک  الِحِینَ مِنْ عِبَادِک  ْ  وَ الصَّ یَامَی مِنْک 
َ
وا الِْ    .3وَ أَنْکِح 

است و اطلاق نکاح  ودِ ق  الع  وا بِ أوف  اول و ثیۀ  گروهاستدلال در این قس ، مانند  یوۀش
خه  نیز می  شود.شامل نکاح با لخظ م 

این ثیات در مقام بیان اشتراط یا عدم نادرستی استدلال به عموم ثیات بدان سب است که 
دوم در مقام بیان حک   ۀاول در مقام بیان اشتراط مهر و ثی ۀاشتراط الخا  خا  نکاح نیست؛ ثی

، ناظر به پیشین و پسین ۀسوم با توجه به شواهدی بر تشویق در ثی ۀتعداد مجاز زوجات و ثی
اینکه اصل تشویق به ازدواج است و نظارتی به بیان و کیخیت ماهیت عقد نکاح ندارد؛ مگر 

نکاح، اطلاق مقامی گرفت که در  ۀماد کاربردهایو سایر « نکحواأ»به کار گرفتن بتوان از 
 .شودبررسی میرو  مطالب پیش

 دوم: روایات دلیل 
 گردد.توان استناد نمود که در ادامه بیان میمیچهار دسته روایت برای اابات مدعا به 

در روایات، نکااح ساایر ملال، صاحیح قلماداد : اول: روایات دال بر صحت نکاح سایر جوامع
 شده است. به این روایات بنگرید:

 بصیر: و اباول مواقۀ 
علي بن أبي حمزة عن أبي بصیر عن أبي عبد  عنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن

ْ  جَائِزٌ »قَالَ:  الله ه  خَاحِ فَنِکَاح  کَاحَ مِنَ السِّ ونَ النِّ لُّ قَوْم  یَعْرِف   «.ک 
 بصیر: و ابدوم مواقۀ 

محمد بن الحسن الصخار عن محمد بن الحسین عن وهب بن حخص عن أبي بصیر 

                                                      
 .21ثیۀ نساء، سورۀ .1
 .3ثیۀ نساء، سورۀ .2
 .32ثیۀ نور، سورۀ .3
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هِ » :قَالَ  هِ یَ  سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللَّ ول  اللَّ ول  نَهَی رَس  مَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا  ق  قَالَ لِلِْْ أَنْ ی 
لِّ قَوْم  نِکَاحٌ    1«.وَ قَالَ لِک 

 صحیحۀ ابن سنان: 
قَذَفَ »عنه عن علي بن إبراهی  عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن عبد الله بن سنان قَالَ: 

وسِیّا  عِنْدَ أَبِي عَ  لا  مَج  لٌ رَج  هِ رَج  خْتَه  فَقَالَ  بْدِ اللَّ ه  وَ أ  مَّ ل  یَنْکِح  أ  ج  فَقَالَ لَه  مَهْ فَقَالَ الرَّ
ْ  نِکَاحٌ فِي دِینِهِْ .   2«نَعَْ  ذَاكَ عِنْدَه 

عقد  و گذارد،کند که هر قومی، بین نکاح و زنا فرق میاین روایات، این معیار را القا می
ها الخا  خا  دانی  که بسیاری از قومیتنکاحش صحیح و شرعی است. از طرفی می

ع  از معذور و ابنابراین یا باید در مطلق عقد نکاح،  ؛برندنکاح را در عقد به کار نمی
و یا لخظ خا  در حق معذورین شرط نباشد و ثنان  ،غیرمعذور، الخا  خا  شرط نباشد

متعین است. پس احتمال دوم  ؛معذور انگاشته شده باشند. احتمال اول منتخی است
 ها خصوصیتی ندارند جز عذر جهل، اع  از جهل به حک  یا موضوع؛همچنین این قومیت

توان جواز نکاح بدون الخا  خا  را از ثنان به مطلق معذورین سرایت داد. البته بنابراین می
بدین ادعا که خصوصیت  ؛در ایراد به تسری، ممکن است احتمال خصوصیت داده شود

به صحت یعنی جهل مرکب؛ باور به صحت عقد در نظر ثنها است؛ در حالی که  باورثنان، 
 و جهل مرکب، خود نوعی جهل به موضوع و مصداق عذر است.

 : است کلینی به سند صحیح نقل کرده: مَهر قرآن صحیحۀدوم: 
محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علي بن الحک  عن العلاء بن رزین عن 

بِيِّ »قَالَ:  بي جعخرمحمد بن مسل  عن أ جْنِي  جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّ فَقَالَتْ زَوِّ
هِ  ول  اللَّ جْنِیهَا فَقَالَ مَا  فَقَالَ رَس  هِ زَوِّ ولَ اللَّ لٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَس  مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَامَ رَج 

عْطِیهَا؟ فَقَالَ مَا لِي شَيْ  هِ ءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَ ت  ول  اللَّ ْ   أَعَادَ رَس  الْکَلَامَ فَلَْ  یَق 
هِ  ول  اللَّ لِ ا  َّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَس  ج  رْثنِ  أَحَدٌ غَیْر  الرَّ حْسِن  مِنَ الْق  الِثَةِ أَ ت  ةِ الثَّ فِي الْمَرَّ

رْثنِ  حْسِن  مِنَ الْق  کَهَا عَلَی مَا ت  جْت  ؟ قَالَ نَعَْ  فَقَالَ قَدْ زَوَّ . شَیْئا  اه  مْهَا إِیَّ  3«فَعَلِّ

                                                      
 .99ح ،172  همان، ؛115 ح ،175  ،7ج ،الاحکام تهذیب ،طوسی .1
 .1ح ،571  ،5ج ،الکافي ،کلینی ؛101ح ،127-120صص همان، .2
 .5ح ،320  ،5ج ،الکافي کلینی، .3
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اما عبارتی جز  نداز هر دو طرف وکیل شد ست که رسول اکرما وجه دلالت ثن
 بانوچراکه حضرت، ه  از طرف  ؛نکاح نیست ۀو این، صیغ ندبه کار نبرد را «زوّجتکها...»

 -دون ثنکه زوج، پس از ثن قبول کندب- در عقد نکاح «زوّجتکها»قبول نکرد و ه  عبارت 
کار برده شده است. ه تزویج که عبارت اصلی صیغه نکاح است ب ۀگرچه ماد؛ ج نیستیرا
به عنوان مصداقی از مطلق الخا  نکاح به « زوّجتکها»عبارت دیگر فقط احتمال هست ه ب

خه  در نکاح اابت می .کار رفته باشد  شود.پس از این روایت، صحت لخظ م 
بانویی مضاطر، باا ساه ساند باه ماا رسایده اسات؛ روایتی دربارۀ : مضطر بانویسوم: روایت 

شاروع شاده و باا ثن دو  1«رووا أنّ امارأة...»شیخ مخیاد کاه باا رشاد اضعیف، مرسل و نقل 
ای ثب در از روی اضطرار، خود را در قباال دریافات جرعاه بانوییطبق نقل، اختلاف دارد. 

ازدواج نداشاته و چاه بساا فکار و قصاد بوده که عوام  بانواختیار مرد صاحب ثب قرار داده؛ 
پیش خلیخه ثمد و درخواست تطهیر نمود؛ عمر دساتور رجا  او را  ،کرده که متعه زناستمی

پس از شنیدن قضیه، او را مضطر نامیاده  صادر کرد. در نقل عیاشی و مخید، حضرت امیر
رَّ غَیْرَ با   وَ لا عاد   ۀشریخ ۀخاطر ثیهو ب فَمَنِ اضْط 

حد کرد و در نقل کلینی، کاار از او نخی  2
 را ازدواج نامید.  بانو

 نقل عیاشی عبارت است از: 
ؤْمِنِینَ » :عن بعض أصحابنا قال مَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ اَلْم  ي فَ  أَتَت اِمْرَأَةٌ إِلَی ع  فَأَقِْ   رت  جَ إِنِّ

ؤْمِنِینَ  هِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِيٌ أَمِیر  الْم  حَاضِرا  قَالَ فَقَالَ لَه  سَلْهَا کَیْفَ  فِيَّ حَدَّ اَللَّ
هَا  فِعَتْ لِي خَیْمَةٌ فَأَتَیْت  رْضِ أَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِیدٌ فَر 

َ
نْت  فِي فَلَاة  مِنَ الِْ فَجرت قَالَتْ ک 

نَه  مِن نَخْسِي فَوَ  فَأَصَبْت   مَکِّ ه  اَلْمَاءَ فَأَبَی عَلَيَّ أَنْ یَسْقِیَنِي إِلاَّ أَنْ أ  لا  أَعْرَابِیّا  فَسَأَلْت  یْت  فِیهَا رَج  لَّ
ي أَتَ  ا بَلَغَ ذَلِكَ مِنِّ ی غَارَتْ عَیْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّ ه  عَنْه  هَارِبَة  فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَش  حَتَّ یْت 

ه   فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَه  عَلِيٌ  تِي قَالَ اَللَّ رَّ غَیْرَ بَا   وَ لَا عَاد  هَذِهِ اَلَّ ضْط  وَ  فَمَنِ ا 
مَر   مَر  لَوْ لَا عَلِيٌ لَهَلَكَ ع    3.«هَذِهِ غَیْر  بَاغِیَة  وَ لَا عَادِیَة  فَخَلِّ سَبِیلَهَا فَقَالَ ع 

 : چنین است را ازدواج نامیده هینی که قضینقل کلو 

                                                      
 .207  و 200صص ،1ج ،الإرشاد مخید، .1
 .173 ثیۀ بقره، سورۀ .2
 .75و71صص ،1ج العیاشی(، )تخسیرالتفسیر عیاشی، .3
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علي بن إبراهی  عن أبیه عن نوح بن شعیب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن 
ا أَجْهَدَنِي الْعَطَش  وَ خِخْت   جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی»قَالَ:  کثیر عن أبي عبد الله مَرَ ... فَلَمَّ ع 

ه   ؤْمِنِینَ عَلَی نَخْسِي سَقَانِي فَأَمْکَنْت  یجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ مِنْ نَخْسِي فَقَالَ أَمِیر  الْم   1«.: تَزْوِ
کند و فیض کاشانی از این روایت جواز نکاح متعه با مطلق لخظ دال بر متعه را برداشت می

دانسته متعه شده و مهرش همان نمی ثن بانو؛ بدین بیان که 2شودلزوم الخا  خا  را منکر می
مهر  ک  بودنو  3صحیح دانسته شده «مرّة و مرّتین»در برخی روایات، متعه به  ست.ا ثب بوده

با را به این بیان که طرفین، لخظ  ؛کندنیز مضر نیست. اما صاحب جواهر این برداشت را رد می
پس باید روایت را بر وطی به حک  ازدواج حمل کنی ؛ یعنی  ؛اندنکاح به کار نبرده یقصد انشا

به که  را است، و نقل عیاشی بانونه تحقق ازدواج؛ و این حمل به اعتبار اضطرار  ،وطی حلال
 1، مشیر و مؤید این برداشت دانسته است.ثوردهاضطرار را  ،تزویججای 

در نقد صاحب جواهر باید گخت: این برداشت نادرست است و وقتی عرف، وطی حلال 
انشاء در  اشتراط ۀنیمگر به قر، کندواج نمیداند امام بر ثن اطلاق ازدرا در حک  ازدواج نمی

توان جواز مطلق لخظ رحال از این روایت نمیهبهدانسته شود.  یمجاز عقد، اطلاق امام
فقط در نقل کافی و با سند « تزویج...»خصوصا  که عبارت  ؛مخه  را در نکاح احراز نمود

 ضعیف ثمده است. 
 :است نقل کردهشیخ صدوق : مست بانویعقد  صحیحۀچهارم: 

ضَا»روي عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قَالَ:  لِیَتْ  سَأَلْت  الرِّ رْبِ  عَنِ امْرَأَة  ابْت   بِش 
ه   تْ أَنَّ کْرِهَا ا  َّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِكَ ا  َّ ظَنَّ لا  فِي س  جَتْ نَخْسَهَا رَج  نَبِیذ  فَسَکِرَتْ فَزَوَّ

هَا فَوَرِعَتْ مِ  زْوِیج  یَلْزَم  وَ لَهَا أَوِ التَّ یجِ أَ حَلَالٌ ه  زْوِ لِ عَلَی ذَلِكَ التَّ ج  نْه  فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّ
وَ  لِ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَه  بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَه  ج  کْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلرَّ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّ

وز   لْت  وَ هَلْ یَج  زْوِیج  عَلَیْهَا؟ فَقَالَ نَعَْ   رِضَاهَا. فَق    5.«ذَلِكَ التَّ

                                                      
 .2ح ،107  ،5ج ،الکافی کلینی، .1
 .311  ،21ج ،مفاتیح کاشانی، .2
 .5 تا 3ح جل،الِ من یجوز ما باب ،100 و 159صص ،5ج ،الکافي کلینی، .3
 .110-111صص ،29ج همان، نیز ؛151 و153صص ،30ج ،جواهر نجخی، .4
 .17ح ،32باب ،392  ،7ج ،التهذیب شیخ، نیز و ؛1130ح ،109  ؛3ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .5
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صحت ازدواج زنی را پرسیده که نبیذ نوشیده و در  محمد بن اسماعیل از امام رضا
در حال مستی را  خود را به همسریِ مردی درثورده، سپس به هوش ثمده و ازدواج حال مستی

از ثن ترسیده که این ازدواج بر او قطعی باشد و به همین خاطر با ثن مرد بر این  لینپذیرفته و
دانسته و محمد بن  شرضایت ۀرا نشانماندن زن در زندگی مرد ازدواج مانده است. حضرت، 

 اسماعیل برای اطمینان بیشتر، دوباره صحت نکاح را از حضرت جواب گرفته است.
که در حال مستی عقد  بانوییدارد بر صحت نکاح  و دلالت 1سند روایت، اعلایی است

از فقیهان مانند شیخ  گروهیرضایت داده است. به زندگی با مرد ، بهبودیاز  پسکرده و 
به نظر اما  2اندصدوق، شیخ طوسی، ابن براج، و صاحب مدارک به این مضمون عمل کرده

قابل حمل بر لبته روایت که ا اند، مشهور فقیهان از این روایت اعراض نمودهسید یزدی
به هنگام ادای عقد، التخات به عملش داشته و در نتیجه قصد  بانوکه این؛ یکی 3ی استمحامل

اگر قصد بانوی مست، دارد که گونه بیان میصاحب جواهر این حمل را این 1.عقد کرده است
البته  5کند.میی قصدش اار پسین ۀبا اجاز ،دادهعقد داشته اما مصلحتش را تشخیص نمی

است و ثمده  بهبودیاز پس  بانوچراکه در خود روایت، انکار  ؛حمل سید خلاف ظاهر است
ی این محمل را کاملا  بعید دانسته و مشکل روایت را فقط اعراض یخومحقق برای همین 

  0نماید.داند و اعراض را ه  از جهت صغری و ه  کبری رد میمشهور می
ی نیز به مضمون حدیث گروهاند و ی از فقیهان به این بحث نپرداختههگروبا توجه به اینکه 

ی، اعراض یخومحقق توان مشهور را اابت ندانست و بر فرض ابوت، مانند اند، میعمل کرده
وَ »د در عبارت رسمشهور را اابت ندانست. همچنین به نظر می إِذَا أَقَامَتْ مَعَه  بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَه 

، فعل اقامه با مرد مبتنی بر عقد در مستی، کافی دانسته شده است؛ از طرفی محرز «رِضَاهَا
نیست عقد مست با الخا  خاِ  نکاح بوده باشد و اینکه سائل بر ثن اطلاق تزویج نموده 

                                                      
 .3113  ،10ج ،نکاح ،زنجانی .1
 30-29  ،1ج ،الأحکام مدارک ؛190  ،2ج ،المهذّب ؛102  ،النهایة ؛309  ،المقنع .2
 .003  ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، .3
 131  ،7ج ،تذکره ،علامه .4
 .115  ،29ج ،جواهر نجخی، .5
 .003  ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، .6
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کارگیری الخا  خا  در عقد، تلازمی هچون بین تزویج عرفی و ب ؛کندمشکل را حل نمی
 قصدشرعا  الخا  خا ، شرط است و مست،  کارگیریبهر علاوه قصد نکاح دهنیست؛ ب

 ۀغیصکه دلالت دارد پس این روایت بر صحت نکاح در جایی  .شته و مستی سخه استندا
کرده  لشیکار رفته و قصد لاحق، تکمه در مورد مست، بدون قصد ب ایدارد  یعقد، نقصان

خصوصیت ندارد و مستی مرد نیز همین حک  را دارد،  بانوطور که مستی  هماننیز ؛ و است
 ؛را شامل است ی که لخظ به همراه قصد استعذر مستی نیز خصوصیت ندارد و سایر اعذار

بیند؛ پس این روایت، نمی جاهل به لخظ خا  و مضطرّ  ،چراکه عرف فرقی بین مست
  کند.معذورین اابت میاین صحت نکاح بدون الخا  خا  را نسبت به 

 اطلاق مقامیدلیل سوم: 
باابی کاه  157و نیاز  1تنظی  نمودهبابی که صاحب وسائل برای عقد نکاح و اولیائش  22از 

قدر باه زوایاای  توان مدعی شد شارع ثنراحتی میه ب 2برای مقدمات و ثداب نکاح قرار داده
باا اطالاق توان می ،نکاح اهتمام دارد که اگر نسبت به دخالت داشتن اصل لخظ سکوت کند

مقامی، در عقد دائ ، نکاح با مطلق الخا  دال را صحیح دانست؛ هرچند در متعاه کاه قارار 
با این بیان که عقاد  خا  باشد. ۀمند و با صیغبوده لخظ در میان باشد، این لخظ باید ضابطه

پس باا  ؛نکاح، امضایی است؛ برخی موارد نکاح در زمان شارع رایج بوده و ردعی ه  نشده
نکحات و أشود گخت لخظ خا  شرط نیست. شارع مقدس، لخظ خا  )ق مقامی میاطلا

را باب کند ناه  حیصح قیمصاد نیو ا مند کندمتعت و زوجت( را ثورده تا صرفا  ثن را ضابطه
. این اصل )قاعاده( اوردیحساب نه نکاح را ب یموارد عقد عرف ریبخشارد و سا یبر ثن پا نکهیا

 اصالة الخساد است.  شود و مقدم براانوی می
چون واضح بوده که لخظ خا   ؛اگر اشکال شود که شارع شاید به عقد نکاح نپرداخته

که این سخن بر فرض صحتش، جلوی اطلاق مقامی را توان پاسخ داد میلازم است؛ 
اما  .یابد که الخا  خا  عقد وجود داشته باشدگیرد و عقد نکاح به مواردی انصراف میمی

                                                      
 .300 تا201صص ،20ج ،الشیعة وسائل عاملی، .1
 .259 تا13صص ،همان .2
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 ،چراکه محرز شده که برخی مسلمانان عصر معصومین ؛سخنی اابت نیستصحت چنین 
 ساختند. الخا  خا  عقد نکاح را جاری نمی ،ایراندر مثلا   ،هاخصوصا  غیرعرب

یک برای نکاح وجود داشته؛ روش به عبارت دیگر ممکن است در عصر معصومین دو 
برای روش دیگر و  ،نکاحبرای معذورین و جاهلان به حکِ  لزوم صیغۀ خا  در روش 

به حک  و غیر معذورین؛ برای دسته اول، نکاح با لخظ دال بر نکاح، کافی بوده اما ثشنایان 
 وم  قَ  کلِّ لِ »شاهد این تخصیل علاوه بر روایت  است. برای دسته دوم، صیغۀ خا  شرط بوده

اشتراط الخا   بر عدم رهیگرچه س، سیرۀ مسلمانان دورافتاده مانند ایران است؛ 1«احٌ کَ نِ 
بسیاری از ایرانیان تازه مسلمان در روستاها و  دیثینظر مه اما ب ،ستیخاصه، محرز ن

 نمودند.عقد نکاح می یشهرهای دورافتاده، با زبان فارسی و سیرۀ رایجشان انشا
وا طور که شارع فرموده:  تقریب دیگری از اطلاق مقامی بدین بیان است که همان قَال 

مَا الْ  بَاإِنَّ مَ الرِّ ه  الْبَیْعَ وَ حَرَّ بَا وَ أَحَلَّ اللَّ بَیْع  مِثْل  الرِّ
، نکاح را نیز حلال دانسته و زنا را حرام. 2

اندیشند و است و اینکه اختلال دارند و وارونه می خورانشریخه در مورد ربا ۀتوضیح ثنکه ثی
داوند بیع را حلال ساخته گویند بیع مثل ربا است، در حالی که خچراکه می ؛کنندعمل می

است و ربا را حرام. وجه استدلال نیز بدین قرار است که اگر این عبارت شریخه، کلام کخار 
خداوند با نقل قول از ثنان، حلیت بیع عرفی را تأیید کرده است. در این ثیه، بیع،  ،ه  باشد

بَادر این عبارت، اشاره به همان بیع در « البیع»چون  ؛عرفی است مَا الْبَیْع  مِثْل  الرِّ است  إِنَّ
در نظر ثنان حلال ساخته و  را که چیزی جز بیع نزد عرف ثنان نیست؛ یعنی خداوند بیع

طور خداوند نکاح را حلال ساخته و زنا را حرام، و چون  ربای در نظر ثنها را حرام. و همین
رفی عرف، عقد با الخا  دال بر از ط .به نکاح عرفی اکتخا کرده است ،نکاح را توضیح نداده

اطلاق مقامی به توان داند؛ پس در این موارد مینکاح اما غیر مختص به ثن را نکاح می
  .استدلال نمود اباحۀ نکاح

                                                      
 .گذشت صحت بر روایی ۀادل اول مورد عنوان هب روایت، این از بحث .1
 .275ثیۀ بقره، سورۀ .2
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 دلیل چهارم: سکوت امام در قبال فتوای عامه به عدم اعتبار الفاظ خاص
 ی)فقیه و متکل  کوفاه( و ااور نیخهمانند مالک )فقیه مدینه(، ابوح دانشیان عامهی از گروه باور

اسات؛  قرینۀ ظنی بر کخایت مطلاق لخاظموجب ، 1نکاح فهمانندۀبرخی الخا  مبنی بر کخایت 
 ،با الخا  بیع و هبه و تملیک به ابوحنیخه و اصاحابش را طور که سید مرتضی جواز نکاح همان

؛ چراکاه 2مهر را به مالاک نسابت داده اسات یاد نمودنشرط ه و جواز نکاح با لخظ غیرخا  ب
فقاه حااک  و رایاج در  ،بروجاردی و شابیریثقایان ی از فقیهان معاصر مانند گروهطبق مبنای 

زدند. از ، فقه مخالخین بود و حضرات در موارد خلاف، بر این فقه حاشیه میزمان صادقین
نظار و حاشایه بیشاتر نماودن روشان تر باشاد اهمیات تر و مه ای مبتلابهطرفی هرچه مسئله

در حالی که با وجود اهمیت و ابتلای عقد نکاح، هیچ روایتی در اشتراط لخظ خاا   ؛شودمی
در عقد دائ  از معصومین صادر نشده است، و هماین عادم صادور در چناین فضاایی دال بار 

 کافی است. بنابراین مطلق لخظ دال بر نکاح و البته در معذور،  ؛اشتراک نظر با فقه رایج است
فقیهان و  ۀالبته ممکن است به این بیان اشکال شود که این نظر عامه، مخالف سیر

و فقیهان شاهد  انمتشرع ۀمبنی بر اشتراط الخا  خا  در نکاح است و چون سیر انمتشرع
 ،بر وجود روایت یا روایاتی بر خلاف نظر عامه است و مخالخت عامه از مرجحات است

، صحیح پاسخ، شاهدی ظنی بر صحت سیره است. اما این عامه از گروهپس نظر این 
 لخظ خا  در عقد نکاح اابت نیست.کارگیری بهای مبنی بر سیرهکه چراکه گذشت  ؛نیست

 معیار در صحت عقد معذور
پس از اابات صحت نکاح معذورین باید اذعان نمود که فرقی بین انواع عذر در ایان جهات 

لکالّ »از روایات  است،چراکه علاوه بر ثنکه اطلاق مقامی، شامل تمامی معذورین  ؛نیست
 باانویو نیاز روایاات  ،کنادکه عقد جاهل به حک  و نیز موضوع را تصاحیح می «قوم نکاح

خصوصیت کارده  یالغا ،مضطر و مَهر قرثن و عقد در مستی که در مورد عذر خا  هستند
معیار صحت عقاد معاذور ایان  که. نتیجه ثنشودداشت میبر« عذر»و عنوان مشیر به عنوان 

                                                      
 .521  ،تذکره حلی، :از نقل به .1
یاتالن همو، ؛221  ،نتصارالإ مرتضی، شریف .2  .325  ،اصر
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خه  عقاد با کاار رود؛ بناابراین اگار هاست که با قصد نکاح، به هر شکل و هر زبانی الخا  م 
شاود و اگار اکاراه و اضاطرار بار میبساته عقاد  ،مکرَه یا مضطر، اختیارا  قصاد نکااح کناد

شاود؛ نمی بساتهعقاد  ،کااح نکنادلخظ نکاح باشد اماا مکارَه و مضاطر قصاد ن کارگیریبه
اختیاار ماثلا  از شادت تارس، بی ؛همچنین اگر اکراه و اضطرار بر خود قصد ه  فرض شود

نتیجه ثنکه عقد تمامی معذورین، اع  از جااهلین باه  شود.نمی بستهباز ه  عقد  ،قصد کند
 حک  یا موضوع و مضطرین و سایر معذورین، صحیح خواهد بود.

 گیریبندی و نتیجهجمع
بنابراین نکاح معاطااتی کاه لخاظ  ؛لخظی در تحقق نکاح معتبر است یبه ضرورت فقه، انشا

طور که در غیر معذور، این انشاء باید با یکای از الخاا  خاا   مشروع نیست. همانندارد، 
صحیحۀ صیغۀ متعاه و  ،صورت پذیرد و این مدعا مستند به شبه اجماع بر لزوم صیغۀ خا 

   ب در صورت شک است.نیز وجود استصحا
و بعضی روایات تمسک « ودِ ق  الع  وا بِ وف  أ»اگر برای نخی اشتراط لخظ خا  به اطلاق 

و اگر شامل عقود عرفی ه   دانست،شامل عقود شرعی را « واوف  أ»اطلاق توان ، میشود
« ودِ ق  الع  وا بِ وف  أ». بیان دیگر ثنکه اگر ستاباشد در عقد عرفی بودن مطلق نکاح تردید 

های الهی و عقود بین مردم هست نه مطلق احتمال انصرافش به پیمان ،مجمل نباشد
حتی در عقد توقیخی؛ پس یارای مقابله با شبه اجماع و روایت صیغۀ  ،های بین مردمپیمان
 ندارد و نکاح بدون الخا  خا  در حال عادی صحیح نیست. را متعه 

کاح در حال عذر قائل شد؛ چراکه علاوه صحت مطلق لخظ دال بر ن توان بهدر هر حال می
بر فرض  - اجماع باید در نظر داشت که ،خصوصیت از صحیحۀ عقد سکری یبر الغا

 ؛پس این مدعا خلاف اجماع نیست ؛و قدر متیقنش شخص عامد است ،دلیل لبی - تحققش
لخظ چون فتوی بر خلاف اطلاق اجماع، اشکال ندارد و مجمعین در اینجا تصریح ندارند که 

و  «احکَ نِ  وم  قَ  لِّ ک  لِ »روایات اطلاق مقامی و نیز در حال عذر نیز شرط است. از طرف دیگر 
 مجموعا  دلیل بر صحت خواهد بود.  ،مضطر و مهر قرثن و عقد در مستی بانوی

قانون مدنی است و توجه به ثن، تحولی  1000و  1002ای بر دو مادۀ این نظریه، تبصره
 حقوقی کشور ایجاد خواهد کرد.در مجامع علمی و 
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 یاانهیرا یهایارکان مؤثر در صدق قمار در باز بازخوانی
 1یلغو فیبر تعار دیبا تأک

  ___________________ 2علی اکبر دهقانی اشکذری  __________________ 

 چکیده
نو، ارائه و دنبال  یهاشده است و امروزه در قالب نیمردم عج یبا زندگ یباز

و  دیجد اقیبا سبک و س یاسابقه چیبدون ه هایباز نیاز ا ی. برخشودیم
با  یاانهیرا یهایاند. بازبازار شده ۀو ساخته و روان یمتنوع طراح نیقوان
و فوق  ریچشمگ شرفتیپ ایز یتما رد،یگیانجام م تیکه در واقع یسنت یهایباز

تعداد و  ،یابزار باز ،یباز یستیدر چ توانیها را ممشخصه نیدارد. ا یتصور
و... دنبال نمود. به دنبال  یمراحل باز ،یزمان باز کنان،یباز  ییایجغراف ۀمحدود

. دینمایپرچالش م هایباز نیدر ا زیحکم شرع ن یبازشناس رات،ییتغ نیا
 انیانطباق م یابیموضوعات احکام شرع، و ارز  زیو ن یباز یموضوع یبازشناس

. ستیبه باور شرع ممکن ن یابیکردن آن، دست یاست که بدون ط یریآنها، مس

                                                      
 11/2/102 تأیید: تاریخ                                                                                                           22/3/101 دریافت: تاریخ .1
 ali33222@yahoo.com    ایران. قم، مذاهب و ادیان دانشگاه شناسی شیعه ارشد و هعلمی حوزۀ مدرس .2
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و  میاست که شرع مقدس، حکم به تحر  یقمار از موضوعات پررنگ در باز
به دست  ای یپژوهش بر استخراج حکم شرع نیبطلان آن داده است. تلاش ا

باشد،  لیکه ممکن است در صدق قمار دخ ییهابلکه مؤلفه ست؛یآوردن مبنا ن
مورد  یاانهیرا یهایشده، و انطباق آن در باز یگردآور انیلغو  فیبر اساس تعار 

و  کیقرار گرفته است و به تناسب، به هدف تنبه مخاطب، به نقش هر  یابیارز 
بر حکم شرع اشاره شده است. وجود گرو، کاربست  یاثرگذار یچگونگ

از  ژه،یغلبه، و ابزار و  تیمغالبه، فعل کن،یلعب، تعداد و انسان بودن باز  دعه،خ
 اند.شده یاست که بازشناس ییهاجمله مؤلفه

 .یلغو  یکتب لغت، معنا ،یاانهیرا یقمار، ارکان قمار، باز :واژگان کلیدی

 مقدمه
توان گفت مقولۀ باازی بازی به وسعت خلقت آدمی بر کرۀ خاکی دارای پیشینه است؛ بلکه می

فراانسانی است و در حیوانات و بلکه تمام موجودات مادی و دارای غرایز حیوانی جریان داشاهه 
ها با تنوع فراوان شده است؛ تاا و دارد. حضور پررنگ بازی در زندگی سبب پیدایش انواع بازی

ناپاذیر زنادگی شاده اسات. که سبک زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و بخاش جداییآنجا 
اناد؛ از تشاویب باه شرایع آسمانی نیز در این زمینه ورود نموده و اناواع احکاام را تشاریع نموده

 های قماری و فسادزا. ملاعبه با همسر و بازی با کودک تا ممانعت از بازی
ها سویۀ های اطلاعات و ارتباطات، به تدریج بازیاوریبا پیشرفت دانش و پیدایش فن
ایِ برخط و های رایانهای، به بازیهای محدود و منطقهجدیدی به خود گرفهه و از بازی

ای همه جانبه که شکی در نوپدید برون خط و در سطح جهان تبدیل شده است؛ توسعه
های نوپدید، خصوص این بازی گذارد. طبعاً دسهیابی به حکم شرع دربودن آن باقی نمی

های دخیل در موضوعات حکم شرع و ها و مؤلفهدر گروی بازشناسی موضوعی بازی
 ارزیابی انطباق میان آن دو است. 

های دخیل در موضوع قمار و ارزیابی انطباق هدف پژوهش پیش رو بازشناسی مؤلفه
هخراج حکم شرعی نیست؛ ای است. در این تحقیب تلاش بر اسهای رایانهآنها بر بازی

هایی که ممکن است در صدق قمار دخیل باشد، بر اساس تعاریف لغویان بلکه مؤلفه
ای ارزیابی شده است. در این پژوهش به های رایانهگردآوری شده و انطباق آن در بازی

توانند همزمان سبب حکم شرع به حرمت باشد توجهی نشده، و دیگر عناوینی که می
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 به مقولۀ قمار است. مباحث معطوف
های شناسایی شده را کند و در تلاش است تا مؤلفهنویسنده بر بازی خاصی تمرکز نمی

های مخهلف ارزیابی نماید؛ هرچند به جهت فراگیری برخی از انواع آن، توجه درخور بازی
ره ها اشاهای بازیها دارد. در مواردی که به بیان برخی از ویژگیبیشهری به برخی بازی

شود، نویسنده خود به صورت مسهقیم با بازی سروکار داشهه یا با کسانی که این نوع می
اند مشورت نموده است. طبعاً ارزیابی صدق موضوعی قمار بر خصوص ها را انجام دادهبازی

 های ارائه شده طی مقاله است.یک بازی نیازمند بازنگری ویژۀ بازی و احراز صدق مؤلفه
های مطرح در صدق موضوع قمار، از تعاریف لغوی قمار زشناسی مؤلفهاز آنجا که با
های مقاله، حجیت قول لغوی است که در فرضشود، طبعاً یکی از پیشکشف و بیان می

این جهت، تعیین میزان قوت و ارزش کهاب، و سبک اجههادی یا غیر اجههادی نویسنده و 
عارف عصر نگارنده، حائز اهمیت است؛ نیز بازتاب مفاهیم دخیل در قمار یا مصادیب مه

فرض نیز نیست؛ زیرا هدف مقاله ارائۀ تمام توان گفت نیازی به این پیشهرچند می
گاه این فقیه است که باید نسبت شود. آنهایی است که از تعاریف لغوی برداشت میمؤلفه

اش بانی فکریبه پذیرش هر بخش از آن اظهار نظر نموده و مؤلفۀ ذکر شده را بر اساس م
پذیرفهه یا رد نماید. نویسنده در برخی موارد تلاش نموده به برخی مبانی و اثراتش در این 

های ای داشهه باشد. ناگفهه نماند که روش تمام فقیهان، مراجعه به گزارهزمینه اشاره
شناسان به منظور کشف معنای واژگان قرآن و روایات است که عمدتاً به منظور لغت
 1اند.زی به اطمینان به کار گرفهه شدهدسهیا

های فضای مجازی و بازخوانی جریان قمار در آنها، بسهه به طبعاً بازشناسی حکم بازی
ها در دورۀ کنونی تنوع و تکثر دهد. بازیها رخ میبازشناسی اتفاقاتی است که در این بازی

ای بسیار پرفروغ در رشد و بالندگی را در پیش دارند. با مراجعه ای پیدا کرده، و آیندهفزاینده
شود که هریک با توجه به هدف و های مخهلفی مشاهده میبندیکهب و مقالات، دسههبه 

هایی که فقه بندی بازی بر اساس گزارهنگاه ویژۀ نویسنده ترتیب داده شده است، ولی دسهه

                                                      
 ،فقه در نو کاوشی ،«فقهی اسهنباط فرایند در لغت تحلیل شناسیروش» واسطی، ک: ن. بیشهر مطالعه برای .1

  ش.1331مهر ،88ش
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ها و خم و چم آنها شناسی است که از بازیبدان نیازمند است، نیازمند تأمل و تدقیب فقه
گاه تواند در تشخیص ای میهای رایانههایی که در بازیرو تلاش شده گزاره باشد. از این آ

 قماری بودن بازی یاری رساند، بازشناسی و شمارش شود.
ها ضروری است: نو ع بازیکن، تعداد بازیکن، در این خصوص توجه به این شاخصه

لی و ارزشمند محدودۀ جغرافیایی، مراحل بازی، زمان، دین و فرهنگ، ناشناخهگی، منابع پو
شود و در حکم ای یافت میهای رایانههای مادی و ارزشیِ بازی که در بازیو دیگر انگیزه

 شرع از نگاه قماری شدن اثرگذار است.

 پیشینه
های آن از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است. محققاانی چاون کرکای، شاهید قمار و مؤلفه

انصاری، خوانسااری، خاویی، اماام خمینای، ثانی، اردبیلی، عاملی، صاحب جواهر، شیخ 
روحانی، طباطبایی و ایروانی از خیل فقیهانی هسهند که به بسط این موضوع فقهی پرداخهه و 

های دخیل در با این حال بازشناسی تمام مؤلفه 1اند.ای را بیان نمودهمباحث شایسهه و بایسهه
لای مباحاث بادان اشاارت اکنده و در لابهقمار، یا اساساً مورد توجه قرار نگرفهه است و یا پر

ای تدوین شاده اسات های رایانهرفهه است. اخیراً نیز مقالات و کهبی در زمینۀ قمار در بازی
مقالاۀ  2اند.که برخی با رویکرد حقوقی و برخی دیگر با رویکرد موضوع شناسی تدوین شده

ر در قمار بر مبناای کهاب لغات های مؤثپیش رو با رویکرد فقهی به شناسایی و تطبیب مؤلفه

                                                      
 مجمع اردبیلی، ؛۹۴۱ص ،۳ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید ؛۴۴ص ،۴ج ،المقاصد جامع ثانی، محقب .1

 ،۴۴ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛۹۸۴ص ،۹۴ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛۴۹ص ،۸ج ،البرهان و الفائدة
 ،۳ج ،المدارک جامع خوانساری، ؛۳۷۱ تا ۳۷۹صص ،۹ج ،المکاسب کتاب انصاری، ؛۹۰۱ص

 ؛۸ و ۷صص ،۴ج ،المحرمة المکاسب خمینی، ؛۳۷۳ص ،۹ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛۴۱و۴۷صص
 ؛۴۳۱ص ،۴ج ،المسائل منتخب شرح فی الدلائل طباطبایی، ؛۹۷۱ص ،۹ج ،الفقاهة منهاج روحانی،
 .۹۰۳ تا ۹۰۹صص ،۴ج ،تمهیدیة دروس ایروانی،

 ،۹۰۰ش ،راهبرد و مجلس ،«کیفری حقوق نظر از مجازی فضای در بازی قمار» موسوی، و چگنی مانند: 2.
 راهبرد ،«مجازی هایبازی حقوقی و فقهی ابعاد» وصالی، و فرد پور عبدی ؛۳۳۹ص ،۹۳۱۸زمسهان

 بازی قمار از دیجیهال بازی بازشناسی» ،وصالی ؛۳۳ص ،۹۳۱۱تابسهان ،۴۳ش ،فرهنگی اجتماعی
 سیشنا موضوع غفوری، ؛هاچالش و هافرصت ای،رایانه هایبازی ملی کنفرانس سومین ،«دیجیهال

 .اینترنتی هایبازی



 

خوان
باز

 ی
باز

در 
ار 

 قم
صدق

در 
ثر 

 مؤ
کان

ار
 یاانهیرا یهای

تأک
با 

 دی
عار

ر ت
ب

 فی
یلغو

 

131 

کند؛ کااری کاه پرداخهه و میزان اثرگذاری و نقش آفرینی هریک را در حکم شرع ارزیابی می
هاای ها بار بازیها نوآور اسات و هام در انطبااق ایان مؤلفاههم در بازشناسی برخی مؤلفه
رداخهه اسات ها و تبیین چگونگی مبانی فقهی در صدق قمار پنوپدید به نکات پوشیدۀ بازی

 که در مکهوبات پیشین سابقه ندارد یا تک بعدی دنبال شده است و نه همه جانبه.

 ایشناسی بازی رایانهمفهوم
ای از هویات آن بیان شده است که هریک به گوشاه بازیتعاریف گوناگونی در بیان چیسهی 

 آن ۀانگیاز کاه و مشاغولیت قصاد سارگرمی باه فعالیات هرگوناه در مجموع باه 1اشاره دارد.
باازی  2شاود.، باازی گفهاه مینباشاد خصوصه ب اییا نهیجه ، محصولفایده به یافهندست
یاک دساهگاه الکهرونیکایِ مجهاز باه  ۀوسایلای، نوعی سرگرمی تعااملی اسات کاه بهرایانه

ویر اد تصادلیل تولیای بههای رایانهشود. بسیاری از بازیپردازشگر یا میکروکنهرلر انجام می
ایان  .شاوندویی نیز محسوب میینمایشگر، بازی وید ۀمهحرک با قابلیت نمایش روی صفح

، اینهرنهی، (ییجوماجرا)ها براساس محهوا به انواعی از قبیل: آموزشی، راهبردی، اکشنبازی
، رایاناهافزار بازی ممکن است از نوع خت. سدنشوورزشی تقسیم میو سازی، معمایی شبیه

 3باشد. و مانند آن تلفن همراه ،ازیبکنسول
های وارد عرصه جدیدی شده، که اکنون با پیدایش فناوری اطلاعات و ارتباطات بازی

(، در راسهای ITبیشهرین مخاطب را به سوی خود خوانده است. فناوری اطلاعات )
 شود و این اطلاعات در بسهر فناوری ارتباطات، بامدیریت اطلاعات به کار گرفهه می

هایی که توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات شود. بازیدیگران به اشهراک گذاشهه می
(ICTدر اخهیار مردم قرار می )1ای از مردم جهان را درگیر نموده است.گیرد طیف گسهرده 

 گیرد و برخی به صورت آفلاین و برون خط.ها، آنلاین و برخط انجام میبرخی از این بازی

                                                      
 ش؛1388 تهران، دانشگاه ،نامه پایان ،«نوجوانان روان متلاس با ایرایانه هایبازی ۀرابط» عباسی، ن.ک: .1

 ۀمقال مقالات(، )مجموعه یاانهیرا یهایباز  و یاسلام یزندگ کسب سیما، و صدا هایپژوهش مرکز
 .pajuhesh.irc.ir وبگاه: شناسی،مفهوم بخش ،«نوجوانان و کودکان ینید تربیت در یباز نقش»

 .العروس تاج زبیدی، ؛المحیط القاموس فیروزآبادی، ؛العرب لسان منظور، ابن در: «لعب» واژه ذیل .2
 .83ص ،11ش ،اخلاق ۀپژوهشنام ،«اسلامی رویکرد با کاربردی اخلاق منظر از ایرایانه هایبازی» موسوی، 3.
 .۳۷ و ۳۱صص ،اطلاعات فناوری در افزوده ارزش خدمات محمدی، صفوی، نژاد،احمدی .1
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 دق قمارارکان مؤثر در ص
و  2«مغالباه»، 1«برد و باخت ماالی»های فقیهان در تبیین قمار بر پایۀ سه مؤلفۀ بیشهر دیدگاه

ها گزینش نشده و یا به صراحت بیاان نشاده اند، ولی تمام مؤلفهبنا شده 3«ابزار مخصوص»
 ای امروزه ارزیابی نمود.های رایانهاست که لازم است تبیین شده و صدق آن را در بازی

 . گرو )رهان(1
قامَرَه مُقامَرَةً و قِماراً فَقَمَارَهُ، کنَصَارَهُ، و »، 1«قامَرَ الرجلَ مُقامَرَةً و قِماراً: راهنه»تعابیری چون 

رَهُ: راهَنَهُ  ای راهَنَاه  و لاعَبَاهُ فای قَمَرَ الرجلُ قَمْراً: راهَنَ و لَعَبَ القِمارَ؛ قاامَرَهُ فَقَمَارَهُ » و 1«تَقَمَّ
تصاریح  1به وجود رهن یاا هماان گارو -و بلکه بیان اساس قمار  -در تحقب قمار  2«رِ القِما
شناساان، قماار را معاادل ای لغتچنان در قمار پررنگ است که پاارهاند. این مفهوم آنکرده

توان گفت انگیزۀ اصلی پیدایش قمار و اند. در حقیقت میرهانت دانسهه و بدان ترجمه کرده
توان ادعا نمود قمار نوعی کسب ین عرصه، دسهیابی به این گرو است. بلکه میورود افراد به ا

هاای مخصوصای های مخصوص و زماندرآمد است که در طول تاریخ رواج داشهه و مکان
شاده اسات و چاه بساا کساانی باا عناوان قماربااز شاناخهه برای این کار در نظر گرفهاه می

اند به ایان جنباه ر قمار را بر برد و باخت مالی بنا نهادهای از فقیهانی که معیااند. پارهشدهمی
های شاود سارگرمیروشن است که اعهبار این مقولاه در قماار سابب می 8اند.تمسک جسهه

                                                      
 ثانی، شهید ؛۳۳۰ص ،۴ج ،الرائع التنقیح سیوری، ؛۸۴ و ۸۹صص ،۳ج ،البارع المهذب حلی، ر.ک: 1.

یاض طباطبایی، ؛۳۳۴ص ،۴ج ،الفقهاء تذکرة حلی، ؛۳۸۹ص ،۹ج ،الأفهام مسالک  ،10ج ،المسائل ر
 .۳۷۱ تا ۳۷۴صص ،۹ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛۳۷۳ص ،1ج ،المکاسب ری،انصا ؛۴۳۷ص

  ۱۰۳ص ،قتصادناإ صدر، همان؛ 2.

 جواهر نجفی، ؛۹۸۳ ،۹۴ج ،الکرامة مفتاح عاملی، حسینی ؛۴۴ص ،۴ج ،المقاصد جامع کرکی، عاملی ر.ک: 3.
 ،المحرمة المکاسب خمینی، ؛۳۷۳ و ۳۷۴صص ،۹ج ،المکاسب کتاب انصاری، ؛۹۰۱ص ،۴۴ج ،الکلام

 .۹۴۰ص ،۹۱ج ،حکامالأ  مهذب طوسی، ؛۳۱۱ص ،۹ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛۹۱-۸صص ،۴ج
 .112ص ،2ج همان، ؛111ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن 4.
 .113ص ،1ج ،العروس تاج زبیدی، ؛201ص ،2ج ،المحیط القاموس فیروزآبادی،  5.
 .303ص ،الفقهي القاموس ،جیب ابو .2
 .11ص ،1ج ،العین کتاب فراهیدی، .7
 روحانی، ؛۴۱ و ۴۷صص ،۳ج ،المدارک جامع خوانساری، ؛۳۷۳ص ،۹ج ،الفقاهة مصباح خویی، .8
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فراوانی که در آنها از گارو خباری نیسات، از مقولاۀ قماار خاارج شاوند؛ مانناد بسایاری از 
 های معمول در دنیا.سرگرمی

 ایرایانههای انواع گرو در بازی
های اسهراتژیک، گروی مشخصی وجاود نادارد بلکاه برناده، ها مثل بازیدر برخی از بازی

آورد. صدق گرو بر غنایم حاصل از جنگ، مشاکل باه غنایم حمله به حریف را به چنگ می
هاا غناایم را گااه در جنگرسد. اگر همین تصویر را در دنیای واقعی تصور کنیم هیچنظر می

که از پیش مشخص است حاصل این حمله باه  -کنند. بله در بازی لقی نمیگروی جنگی ت
یازی به غنایم است و طارفین عامل محرکِ حمله به حریف، دست -آوری غنایم است چنگ

توانند پیش از بازی به عنوان گارو، ایان غناایم را در نظار بگیرناد؛ مثال آنکاه در جناگ می
، خاروس دیگاری را باردارد. اماا در بسایاری از ها قرار بر آن شاود کاه هرکادام باردخروس

شود و بازیکنان تصاوری از های اینهرنهی غنایم حاصل، به عنوان گرو در نظر گرفهه نمیبازی
بندی و گروگذاری ندارند؛ هرچند انگیزۀ حمله، به دست آوردن ایان امکاناات اسات. شرط

یاا اصاطلاحاً باالا  -رحلۀ بعاد بلکه گاهی در حد انگیزه نیز نیست؛ مثل جایی که رفهن به م
 ، یا دسهرسی به برخی امکانات برنامه، بر حمله و بردن مهوقف باشد. -بردن لِوِل بازی 

تواند گرو برای مسابقه و به تعبیری جایزۀ برنده باشد، ها میدر حقیقت خود این دسهرسی
رائه دهنده ولی از سوی طرف مقابل تأمین نشده است و شخص ثالث که شرکت سازنده و ا

 که خواهد آمد، صدق قمار در این موارد ناتمام است. کند و چناناست، آن را تأمین می
شود که گاه از قوانین بازی است که غنایم به عنوان جایزۀ برنده، یا گروی بین اضافه می

پذیرد، و یا با نصب دو نفر است و بازیکن هنگام نصب بازی آن قوانین را امضا نموده و می
کند. در این صورت صدق قمار، تابع قانون یادشده بازی عملًا اعلام پذیرش قوانین بازی می

 شود. بوده و در فرض صدق گرو، احکام قمار مهرتب می
هایی است اند: گاه ابزارها یا ثروتناگفهه نماند که غنایم موجود در بازی نیز بر دو گونه

در اثر پرداخت پول واقعی یا حمله به دیگر که بازیکن طی بازی بدان دست یافهه و گاه 

                                                                                                                             

 .۹۷۱ص ،۹ج ،الفقاهة منهاج
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بازیکنان به دست آورده است. غنایمی که با پرداخت پول واقعی باشد، طبعاً ملک بازیکن 
تواند گرو قرار دهد؛ اما در صورتی که صرفاً امکاناتی است بوده و دارای ارزش است و می

خارجی به جای آن نیست تا  که بازی در اخهیار او قرار داده و عملًا در خارج هیچ چیز
گرو قرار گیری آن با اشکال همراه  -که خواهد آمد چنان -مهعلب تملک بازیکن باشد، 

است؛ مگر آنکه اباحۀ انهفاع از آن ابزار و امکانات، موجب ثبوت حب شود و قابل انهقال به 
د شد که به ای از سوی ارائه دهندۀ بازی تلقی خواهدیگری باشد، وگرنه در نهایت جایزه

دهد آن است که ارائه دهندۀ بازی او را از گیرد و اتفاقی که برای بازنده رخ میبرنده تعلب می
تر پایان اجازۀ خود به بازیکن بازنده را در اسهفاده ادامۀ انهفاع از ابزار بازداشهه و به تعبیر دقیب

داده است، بلکه به پایان اباحه کند؛ بنابراین عملًا بازیکن چیزی از دست ناز ابزار، اعلام می
 و جواز انهفاع از ابزار رسیده است. 

جعاله  یاست؛ اگر حقیقت جایزه را نوع یابیارز ازمندیای خود نزهیجا نیالبهه صحت چن
صحت  ،جعاله ۀتوان با ادلبر او باشد می یدیگر ۀبه عدم غلب اکه تعلب جعل به فرد، مغی میبدان

به اسهناد  -نداشهه باشد  یلیکه بطلان آن دل -را  یمهعارف ۀاگر هر معامل زیآن را دنبال نمود. ن
 به تطبیب عناوین معاملات مشروع نیست. ینیاز ،میبدان عمشرو« أوفوا بالعقود»عموم 

در مالیت داشهن این ابزار و ملک بازیکن بودن آنها، توجه به این نکهه ضروری است که 
های کاربریِ بازی، کسب بسیاری با خرید و فروش حساب اند وها دارای ارزش مادیبازی

  -فارغ از صحت و فساد بیع حساب کاربری بازی  -کنند. معنای این سخن درآمد می
مالیت داشهن عرفی بازی است؛ چه آنکه رغبت عمومیِ مردم را در پی داشهه و مردم بابت 

ای است و منافع ی و احمقانهکنند؛ بی آنکه احساس کنند معاملۀ سفهآن پول پرداخت می
نیز دارد. این مالیت و ارزش بر اساس میزان امکاناتی  -یعنی سرگرمی و تفریح  -عقلایی 

است که بازیکن برای بازی فراهم کرده، و مرحله و لِوِل آن مهفاوت است. این نیز دلالت بر 
 وجود مالیت برای ابزارهای بازی دارد. 

ولو به عنوان یک  -مالیت ابزارها و مملوکیت آنها  ممکن است کسی از این طریب به
برای بازیکن برسد و از این مسیر بدین نهیجه دست  -حب، مثل حب سرقفلی مغازۀ وقفی 

 تواند گرو در بازی قلمداد شود.یابد که ابزارها ملک بازیکن است و می
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آید ارزیابی امه میهایی را که در ادرسد برای رسیدن به این نهیجه باید گزارهبه نظر می
گوییم مالک . معیار در پدید آمدن حب در مقابل اباحۀ انهفاع چیست؟ مثلًا می1نمود: 

تواند هر تصرفی خواست بکند. این بدان معناست که مالک جواز انهفاع دارد؛ نه آنکه می
رش ایجاد . به فرض پذی2حب انهفاع داشهه باشد و بهواند آن را واگذار نموده و مثلًا بفروشد. 

معامله کرد و مملوکِ قابل  -ولو قماری -توان حب را حب برای بازیکن، به چه دلیل می
توان منهقل نمود ولی . حب انهفاع در صورتی که مطلب باشد، طبعاً می3انهقال تلقی نمود؟ 

در صورتی که مغیا به آن باشد که در حملات حریفان از دست نرود، عملًا پس از حملۀ 
کست در آن، زمان انقضای اجل حب فرا رسیده است، نه انهقال حب. نیز حریف و ش

 های دیگری نیاز به بررسی دارد که با تأمل در مبانی فقهی قابل دسهرسی است.گزاره
از آنجا که هدف بازیکن افزایش قیمت حساب کاربری بازی است، در صورتی که این 

زی در نظر گرفهه است، طبعاً مصداق هایی باشد که طراح باافزایش قیمت به سبب مزیت
کند؛ اما اگر هیچ ارتباطی به سازنده فرضی است که شخص ثالث جایزۀ بازی را تأمین می

دوسهان، ها را انجام داده باشد در بین بازیکند؛ مثلًا بازیکنی که بیشهرین حملهپیدا نمی
کنی کرده، حساب تر است یا رکورد شمحبوبیت بیشهری داشهه باشد و یا چون قدیمی

کند. تحقب چنین افزایشی در حقیقت نه گرویی است که کاربری او ارزش بیشهری پیدا می
اند و نه سازندۀ بازی آن را ایجاد کرده است، بلکه نفعی است که طرفین بازی آن را قرار داده

 تواند گروی بازی قلمداد شود. آید و بنابراین نمیتوسط عوامل بیرونی پدید می
بهه صرف هدف بودن ناکافی است؛ بنابراین اگر هدف شخصی کسی که همزمان چندین ال

کند، بالارفهن قیمت حساب کاربری باشد ولی در عین حال حساب کاربری ساخهه و بازی می
قوانین اولیۀ بازی را پذیرفهه است، مطابب همان قوانین گرو در بازی تعیین، و صدق معنای 

 خود بازیکن دنبال تأمین گرو و گرو گذاری نباشد. شود؛ هرچندقمار حاصل می
نیاز به احراز  -مانند دیگر موارد مشابه  -باید توجه داشت که در صدق موضوعی قمار 

گفهه نیست واحراز عرفی و اعهبار عرفی کافی است؛ چه آنکه شارع های پیششرعی گزاره
ای موارد مشخص، بر همقدس در این زمینه جعل مسهقل و تعبدی نداشهه و جز درپار

اعهبارات عرف حکم رانده است؛ ولی احراز وجود چنین اعهبارات عرفی که بخشی از آن نیز 
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 در اخهیار سازندگان بازی است، آسان نیست.

 لزوم فراهم بودن شرایط تحقق گرو
گرو ماهیهی عرفی است و عقلا به حسب ماهیت و هدف آن، از شرایطی در این راسها پیروی 

کنند. بنابراین چیزی که در عرف عقلا امکان رهن قرار گارفهن آن وجاود نادارد، از دایارۀ می
شود. عین بودن، مملاوک باودن، امکاان قاب  قمار یا قمار صحیح عرفی عقلایی خارج می

داشهن و امکان تملیک صحیح داشهن گرو یا بدلش، اموری است که در رهانت شارط شاده 
های عرفی و غیر نقلی است و بر این اسااس نیز برآمده از خاسهگاهاست و دلایل اعهبارِ همه 

 شوند.معهبر شمره می -حهی غیر عقدی  -در مطلب گروها 
گذاری در چنین مواردی با مشکل روبرو شود: منفعت، شود رهناعهبار این شرایط سبب می

ریا و پرندۀ آسمان، های عرفی مثل حشرات، انسان آزاد، ماهی دحب در برخی موارد، دین، باطل
 مال غیر، مالی که امکان انهقال به غیر ندارد مثل وقف و صدقات عامه و مانند اینها. 

در چنین مواردی ممکن است قمار را صادق بدانیم ولی قمار نادرست عرفی باشد و 
بهواند محمل تمام احکام قمار محرم قرار گیرد. نیز ممکن است از قمار خارج شود؛ چون 

کن قمار است و در نهیجه یک بازی فاقد گرو و معمولی خواهد بود و باید حکم آن را فاقد ر
 ها جست. میان بقیۀ بازی

تعدد و وحدت مطلوب و نیز میزان کارکرد رهن در بازی قمار به عنوان یک رکن از بازی 
تعدد  تواند در این زمینه اثرگذار باشد. طبعاً اگر قائل بهیا ظهور در قامت شرط بازی می

مطلوب شدیم و میزان اثرگذاری و حضور گرو در بازی را به میزان شرط فروکاسهه و فساد 
توانیم بازی را غیر قماری و حلال اعلام نموده، و شرط را موجب فساد مشروط ندانسهیم، می

در غیر این صورت باید گفت قمار باطل است و حرمت آن وابسهه به باور به صحیح یا اعم 
 احکام است.در موضوع 

 . خدعه و فریب2
 کأَنَ »و  1«خَدَعَه، و منه: القِمَارُ لأنّه خِدَاع تقمّره»و  1«فلاناً: کذا خدعهه عنه و قَمَرْتُ »تعابیر 

                                                      
 .281ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغب .1
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قمار را معادل خدعه یا برگرفهه از  2«فَقَمَرَهُ  بالخِدَاعِ  القِمارَ مأْخوذ  من الخِدَاع؛ یقال: قامَره
 این تعبیرات دخالت خدعه و نیرنگ در مفهوم قمار است.  اند. معنایخدعه دانسهه

ها عملًا غیر ها فاقد مفهوم خدعه است؛ بلکه خدعه در برخی بازیبسیاری از بازی
های محهوا محور که هریک باید به تعدادی پرسش، ممکن است. مثل بسیاری از بازی

اصلًا یکدیگر را نبینند و  پاسخ دهند یا مشاعره و مانند آن که ممکن است دو شرکت کننده
های سرعت عمل مثل مسابقۀ دو یا دقت عمل مثل یک صدای هم را نیز نشنوند، یا بازی

ها ممکن است بین دو شرکت کننده های حدس بزن. در تمام این بازیدو قل، یا بازی -قل
 هیچ ارتباط مسهقیمی رخ ندهد. 

ق تردید کند که بی شک در های فوممکن است کسی در صدق معنای بازی در نمونه
توان چنین ادعا نمود. البهه ممکن است مقصود از خدعه در قمار، ماهیت همۀ موارد نمی

شوند به طمع چنگ آوردن ثروت های قماری میقمار باشد که نوع کسانی که وارد بازی
خورند. در این زحمت و یک شبه، مقهور بازی شده و فریب ظاهر زیبای آن را میبی
 -های قماری وجود دارد؛ هرچند بازیکنی برای سرگرمی اشت، مفهوم قمار در تمام بازیبرد

 هایی شود.وارد چنین بازی -و نه به چنگ آوری مال و ثروت 

 . لعب و بازی3
، 3«بْهاهبالْکسر قَمْراً، إذا لاعبْهَه فیاه فغل أَقْمِرُهُ  الرجل تَقَامَرُوا: لعبوا القِمَارَ و قَمَرْتُ »در تعابیرِ 

عابِ بِااآلَ  :وَ تَقَاامَرُوا »، 1«تَقَامَرُوا: لعبوا القِمارَ » ةِ لَاهُ عَلَای عِبُاوا بِالْقِمَاارِ وَ اللَّ لاتِ اَلْمُعِادَّ
طْرَ  رْدِ وَ غَیْرِ ذَلاخهِلاف أنواعها نَحْوَ اَلشِّ ِِ وَ أَصْلُ القِمار ا ،كَ نْجِ وَ النَّ ْْ ا عب بِالشَّ هْنُ عَلَی اللَّ لرَّ

ِِ هذِهِ امِنْ  شْیَا
َ
عوَ رُبَّ  ،لْأ : غَلَبْهاهُ قَمْراً و أَقْمَرْتاه قَمَرْتُه»، 1«بِ بِالْخَاتَمِ وَ اَلْجَوْزِ مَا أُطْلِبَ عَلَی اللَّ

                                                                                                                             

 .122ص ،البلاغة أساس زمخشری، 1.

 .111ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن 2.
 .133ص ،2ج ،الصحاح ،ریجوه .3

 .111ص ،1ج ،العرب لسان ،منظور ابن 4.

ین مجمع طریحی، 5.  .123ص ،3ج ،البحر
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عِب  الرجال قَمَارْتُ ...  و تَقَاامَرُوا: لعباوا القِماارَ »، 2«قَمْراً: قُمار بازی کارد -قَمَرَ »، 1«فْ اللَّ
. )لاعباه مُقَامَرَةً و قِمَاراً قَاامَرَ زیاد  ساعداً  قَامَرَهُ »و  3«مْراً إذا لاعبهه فیه فغلبهه، بالکسر، قَ أَقْمِرُه

مشااهده  1 «(ماارَ القِ  باانِ لعَ . )یَ ات  اعَ سَا دّةَ عِا لیلیّااً  القمار( تَقَامَرَا کان زید  و سعد  یَهَقَاامَرَانِ 
اناد. ایان تعبیار از دخالات ردهدر تبیین قمار اسهفاده ک« لعب»شود که اهل لغت از مادۀ می

 دهد. مفهوم لعب در تحقب قمار خبر می
به دو خصوصیت برای تبیین معنای آن، و است « جدّ »لعب ضد  ،شناسانلغتاز نگاه 
کاری را علامه طباطبایی لعب  1اند.اشاره کرده 2و مفید نبودن 1ی نداشهنیهدف عقلا

 8.خود آن نیز جز در خیال، حقیقت نداشهه باشداش خیالی باشد و که هدف و نهیجهداند می
در صورتی دهد، مادی انجام میمنظور رفع نیازهای  همۀ کارهایی که انسان بهاز همین رو 

 3شود.محسوب میکه برای تحصیل سعادت حقیقی و در راه طلب حب نبوده باشند، لعب 
اگرچه ممکن  ؛اندیی دانسههگراهای بیهوده و بیهودهاز محققین، لعب را سرگرمیدیگر برخی 

است لعب و بازی، هدفی منطقی را دنبال کند؛ که در این صورت از این حکم 
  10.مسهثناست

که است کاری  ،لعبی کارتوان چنین نهیجه گرفت که های یاد شده میاز تحلیل دیدگاه
این بر شود.  اشانجام دهندهی و فایده بوده و موجب لذت بردن یفاقد هدف صحیح عقلا

اساس در صورتی که عرفاً به آن، لعب و بازی صدق نکند از دایرۀ موضوعی قمار خارج بوده 
ای که از های زورآزمایی و زورخانهیابد. این مقوله در ورزشو ادلۀ حرمت قمار جریان نمی

                                                      
 .113ص ،1ج ،العروس تاج زبیدی، 1.
 .101ص مهن، ،یابجد فرهنگ بسهانی، 2.
 .112ص ،2ج ،اللسان لسان مهنا، 3.
 .221ص ،الأفعال معجم حیدری، 4.
 .۷۴۹ص ،مفردات راغب، .5
یفات جرجانی، ؛133ص ،۹ج ،العرب لسان منظور،ابن .2  ۸۳ص ،التعر

 .۹۱۷ص ،۹۰ج ،التحقیق مصطفوی، 7.
 .۹۳۴ص ،۸ج ،المیزان طباطبایی، .8
 .۴۰۴ص ،۸ج همان، .3

 .۴۱ص ،۹۳ج ،نمونه تفسیر شیرازی، مکارم .10
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ها سبب صدق قمار گونه به دورند، مؤثر است. وجود گرو در این نوع ورزشماهیت لعب
  نخواهد بود.

تواند ناگفهه نماند که فناوری ارتباطات اکنون به سطحی از توانایی رسیده است که می
هایی را میان دو یا چند ورزشکار در سطح جهان برپا کند؛ بی آنکه نیاز باشد چنین سرگرمی

ورزشکاران در یک نقطه گرد هم آیند؛ مثلًا در مچ اندازی، شرکت کننده با یک دسهۀ شبیه 
ندازد. دسهه به یک سیسهم وصل است و میزان قدرت هر شخص را از ادست مچ می

کند، و دو دورترین نقطه دریافت نموده و به ابزار دیگری در نقطۀ دیگر جهان منهقل می
ها به صورت کنند. انجام این نوع بازیصورت برخط زورآزمایی میورزشکار با هم، به

 آفلاین نیز به راحهی قابل انجام است. 
شوند هایی که به عنوان ورزش شناخهه میاست کسی صدق لعب را دربارۀ بازی ممکن

؛ خصوصاً که امروزه 1منکر شود و اطلاق عنوان بازی بر آنها را از باب مسامحه بداند
بندی و سازماندهی شده و یک بازی به یک جنگ تمام عیار بدل شده است. ها طبقهورزش

 مار بسیار محدود خواهد شد.در صورت پذیرش این نظریه، دایرۀ ق

یکن4  . وجود دو باز
شناسان در تبیین مفهوم قمار، از باب مفاعله )مقامره( اسهفاده کارده و قماار را باه معناای لغت

و  2«القِمَاارُ: المُقَاامَرَةُ و تَقَاامَرُوا: لعباوا القِمَاارَ »اند. ماثلًا در تعبیار بازی طرفینی تفسیر کرده
شود. بلکه گااه چنین کاربردی مشاهده می 3«قامَرَةُ. و تُقامِروا: لَعِبوا بالقِمارِ القِمارُ بالکسرِ المُ »

و قَمَارْتُ الرجال أَقْمِارُهُ بالْکسار »قمار به معنای بازی طرفینی )ملاعبه( بیان شده است؛ مثال 
اقهضاای کاربسات بااب مفاعلاه در تبیاین قماار و لعاب بادین  1«.قَمْراً، إذا لاعبْهَه فیه فغلبْهاه

                                                      
 بگاه:و ش،1331بهمن ۹۳ تاریخ به ،۹۷ۀجلس محرمات، بحثم ،فقه خارج درس پور،شهیدی 1.

shahidipoor.ir. 
 .133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .2

ین مجمع طریحی، 3.  .123ص ،3ج ،البحر
 .133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .4
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معناست که باید دو طرف در بازی وجود داشهه باشند و بازی توسط دو طرف ایجاد شود. بدین 
 ترتیب در صورتی که تنها یک شرکت کننده در بازی شرکت کند، از دایرۀ قمار خارج است. 

مثل جایی که مبلغی را گرو یابند؛ می های مختلفی بروزهای فاقد طرفین در شکلبازی
بگذارند و قرار باشد یکی از آنها توپ را داخل سبد بیندازد و اگر توپ در سبد افهاد مبلغ را او 
بردارد وگرنه طرف دیگر. ارائۀ این بازی بر فضای اینهرنت به همین ترتیب خواهد بود. نیز گاهی 

دو اعهبار، طرفین بازی را به عهده گرفهه و با  دو بازیکن وجود ندارد، بلکه یک نفر است و به
کند و گذارد؛ مثل آنکه دو نام به عنوان دو بازیکن برای خود انهخاب میخود قرار و مدار می

دهد یا با آن کهاب کند که اگر بازیکن الف برد رهن را گرفهه و مثلًا صدقه میچنین تعهد می
ی بخرد و بخورد. ممکن است انگیزۀ این بازی خرد، و اگر بازیکن ب برد با گرو، بسهنمی

مهفاوت باشد؛ مثل تقویت خود در بازی، تنبیه خود، ارزیابی شانس یا بالا بردن آمار غیرواقعی 
کند و تمایز سایت ارائه دهنده یا سازندۀ بازی. در چنین مواردی که در واقع یک نفر بازی می

 دق عرفی ملاعبه و مقامره، مهفاوت خواهد بود. ها اعهباری و قرادادی است، بسهه به صبازیکن
فرض دیگر جایی است که خود به تنهایی طرفین بازی را در اخهیار دارد، ولی در یک 

کند؛ مثل آنکه دیگری را وکیل خود کند تا از طرف به نیابت از شخص دیگری بازی می
وکیل طرف مقابل اش به صراحت یا اطلاق، جایی را که خود سوی او بازی کند و اجازه

است شامل شود. صدق دو بازیکن در این صورت دور از ذهن نیست؛ هرچند در جایی که 
شود با جایی که قصد غیر، منهفی دار یک طرف بازی میبدون اجازه از طرف غیر، عهده

فضولی جایی ندارد و وکالت،  -اند که برخی گفههچنان -است تفاوتی ندارد؛ زیرا در وکالت 
 محقب خواهد شد که موکل اذن دهد. زمانی 

هایی که هدف بازیکن تقویت حساب کاربری و فروش آن است، گاه یک نفر در بازی
کند و همزمان بازی کرده و لول بازی را افزایش همزمان چندین حساب کاربری ایجاد می

دهد؛ در صورتی که در یک بازی طرفین آن دو حساب کاربری خودش است نیز همین می
دهد و های برخط جهانی رخ میآید. البهه به ندرت چنین اتفاقی در بازیکال پیش میاش

 گاه اتفاق نیفهد.شاید هیچ
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یکنان در بازی5  . گرو گذاری باز
 1«ذلك أنَّ المُقامِرَ یزید مالُه و یَانْقُص و لا یَبْقَای علای حاال»از تعریف برخی از لغویان به 

شود؛ چه آنکه قماار را سابب کام و ین بازی تأمین میشود که گرو از سوی طرفبرداشت می
زیاد شدن اموال قمار کننده دانسهه است. ظاهر چنین تعبیاری آن اسات کاه تحقاب کمای و 

شود و این نیست مگر آنکاه طارفین زیادی، طی قمار و با صدق عنوان مقامر بر او محقب می
گذاری نماید، از مقامر چیازی نگذاری کنند. اما اگر شخص سومی اقدام به رهاقدام به رهن

 نماید. نادرست می« ینقص»شود و تعبیر به کسر نمی
با در نظر گرفهن تکرار « یزید ماله و ینقص»را در « واو»بدیهی است که باید تعبیر به 

شود زیاده و نقیصه با هم محقب تصحیح نمود؛ زیرا در یک بازی نمی« أو»قمار یا به معنای 
ممکن است صورتی که از قمار کننده مبلغی بابت حب شرکت در قمار شود. با این حال 

شود را داخل تعریف دانست؛ پس اگر موفب شد و بُرد، جبران مبلغ پرداخهی شده و گرفهه می
برد و در غیر این صورت مبلغی که بابت حب شرکت در قمار پرداخهه از دست سودی هم می

شود که در برخی تعابیر، قمار در . اضافه میشوددهد و همان کم و زیادی تصویر میمی
قامَرَه »، 2«قامَرَ الرجلَ مُقامَرَةً و قِماراً: راهنه»قامت مراهنه آشکار شده است. تعابیری چون 

قامُرُ  رَهُ: راهَنَهُ فَغَلَبَهُ، و هو الهَّ و لَعَبَ قَمَرَ الرجلُ قَمْراً: راهَنَ »و  3«مُقامَرَةً و قِماراً فَقَمَرَهُ و تَقَمَّ
به این حقیقت اشاره دارد. با این  1«ای راهَنَه  و لاعَبَهُ فی القِمارِ فَغَلَبَهُ القِمارَ؛ قامَرَهُ فَقَمَرَهُ 

وصف که قمار معادل رهن است و رهن از باب مفاعله به کار بسهه شده است، چنین 
شد، بلکه هر دو باید شود که برای تحقب قمار، نه تنها باید گرو از سوی طرفین بابرداشت می

بندی دارد؛ شبیه آنچه در شرطگرو بگذارند. پس هرکدام که برد، مجموع گروها را بر می
شود. بر این اساس در صورتی که کسانی که در بازی حضور ندارند روی بازی و برد گفهه می

ی بندی کنند، از دایرۀ قمار خارج است. مسابقات حدس نهایج مسابقات ورزشطرفین شرط

                                                      
 .۴۱ص ،۳ج ،اللغة مقائیس فارس، ابن .1

 .111ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن 2.

 .113ص ،1ج ،العروس تاج زبیدی، ؛201ص ،2ج ،المحیط القاموس فیروزآبادی، 3.

 .303ص ،الفقهي القاموس ،جیب ابو 1.
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 گیرد.شود در این دسهه قرار میهای موبایلی انجام میکه با پیامک یا اپلیکیشن

یکن انسانی6  . حضور دو باز
کنیم کاه ایان که گذشت تحقب قمار در گروی وجود دو بازیکن است. اکنون اضافه میچنان

و مراهنه، به دو باید انسان باشند؛ چه آنکه ظهور قدر مهیقن یا انصرافی تفسیر قمار به ملاعبه 
هایی کاه هاوش مصانوعی باازیکن این مؤلفه در بازی 1جایی است که طرفین انسان باشند.

نماید. هوش مصنوعی انسان نیست و از این رو در صورتی کاه در باازی مقابل است رخ می
مبلغی به عنوان گرو قرار داده شود که هرکادام بارد آن را برداشات کناد، مشامول ادلاۀ قماار 

کند و کسای در پاس هاوش تر از آن، جایی است که شخص با رایانه بازی میننیست. روش
مصنوعی بازی قرار ندارد؛ هرچند بپذیریم دو بازیکن در بازی حضور دارند که یکای از آنهاا 

دار طارفین باازی اسات و آن در جاایی اسات کاه رایانه است. گاه نیز هوش مصنوعی عهده
 خود هسهند.سازندگان درصدد اثبات برتری طراحی 

ممکن است گفهه شود هرچند هوش مصنوعی انسان نیست ولی با توجه به آنکه تمام 
های آن توسط انسان طراحی شده است و ربات خارج از خواست و ارادۀ ها و حرکتفعالیت
کند؛ حرکهی نمی -هرچند سازنده حضور نداشهه باشد و اصطلاحاً آنلاین نباشد  -سازنده 

عنوان یک وعی، ابزاری است در دست طراح، و این طراح است که بهبنابراین هوش مصن
عامل انسانی در حال بازی با طرف مقابل است. حال، گاه دسهگاه و ابزار خیلی ساده و 

برد یا قدری پیچیده زند و دسهگاه، سر حیوان را میبسیط است؛ مثل مأموری که کلید را می
تر تنظیم کرده و در حافظۀ دسهگاه تعبیه کند؛ شتواند دسهورات را پیاست و کارفرما می

طور است. بنابراین ممکن است سازنده و طراح خواب های بورسی اینکه در رباتچنان
کند و اش اقدام به خرید و فروش میباشد، ولی ربات بر اساس ضوابط تعیین شده در حافظه

معنا در لعب و بلکه در  شوند. همینشان وابسهه به قصد است، محقب میعقود که بودن
گذارد و گروگذاری نیز مهصور است؛ چه آنکه هوش مصنوعی با طراحی سازنده، گرو می

                                                      
 کثرت و نیست مضر مهیقن قدر وجود که شود اشکال گیریقدرمهقین و انصراف به است ممکن البهه 1.

 بر محکمی دلیل توانمی را «مراهنه» تعبیر و نیسهیم نقد درصدد فعلاً  که نیست؛ انصراف سبب وجود،
 دانست. انسانی عامل اعهبار
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توان مالک دسهگاه بازی را نیز به جای طراح کند. میگیرد و در بازی شرکت میگرو می
 بازی در نظر گرفت و همین مباحث در این باره نیز وجود دارد.

ای ترکیبی است. بخشی از ابزار مصنوعی، حضور به شیوهنوع دیگری از حضور هوش 
کند و بخشی در اخهیار تعبیه شده با مدیریت هوش مصنوعی اقدام به مبارزه و حرکت می

تواند ابزارهای بازیکن است. گاه نیز بازیکن به هنگام بازی، در بازی حضور ندارد و فقط می
ریزی از پیش طراحی بزار بازی بر اساس برنامهبازی را چینش کند تا به هنگام برپایی بازی، ا

ها عمدتاً بازیکن، سازنده و طراح هوش شده به بازی و مبارزه بپردازد. در این نوع بازی
نیست و سه نفر در برپایی بازی سهیم هسهند. گروه سازنده و طراح که ابزار را طراحی و 

های اسهراتژیک کنند. بازیا هم بازی میاند و دو بازیکن که با این ابزار ببرنامه نویسی کرده
اند. صدق دو بازیکن انسانی نیز با توجه به در اخهیار بودن محل چینش اغلب به این شکل

 ابزار بازی یا امکان مدیریت بخشی از بازی قابل ارزیابی است.

 جویی. مغالبه و برتری7
ارَ فالان، أی غلاب مان یُقَاامِرُهتَ »، 1«راهَنَهُ فَغَلَبَاهُ »در مثل « غلب»از کاربست عنوان  ، 2«قَمَّ

فَقَمَرْتُاهُ قَمْاراً، مِان بَاابَْ قَهَالَ و »و  3«قَمَرْتُ الرجل أَقْمِرُهُ بالْکسر قَمْراً، إذا لاعبْهَه فیه فغلبْهه»
و قَامَرْتُهُ فَقَمَرْتُاهُ أَقْمُارُهُ بالضام قَمْاراً، إذا »در مثل « فخر»و عنوان  1«ضَرَبَ، غَلَبْهُهُ فِْ الْقِمَارِ 

جویی اخاذ شاده اسات؛ شود که در قمار مفهوم غلبه و برتریدانسهه می 1«فاخرتَه فیه فغلبْهه
هایی که در آنها فضای رقابت و پیروزی وجود ندارد، از موضوع قمار خارجند. بنابراین بازی

گیرناد؛ چاه آنکاه هادف هایی اساساً موضوع قمار قارار نمیطور طبیعی چنین بازی البهه به
تواناد های شهرساازی میها نیست. بازیاصلی قمار که تملک گرو است در این دسهه بازی

 مصداقی برای این دسهه باشد. 

                                                      
 .303ص ،الفقهي القاموس سعدی، .1
 .133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .2
 همان. .3

 111ص ،2ج ،رالمنی المصباح فیومی، 4.
 .133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .5
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 . غلبه و پیروزی یکی از طرفین8
رَ فلان، أی غلب من یُقَامِرُ »تعابیری چون  قَمَارْتُ الرجال أَقْمِارُهُ بالْکسار قَمْاراً، إذا »، 1«هُ تَقَمَّ

فَقَمَرْتُاهُ » و 3«قَامَرْتُهُ فَقَمَرْتُهُ أَقْمُرُهُ بالضم قَمْاراً، إذا فاخرتَاه فیاه فغلبْهاه»، 2«لاعبْهَه فیه فغلبْهه
و ناه شاأنی و  -علای همگی بر وجود غلباۀ ف 1«قَمْراً، مِن بَابَْ قَهَلَ و ضَرَبَ، غَلَبْهُهُ فِْ الْقِمَارِ 

در قماار دلالات دارناد. خصوصااً  -اقهضایی و صرف وجود برتری جویی قصدی بازیکنان 
قمار معرفی نماوده اسات؛ هرچناد ممکان  -و نه حاصل  -تعبیر نخست که غلبه را معادل 

رَ »است میان  تفاوت قائل شد. بدین ترتیب در صورتی کاه باازی فاقاد برناده « قَمَرَ »و « تَقَمَّ
یاا طاوری طراحای شاود کاه  -مثلًا مساوی شوند یا از ادامۀ باازی منصارف شاوند  -د باش

ها و مراحل بعادی طراحای کس به پایان آن نرسد، یا اصلًا حلقهمهسلسل باشد و عملًا هیچ
نشده باشند، صدق قمار منهفی است؛ هرچند طراحی اولیۀ باازی یاا هادف باازی کننادگان 

 موفب به انجام آن نشوند. رسیدن به غلبه باشد ولی عملاً 
های ها هسهند که هنوز مرحلههای مشهور مثل کلش از این دست بازیبرخی از بازی

اند و شاید هیچ وقت طراحی نشوند؛ چه آنکه هدف سازندگان، پایانی آن طراحی نشده
 نهایت و کسب سرشار مادام العمر از درآمدهای بازیپایان بودن بازی و ادامۀ آن تا بیبی

ها قابل تصویر است ولی برد و باخت نهایی ای در این بازیاست. البهه برد و باخت مرحله
 در آن وجود ندارد و از این جهت مشمول قمار نیست.

یکن9  . انتساب غلبه به باز
رَ فلان، أی غلب من یُقَامِرُهُ »تعابیری چون   قَمَارْتُ الرجال أَقْمِارُهُ بالْکسار قَمْاراً، إذا»، 1«تَقَمَّ

فَقَمَرْتُهُ قَمْراً، » و 1«قَامَرْتُهُ فَقَمَرْتُهُ أَقْمُرُهُ بالضم قَمْراً، إذا فاخرتَه فیه فغلبْهه»، 2«لاعبْهَه فیه فغلبْهه

                                                      
 همان. .1
 همان. .2
  همان. .3

 111ص ،2ج ،المنیر المصباح فیومی، 4.
 .133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .5
  همان. .6
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غلباه را در دو ساوی غالاب و مغلاوب باه  2«قَمْراً، مِن بَابَْ قَهَلَ و ضَرَبَ، غَلَبْهُهُ فِاْ الْقِمَاارِ 
ای کنند نباید به انادازهازیکنان از آن اسهفاده میبازیکن منهسب نموده است. پس ابزاری که ب

باشد که انهساب غلبه را به بازیکن منهفای کناد. پارواز دادن کباوتر، باه جاان هام اناداخهن 
ها در سرازیری و امثال آن با توجه به حضور حهی انادک باازیکن، ها، رها کردن گویخروس

 انهساب غلبه را محفوظ داشهه است. 
رنگ است که انهساب غلبه به کم ایاندازهنهرنهی گاه حضور بازیکن به های ایدر بازی

شود که های هجومی، زمانی به بازیکن حمله میاو قدری مشکل است. در برخی بازی
آفلاین باشد و در بازی حضور فیزیکی ندارد. گاه ممکن است بازی مدت زیادی به حال 

ده باشد ولی چون ادامۀ بازی به حضور و خود رها شود و بازیکن عملًا از بازی منصرف ش
ها این قابلیت کند. در برخی از بازیحمایت بازیکن نیاز ندارد خود به خود ادامه پیدا می

دیده شده که اگر بازیکن به هر دلیلی رمز حساب کاربری خود را فراموش کرد، بهواند پس 
ب کرده و ادامه دهد. در چنین از چند سال دوباره با اسهفاده از آدرس ایمیل بازی را تصاح

ای شود، هرچند فرد غالب مهصور است، ولی بر هوش شرایطی اگر به روسهای او حمله
مصنوعی یا ابزار تعبیه شده در بازی پیروز شده است، نه بازیکن صاحب این روسها. مثل 

ممکن داند واقعی مالک، خانۀ خود را به هوای زیارت ترک کند؛ هرچند می دنیایآنکه در 
است خانه مورد یورش قرار گیرد. اگرچه در این فرض، حملۀ دزدان او را غارت زده خواهد 
کرد ولی مالک، مغلوب دزد نشده است. در این صورت علاوه بر اشکال پیش آمده، صدق 

هایی را که در این وجود دو بازیکن نیز با مشکل مواجه است و چه بسا بهوان تمام بازی
کنان از چگونگی گاه بازیارج دانست؛ چه آنکه هیچهد، از دایرۀ قمار خدنوع بازی رخ می

گاهیو وضعیت روسهای مورد هجوم قرار گرفهه  ندارند و شبیه شک در کافر حربی بودن  آ
های اسهراتژیک و تهاجمی آنلاین با آمار بسیار بالای شود. بازیطرف مقابل در بازی می

 ها هسهند.بازیکن از این دست بازی

                                                                                                                             

  همان. .1
 .111ص ،2ج ،المنیر المصباح فیومی، 2.
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 . کاربست ابزار ویژه11
شاود؛ ماثلًا در در تعاریفی که برای قمار شده است گاه از قمار به عنوان باازی خاصای یااد می

ایان کاربسات  2«قَمَرَ الرجالُ قَمْاراً: راهَانَ و لَعَابَ القِماارَ »و  1«و تَقَامَرُوا: لعبوا القِمارَ »تعبیر 
غَلَبْهُاهُ فِاْ »و « ای راهَنَاهُ و لاعَبَاهُ فای القِماارِ فَغَلَبَاهُ قامَرَهُ فَقَمَرَهُ »شود؛ یا در تعبیر مشاهده می

ایان کاربسات محهمال  1«قَمَرْتُ الرجل أَقْمِرُهُ بالْکسر قَمْراً، إذا لاعبْهَه فیاه فغلبْهاه»و  3«الْقِمَارِ 
شود اطلاق شده است؛ ماثلًا در تعبیار ها اسهفاده میین نوع بازیاست. و گاه به ابزاری که در ا

دَةِ لاه علای اخاهلافِ » عب باآلاتِ المُعِّ القِمارُ بالکسرِ المُقامَرَةُ. و تُقامِروا: لَعِبوا بالقِمارِ، و اللَّ
عابِ  هنُ علی اللَّ ردِ و غَیرِ ذلك، و أصلُ القِمارِ الرَّ طرِنجِ و النَّ اْ أنواعِها نحوَ الشَّ ِِ مان هاذه بالشَّ

عبِ بالخاتَمِ و الجوزِ  ، و رُبَما أُطلِبَ علی اللَّ ِِ شود؛ چه آنکاه باا این کاربرد مشاهده می 1«الأشیا
آورد؛ بارخلاف را به همراه باِ جار )لعبوا بالقمار( می« القمار»، واژۀ «لعب»وجود تعدی فعل 

اناد. گااه نیاز باه معناای مصادری باه هآورد« لعبوا القمار، لعب القمار»تعبیر دسهۀ پیشین که 
قامَرَ الرجلَ مُقامَرَةً و قِماراً: راهنه، و هاو الهقاامرُ. و القِماارُ: »کاربرده شده است؛ مثلًا در تعبیر 

قاامُ »و  2«المُقامَرَةُ  رَهُ: راهَنَاهُ فَغَلَبَاهُ، و هاو الهَّ ایان  1«رُ قامَرَه مُقامَرَةً و قِماراً فَقَمَرَهُ، کنَصَرَهُ، و تَقَمَّ
شاود کاه در ای گفهه میشود. با توجه به برخی از این تعاریف، قمار به بازیکاربرد مشاهده می

 ای اسهفاده شود و در غیر این صورت قمار منهفی است. آن از ابزار ویژه
به ازای  هایی که در دنیا پدید آمده و طرفداران فراوانی نیز دارند، هیچ مابسیاری از بازی

اند و در همان هایی هسهند که در فضای رایانه مهولد شدهندارند و از آن دست بازی خارجی
هایی آن است که بازی از ابزار اند. میزان در چنین بازیفضا نیز رشد و گسهرش پیدا کرده

 شود یا نه؟ این مقوله روشن و بر اساس ضوابط است. قمار میان بازیکنان شناخهه می

                                                      
 .112ص ،2ج ،اللسان لسان مهنا، ؛111ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .1
 .303ص ،الفقهي القاموس ،جیب ابو .2
 .303ص همان، .3
 .133ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .4

ین مجمع طریحی، 5.  .123ص ،3ج ،البحر

 .111ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن 6.

 .113ص ،1ج ،العروس تاج زبیدی، ؛201ص ،2ج ،المحیط القاموس فیروزآبادی، 7.
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اند و به عنوان ابزار تر در عالم خارج وجود داشههی است که پیشهایدسهۀ دیگر بازی
ای آن تولید شده و بازیکنان در های رایانهگرفهند و اکنون نسخهقمار مورد اسهفاده قرار می
 پردزاند. فضای مجازی به بازی می

مراه تفاوت مهمی که میان بازی در واقعیت و بازی در وسایل نوپدید مثل رایانه و تلفن ه
و تبلت و... وجود دارد، صدق ابزار مزبور است. پول یک ابزار مالی است و نوع مشابه آن، 
چه در واقعیت )کاغذهای طرح پول برای کودکان( و چه در رایانه )مثلًا( پول شمرده 

شود. در مقابل، عکس، چه روی کاغذ و در واقعیت بیرونی و چه در دوربین و رایانه، نمی
 اند؟ ود. پرسش اینجاست که ابزار قمار از کدام دسههشعکس تلقی می

ممکن است گفهه شود تفاوتی نیست. شاهدش آنکه وقهی تصویر یک ابزار موسیقی را 
کنید و نام آن را بر زبان جاری ساخهه کنید بدان اشاره میدر صفحۀ نمایش رایانه مشاهده می

به خاطر یکسان دانسهن آن تصویر با گویید اسهفاده از آن حرام است. این نیست مگر و می
رسد این برداشت ناصواب باشد؛ چه آنکه در مثال مزبور واقعیت خارجی. البهه به نظر می

تصویر به عنوان یک حاکی عمل کرده و مانند لفظ، تداعی حقیقت خارجی ابزار را نموده و 
نموده و ذهن او شود. بههر آنکه عرف را حاکم حکم حرمت بر آن موضوع خارجی اثبات می

 ای کشف کرد. را در بازی با ابزار رایانه
کند عرف، شطرنج بسیاری بر این باورند که وقهی کسی با شطرنج در رایانه بازی می

کند بدون تعلل و تکلف و تردیدی بیند؛ یا وقهی با تخت نرد بازی میبازی را صادق می
ه نیز این کاربرد کاملًا ملموس است. های روزمرکند. در محاورهحکم به بازی تخت نرد می

گوید، مثلًا کودک دربارۀ بازی شطرنجی که اخیراً روی تلفن همراه نصب کرده سخن می
ای بیاورد یا مجازی احساس کند. همین جملاتی که گذشت نیز دلیلی بدون آنکه هیچ قرینه

 اند. دهای واقعی میای را همان بازیهای رایانهاست بر اینکه عرف، بازی
با این حال ممکن است بگوییم معیار، صدق ابزار قمار و صدق بازی با ابزار قماری 

ای، این مفهوم صادق نباشد. به بیان بههر، ممکن است و چه بسا در بازی با تصویر رایانه
ای قمار نکند ولی همه با ابزار واقعی آن قمار کنند؛ مثل آنکه کس با ابزار رایانهاست هیچ
توسط چند شرکت تولید شود و فقط مردم با یک نوع آن قمار کنند. قماری بودن  تخت نرد
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شود؛ بنابراین صرف صدق بازی با یک صنف، موجب قماری شدن صنف دیگر نمی
شطرنج در رایانه موجب قماری شدن نیست؛ هرچند تصاویر همان ابزار خارجی با همان 

 مارک، تصویرسازی و شبیه سازی شود.
یۀ موضوعیت ابزار برای تحقب قمار، معیار در صدق ابزار قمار، شهر و بر اساس نظر

عرف مردم آن هسهند. این یک حقیقت عرفی است که زمانی یک ابزار، ابزار قمار تلقی 
ها در شود که اغلب برای همان کار اسهفاده شود. دست یابی به این میزان در بازیمی

ا وضعیت کنونی که یک بازیکن با بازیکنی در آن های پیشین آسان بود ولی در مواجهه بسده
آید: اول ها نیز کاملًا نوپدید هسهند، چند پرسش پیش میکند و بازیسوی جهان بازی می

آنکه معیار ابزار قمار بودن، شهر کدام بازیکن است؟ و ثانیاً در فرض شک در آنکه بازی 
 ا خیر، آیا بررسی لازم است؟شود یقماری است یا در شهر بازیکن حریف قمار تلقی می

در پاسخ به پرسش نخست باید در نظر داشت که برخی صرف قمار شمرده شدن بازی 
؛ بر اساس این دیدگاه نه تنها لازم نیست بازی 1داننددر یک شهر را برای صدق قمار کافی می

کافی  ای از دنیا قماری باشددر شهر هر دو بازیکن قماری باشد، بلکه همین که در نقطه
سه  2دهنداست. اما بر پایۀ دیدگاه کسانی که در تحقب قمار شهر بازیکن را معیار قرار می

صورت مهصور است: الف( در شهر هر دو بازیکن ابزار قمار تلقی شود که در این صورت 
ها قمار نیست. بازی قماری است. ب( در شهر سومی ابزار قمار است ولی در شهر بازیکن

ها فرض ابزار قمار نبوده و بازی قماری نیست. ج( فقط در شهر یکی از بازیکنطبعاً در این 
قمار است. بر اساس ضوابط باید بازی را تنها در حب بازیکنی که در شهر قماری زندگی 

کند قمار دانست و بازی را برای دیگری غیر قماری و مباح دانست؛ مگر آنکه صدق می
ادق باشد و آن را حرام بدانیم که از این جهت منع رسانی بر انجام گناه صعنوان کمک

 شود نه از باب قمار.می
رسد شبهه موضوعیه است و فحص در شبهات در پاسخ به پرسش دوم نیز به نظر می

                                                      
 ملاک» ۀکلیدواژ هدانا، سایت ن.ک:) .وحید و نوری صافی، تبریزی، بهجت، امام، عظام آیات مانند .1

 .(hadana.ir ،«شهر دو در تفاوت و قمار آلات
 در تفاوت و قمار آلات ملاک» ۀکلیدواژ هدانا، سایت ک:ن.) مکارم و فاضل سیسهانی، عظام آیات مانند .2

 .(hadana.ir ،«شهر دو
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یابد و ممکن است با اصل عدم موضوعیه ضرورتی ندارد و با شک، اصل اباحه جریان می
زی قماری نیست. البهه ممکن است کسی با ازلی، عدم قماری بودن بازی، اثبات نمود با

ها دانیم بسیاری از بازیعلم اجمالی به احهیاط و لزوم فحص حکم دهد؛ چه آنکه می
و  1العاده پر سود تبدیل شدهاند؛ خصوصاً در دنیای امروز که بازی به یک تجارت فوققماری

را  -های برخط در بازیخصوصاً  -های بالا ای با هزینههای رایانهعملًا کسی که بازی
ها با قمار بخش زیادی از این بازی 2کند ممکن نیست هدف مادی نداشهه باشد.ایجاد می

 کنند.درآمد کسب می

 های فراگیر قمارجنبه
تر شدن دایارۀ قماار های پیشین اغلب در قامت شرط یا جزِ قرار گرفهه و سبب کوچکمؤلفه

 گردد.که در ادامه بیان می شودمیب گسهرش قمار ای عناوین سبشود. در مقابل، پارهمی

 . کارکرد انگیزه و میزان اشتغال به قمار1
افهد که تکرار و عمومیت حااکم گاه اتفاق میپیدایش مصادیقی چون ابزار قمار و قمارباز آن

شود؛ ولی برای تحقب برد و باخت مالی به تکرار یا قصد و هدف شخصی طرفین از شارکت 
هاای شخصای در آن ازی نیست؛ بلکه مهم صدق مغالبه و مراهنه اسات و انگیزهدر بازی نی

دخالت ندارند؛ بنابراین هرچند هدف طراح یک بازیِ برخط، باالا رفاهن بازدیاد ساایت یاا 
که اگار هادف شارکت کنناده فروش ترافیک باشد، در صدق قمار اثر و دخالهی ندارد. چنان

 3زی باشد مهم نیست.عبور از مراحل بازی و ارتقای لول با

                                                      
 جلالی، و شمسی) است. بوده دلار میلیارد 1/3 با برابر 2001 مالی سال در آرتس الکهرونیک شرکت سود .1

 (12ص ،یعموم یگذار  سیاست یراهبرد مطالعات مجله ...«جهان و ایران در یاانهیرا یهایباز وضعیت»
 20 از آن یسازنده کشور و کیفیت براساس یباز یک تولید مهوسط ۀهزین دنیا سراسر در دهدمی نشان آمار 2.

 ایران در هزینه این ی،اانهیرا یهایباز ملی بنیاد مقام قائم ۀگفه به که درحالی ؛است مهغیر دلار میلیون 30 تا
 امیدوار یحدود تا آن گشتازب به توانمی آینده یبرا دقیب ۀبرنام با که است تومان میلیون 10 تا 30 معمولاً 

 .(11ص همان،) .بود
 جستارهای ،«یاانهیرا یهابازی در باخت از پس یپرداخهها در قمار یشناس موضوع» کوشا، خادمی .3

 ش.1101 ،111ص ،21ش ،اصولی و فقهی
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یکن. تفاوت ویژگی2  ها و بازی های شخصی باز
جوانمردانه بودن، در تراز هم بودن دو حریف، سفهی بودن، کودک بودن، ابهدایی و انهقاامی 
بودن، هجومی و دفاعی بودن، صوتی و تصاویری باودن، فکاری و جسامی باودن، فاردی و 

دین بودن بازیکنان، زن و مرد دار و بیبودن، دینگروهی بودن، علمی و جنایی و تخیلی و... 
گاهی و جهل به شیوه یا مراحل باازی و بسایاری اماور دیگار از ایان  بودن، مهارت داشهن، آ

هاای دنیاای حقیقای و مجاازی را دست، دخالهی در صدق قمار ندارد. از این رو انواع بازی
یت است؛ بنابراین عاالم مجاازی اهمهای فردی هریک در این زمینه بیشامل بوده و ویژگی

شود و از ای تصاویر و اصوات است که ایجاد میفاقد حقیقت و حهی اعهبار است؛ بلکه پاره
 زند.رود و خللی به مقولۀ بازی و قمار نمیبین می

 . ناشناخته بودن حریف3
حریاف  شود؛ اما معلوم بودنهای لغویان، قمار با مغالبه بر حریف محقب میبر پایۀ تعریف

یا ناشناخهه بودن آن دخالهی در صدق قمار ندارد. گاهی ممکن اسات دو کااربر از دورتارین 
شناسد. البهه ناشاناس باودن یک دیگری را نمینقاط جهان در یک بازی شرکت کنند که هیچ

حریف ممکن است سبب تغییر حکم قمار شود. فقیهان تملاک ماال کاافر حربای را جاایز 
های مخهلف را از جمله دزدی، خیانت و نیرناگ و...، زمینه تمسک به راه اند و در ایندانسهه

 تواند راهی برای تملک اموال کافر حربی باشد. قمار نیز می 1اند.مجاز دانسهه
 شوند:بندی میموضوع دارای فروضی است که مخهصراً چنین دسهه

اریم که الف( هرچند مشخصات حریف نامشخص است ولی علم وجدانی یا تعبدی د
( بر 2. از شرایط ورود به بازی، اسلام باشد؛ 1مسلمان یا محهرم المال است؛ مثل آنکه: 

اساس شواهد و قرائنی مثل نام، ایمیل، یا محل سکونت، گمان به اسلام حریف برده شود و 
( یک نفر عادل به این موضوع شهادت دهد؛ مثل 3؛ 2گمان را در موضوعات کافی بدانیم

ف را به عدالت میجایی که برا ف باشد و ما معرِّ شناسیم و او ی شرکت در بازی نیاز به معرِّ

                                                      
 .223ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .1

 .310ص ،3ج ،الأیام غنائم قمی، 2.
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ف، مسلمان بودن وی را یاد نماید و در موضوعات تعدد شاهد را معهبر  در مشخصات معرَّ
اند یا های اسلامیشود و بازیکنان از سرزمین( بازی در بلاد اسلامی آپلود می1ندانیم؛ 

کند و آن محل از بلاد مسلمین باشد و بلاد را به ما اعلام میبازی، محل زندگی حریف 
 مسلمین امارۀ شرعی بر مسلمان دانسهن مردمان آن سرزمین باشد.

 در این صورت با توجه به احراز احهرام مال حریف و صدق قمار، حکم قمار برقرار است. 
که  ب( هرچند مشخصات حریف نامشخص است ولی علم وجدانی یا تعبدی داریم

( بازیکن در شناسۀ مشخصات، خود را سرباز 1حریف، کافر حربی است. مثل آنکه: 
که به کفار در حال جنگ  ییهاسازمان ایها و شرکت، یا یکی از عوامل 1اسرائیلی معرفی کند
به عمل آنها  ایو  کنندیکمک م نیبه محارب ای سیو انگل لیاسرائ کا،یبا مسلمانان مثل آمر

 کا،یآمر( بازی محل سکونت حریف را بلاد کفار حربی مثل 2. شوندیم و خوشحال یراض
و به حکم بلد کفر، کفر حربی حریف تعبداً احراز گردد یا  2معرفی کند سیو انگل لیاسرائ

 های فرض پیشین محقب شود. یکی از راه
 در این صورت با توجه به احراز وجدانی یا تعبدی کفر حربی حریف، تملک اموال او از

طریب قمار، بدون مانع است؛ هرچند ممکن است تکلیفاً حرام بدانیم؛ چه آنکه ممکن 
 است در این بازی شکست بخورد و موضوعاً قمار صادق است.

ج( اسلام و کفر حریف و محهرم المال بودن یا نبودن حریف وجداناً و تعبداً نامشخص 
تصادفی شما را با فرد یا افرادی وارد  ای که بازی به طورهای تهاجمی و قبیلهباشد؛ مثل بازی

در این صورت با توجه به  3آنکه هویت و محل سکونت آنان احراز شود.کند؛ بیمبارزه می

                                                      
 وبگاه ،«چیست؟ «حربی کافر» از منظور» قاسمی، است. چنین ایخامنه اللهآیت نظر به که چنان 1.

 .rajanews.com رجانیوز،
 که کشورهایی تمام .اندکرده اعلام حربی کافر را ... و انگلیس فرانسه، ،آمریکا ،اسرائیل ،مکارم اللهآیت 2.

 معظم اسهفهائات دفهر المسائل، جامع شیرازی، )مکارم دارند. قرار مارش این در اندنموده تحریم را ایران
  (.makarem.ir ی:فقه مسائل و یشرع احکام به ییپاسخگو مرکز ،له

 ایران، در بازی این مخاطبان تمام سیاسی، عوامل وجود به توجه با نیست بعید گزاراشات پایۀ بر هرچند .3
 عربی و فارسی زبان فقط بازی، این داخلی هایچت در هم آنکه چه ؛باشند اسلامی مناطب یا مسلمانان

 زبان به یا اسلامی شده گذاشهه حریف هایقلعه روی که ایاسامی هم و شودمی داده نمایش ایرانیان برای
 .(12-21صص ،اینترنتی هایبازی شناسی موضوع غفوری،) است. عربی
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جواز تحصیل مال کافر حربی و شبهۀ مصداقی نسبت به محهرم المال بودن، تمسک به هریک 
تمسک به عام در  از عموم طرفین )حرمت تملک مال محهرم و جواز تملک مال غیر محهرم(

 شبهۀ مصداقی آن است؛ بنابراین شک در جواز تصرف شده و مجرای برائت و جواز است. 
ممکن است گفهه شود امر مردد میان حلال و حرام است و در موارد علم اجمالی میان 
حلال و حرام باید از همۀ اطراف اجهناب نمود. ولی باید در نظر داشت که وجود حرام 

داند تملک مال کند، نمیسی که برای نخسهین مرتبه اقدام به بازی میمحرز نیست. ک
حریف حرام است یا نه. بنابراین شک، بدوی و مجرای برائت است و همین طور در مرتبۀ 
دوم و سوم تا آخر. البهه اگر کسی تدریجی بودن اطراف علم اجمالی را با دفعی یکسان 

رد حلال و حرام تدریجی بدهد. ولی این نیز صحیح بداند، باید حکم به اجهناب از تمام موا
نیست؛ زیرا علاوه بر آنکه خود محل مناقشه است، در صورتی است که احراز شود حریف 
در دفعات بعد، از اشخاصی است که مالش محهرم است، ولی چنین چیزی محرز نیست، و 

ن چیزی در آینده اطلاع دست کم الان که بازیکن قصد انجام این بازی را دارد، از تحقب چنی
ندارد. البهه اگر تعداد دفعات را به قدری فراوان در نظر بگیریم که بر اساس قاعدۀ احهمال 

شود؛ ولی به جهت شبهۀ شهید صدر به علم اجمالی دست یابیم، چنین علمی حاصل می
شود؛ خصوصاً که تدریجیت نیز غیرمحصوره بودن، موجب حکم عقل به اجهناب نمی

ها، این عف حکم عقل در اینجا است. مگر آنکه به ضمیمۀ برخی محدودیتموجب ض
گاهی به آسانی تحصیل شود و شبیه شبهۀ کثیر در کثیر باشد؛ مثل آنکه امکان بازی برای  آ

توانند در کفار حربی ضعیف باشد؛ مثل جایی که تعداد افراد محهرم المالی که در دنیا می
که در زمان ها چندین برابر باشد؛ چنانر محهرم المالاین بازی شرکت کنند نسبت به غی

برابرند. البهه در صورتی که محدودۀ احهرام را به  2توان گفت کنونی چنین است و می
مسلمانان و کفار ذمی و معاهد و مسهأمن تقلیل دهیم، این فرضیه عکس خواهد بود و تعداد 

شود. البهه در این زمینه محهرم المال می کسانی که اموالشان محهرم نیست چندین برابر افراد
های مشروع اسلامی حاکم امضا و تعهد المللی که مسلمانان یا دولتوجود معاهدات بین

اند باید بازخوانی شود. بعید نیست معاهدۀ صلح و حفظ حریم دولت و کشورها در کرده
 سازمان ملل مورد امضا و تعهد جمهوری اسلامی باشد.
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ت گفهه شود اسهصحابِ موضوعی، جریان یافهه و حرمت را اثبات البهه ممکن اس
کند؛ زیرا قمار بودن بازی با کسی که مالش محهرم نیست، محرز است؛ بنابراین داخل می

ادلۀ حرمت قمار است. اما شک داریم از عموم این ادله خارج شده است یا نه اسهصحاب 
این اسهصحاب فاقد یقین سابب شود؛ ولی بقای موضوعی شده و حکم حرمت ثابت می

 است؛ زیرا یا از آغاز داخل دلیل حرمت است یا نه، و ما در این زمینه شک داریم.

 مقتضای اصل در مفهوم شناسی قمار
باازی باا بارد و »و « بازی با ابزار مخصاوص»با توجه به اخهلاف در تبیین مفهوم قمار میان 

ه معنای بازی با ابزار قمار است یاا باازی باا آید که قمار ب، این پرسش پیش می«باخت مالی
ای در صادق قماار برد و باخت؟ در صورتی که بازی با ابزار قمار با شرط گرو باشاد، شابهه

یک فراهم نباشد، صادق نبودن قمار روشن است. تفاوت آنجا وجود ندارد. نیز جایی که هیچ
اشد و دیگری نه. در صاورتی کاه شود که یکی از ابزار قمار و شرط رهن در بازی بآشکار می

اجهماع این دو )ابزار قمار و برد و باخت مالی( را از باب تعدد شرط و وحادت جازا در نظار 
گفهاه « ذا خفای الجادران فقصّارإ»و « ذان فقصّارذا خفای الأإ»مثل آنچه درباارۀ  -بگیریم 

و یکای از دو ی خاواهیم رساید «أو»ی یاا «واو»، طبعاً به یکی از دو تحلیل جمع -شود می
 دیدگاه سوم یا چهارم، نهیجۀ آن است. 

نگری میان محل بحث و مسألۀ اجهماع شروط بر جزای واحد البهه ممکن است یکسان
با اشکال همراه باشد؛ چه آنکه شیوه در بیان احکام در روایات مهدرج است و بروز اطلاق و 

ی پذیرفهنی است؛ اما «أو» ی یا«واو»تقیید کاملًا مهعارف و مقبول است و پذیرش جمع 
روش در کهب لغت بر بیان حقیقت معنا و انکشاف معنای لغوی واژه است. بنابراین دو 

 لغوی قولشان با هم مهعارض بوده و طبعاً باید در این هنگام از قواعد تعارض بهره برد. 
داند. شیخ انصاری تعارض در سخن لغویان را سبب تساقط و رجوع به اصل عملی می

بعاً با توجه به اینکه بر پایۀ نظر همۀ لغویان، در صورتی که برد و باخت مالی و ابزار ط
مخصوص قمار، هر دو در بازی وجود داشهه باشد، قمار صادق است. مقهضای اصل، توقف 
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 1بر آن، و جریان برائت از حرمت قمار در جایی است که فقط یکی از آن دو وجود دارد.
خ باید گفت: شمول ادلۀ اولیۀ حجیت نسبت به سخن لغوی پوشی از سخن شیبا چشم

در فرض تعارض، با مشکل مواجه است؛ اعم از آنکه دلیل حجیت را خبر یا مخبر ثقه 
که باور بدانیم یا به حجیت از باب قول خبره یا انسداد کبیر یا صغیر باور داشهه باشیم. چنان

مربوط به اخبار حاکی از احکام است و جریان دانسهه شده، « إذن فهخیر»به تخییر که از ادلۀ 
آن در تعارض اقوال لغویان میسر نیست. نهیجه آنکه مقهضای مسلک اعهبار سخن لغوی را 
منظور داشهه و مقهضای هریک را بررسی نماییم. بعید نیست با توجه به کثرت لغویانی که 

شود؛ چه آنکه تنها یک لغوی ابزار اند، این باور ترجیح داده برد و باخت مالی را معهبر دانسهه
رسد که او نیز در تبیین قمار را دخیل در صدق قمار دانسهه است و بسیار نزدیک به نظر می

شود. این معنای مزبور از نظر و اجههاد خود بهره برده باشد که سبب ضعف حجیت آن می
ویت گمان جانب ترجیح، بر پایۀ مسلک انسداد صغیر و کبیر نافع است؛ چه آنکه سبب تق

شود. نیز ممکن است موجب اطمینان بر اساس مسلک وثاقت خبری بوده و دسهۀ اول می
دلیل حجیت را به خود منحصر نماید. آری بر پایۀ مسلک وثاقت مخبری و اعهبار قول خبره، 
هر دو صلاحیت شمول ادله را دارد و تنها در صورتی که اخذ به مرجحات را در باورهای 

شود؛ وگرنه ری بدانیم کارساز بوده و نظریۀ کفایت برد و باخت مالی اثبات میلغویان جا
یابد؛ چه آنکه شبهۀ مفهومی کلی است و با اجمال تساقط نموده و اصل برائت جریان می

 2فرماست.نص، اصل برائت حکم
هایی که برای صدق قمار بیان شد، از برخی از کهب لغت به باید دانست برخی از مؤلفه

ست آمده است؛ بنابراین سکوت دیگر کهب لغت، اگر به معنای مخالفت با دسهۀ نخست د
تلقی شود، باید قواعد تعارض را در آنها نیز جریان داد؛ اما اگر سخنان لغویان را کامل کنندۀ 

های آنها در کند و مجموع مدلولیکدیگر برشمریم، هریک دیگری را تأیید و تکمیل می
ای، با الهفات لغوی دیگری شود؛ چه آنکه غفلت یک لغوی از نکههتحقب قمار دخیل می

                                                      
 .11ص ،1ج ،صولالأ  فرائد انصاری، 1.
 یهابازی در باخت از پس یهاپرداخت در قمار یشناس موضوع» کوشا، خادمی ؛321 ص: ،1ج ،همان .2

 .112ص ش،1101 ،21ش ،اصولی و فقهی جستارهای ،«یاانهیرا
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 مهعارض نبوده، بلکه جبران کننده و یاری دهندۀ آن است. 
توجه به این نکهه ضروری است که اینها همه، در فرض پذیرش حجیت قول لغوی 

د با است؛ وگرنه بر مجههد لازم است با مراجعه به کهب لغت و عرف و قرائن و شواهد، خو
ابزار اجههاد به مفهوم قمار دست یابد و طبعاً مجالی برای مقولۀ تعارض و مباحث پیرامونی 

 ماند.آن باقی نمی
تمام آنچه بیان شد، فارغ از نصوص و روایاتی است که در این زمینه از معصومان رسیده 

 ،گزارش شده که حضرت به نقل از پیامبر است. در روایهی از امام محمد باقر
یْطَانِ در آیۀ « میسر» زْلَامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ

َ
نْصَابُ وَ الْأ

َ
الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأ

را  1
نیز میسر را  اند. در نقلی امام رضادانسهه« شودیم یآن قمارباز لهیوسکه به یزیهرچ»

 2قمار معرفی نمودند.
اند، نه بازی قماری و دارای با عنایت به این روایات، آلات قمار موضوع تحریم قرار گرفهه

ترین فعالیت برد و باخت؛ هرچند روشن است که مقصود، تحریم بازی با آنها به عنوان روشن
گیری با آن را شامل بوده و مقصود، تحریم مهناسب با میسر بودن است و شاید مطلب ارتباط

باشد؛ اعم از ساخت، خرید و فروش، نگهداری و... . نیز بسیار نزدیک به ذهن است  همۀ آنها
که معیار و ملاک در حرمت قمار، همان برد و باخت مالی باشد، وگرنه ابزار خاصی که 

تواند نخست برای قمار نبوده ولی سپس تبدیل به ابزار قمار شده است چه خصوصیهی می
های برد و باخت شده است؟ د، جز آنکه ابزاری برای بازیایجاد کند که حرمت آفرین باش

توان این را نیز انکار نمود که از روایات و به تناسب حکم و موضوع، اطمینان به بنابراین نمی
توان بر اساس آن به حرمت هر بازی با برد و باخت ملاک و تنقیح قطعی ملاک رخ داده و می

یست که قمار مفهوماً به معنای بازی با برد و باخت مالی حکم راند. البهه معنای این سخن آن ن
 ها نیز تسری داد. توان حکم حرمت قمار را با تنقیح مناط به این بازیقلمداد شود؛ بلکه می

                                                      
 .30 ۀیآ مائده، ۀسور 1.
 .۹۴۴ص ،۳ج ،يکافال کلینی، 2.
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 جمع بندی و نتیجه گیری
های قماار بار اسااس تعااریف ای مشاهود اسات. مؤلفاههاای رایاناهحضور قماار در بازی

ای های یادشده در پاارهها در بازیشناسایی شد. انطباق این مؤلفه عنوان 10شناسان در لغت
شود نهوان قمار را صاادق دانسات. در مجماوع، موارد با مشکلاتی همراه است که سبب می

 ای به ترتیب زیر است:های رایانهها و تأثیر آن در صدق قمار در بازیمؤلفه
هسهند و بیشهر جنبۀ سرگرمی دارند و در ها اقسامی دارند. برخی فاقد گرو . گرو: بازی1

دارد که های منحصر به فردی دارد. گاهی برنده غنایم حریف را بر میبرخی گرو، ویژگی
برخی از این غنایم با پول واقعی خریداری شده است، و گاهی بالابردن لول بازی و یا 

نگیزه بازی را با چند های بیشهر در بازی، جایزۀ بردشان است که بسیاری به همین ادسهرسی
تواند کنند. توجه به گرو به عنوان رکن در قمار یا شرط قمار، میحساب کاربری راهبری می

 در قراردادن گروهای باطل عقلایی به قمار باطل عرفی یا خروج از مقولۀ قمار منههی شود.
غلب توان تحقب آن را در ا. خدعه: که اگر به ماهیت بازی قماری تفسیر شود، می2
 های دارای گرو محقب دانست.بازی

ای که از ماهیت هایی مانند زروآزمایی و زورخانه. لعب: این مقوله در ورزش3
 شود.گونه به دورند، صادق نیست و سبب منهفی شدن صدق قمار میلعب

گیرد و با این وجود های فراوانی هست که تک نفره انجام می. وجود دو بازیکن: بازی1
گر است، یا بازیکن به کند و دیگری نظارهگاه که فقط یک نفر بازی میوجود دارد. آنگرو نیز 

گاهی او، طرف دوم بازی را عهده گاهی یا بدون آ دار شده است، توجه وکالت از دیگری با آ
 به این مؤلفه ضروری است.

یا دیگران گذارد هایی که تنها یکی از بازیکنان گرو می. گروگذاری بازیکنان: در بازی1
 کنند، قمار صادق نیست.بندی میروی بازی آنها شرط

هایی که دو طرف دارد و برد و باخت اتفاق ی: در بازیانسان کنیحضور دو باز. 2
افهد، ولی بازیکنِ مقابل، هوش مصنوعی است، دو بازیکن انسانی حضور ندارند؛ مگر می

 شناخهه شود. آنکه طراح هوش مصنوعی به عنوان یکی از طرفین بازی
 اند.های تفننی مثل شهربازی و مزرعه داری و مانند آن فاقد مقولۀ تغلب. مغالبه: بازی1
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هایی که از میانه رها شوند یا مراحل زیادی دارد که . پیروزی یکی از بازیکنان: بازی8
قد بازیکن هنوز به پایان آن نرسیده است یا اصلًا پایانی برای آنها طراحی نشده است، فا

 برنده بوده و صدق قمار منهفی است.
. انهساب غلبه به بازیکن: در صورتی که کاربست ابزار، سبب شود برد و باخت به 3

بازیکنان منهسب نشود، صدق قمار منهفی است. در مواردی که محرز نیست حریف ارادۀ 
 شود.قمار نمیبازی دارد یا نه؟ انهساب برد به ابزار یا بازیکن محرز نیست و احراز صدق 

. ابزار ویژه: صدق ابزارهای قمار دنیای واقعی در دنیای مجازی با چالش همراه است. 10
های شخصی تأثیری در قمار نداشهه و تمایزهای بازیکنان یا ابزار موضوعیهی ندارد. انگیزه

 شود احراز قمار نشده و جریان حکم قمار منهفی شود. ناشناس بودن حریف، گاه سبب می
های دخیل در قمار، به ناچار باید به قدر مهیقن آن ر صورت شک در مفهوم و مؤلفهد

اکهفا نمود و به مقهضای تعارض در قول لغویان بر اساس مبانی حجیت قول لغوی پرداخت. 
بنا  -بر اساس مسلک انسداد و وثاقت خبری و نیز مسلک وثاقت مخبری و اعهبار قول خبره 

بعید نیست بهوان برد و باخت مالی را معهبر دانست؛ وگرنه نوبت به  ،-بر جریان ادلۀ ترجیح 
 رسد.جریان اصل برائت می

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
 م.1388، 1دار العلم للملایین، چبیروت: ، جمهرة اللغةابن درید، محمد بن حسن،  .1
 ق.1101، 1چ مکهب الاعلام الاسلامْ،قم:  ،معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس،  .2
 ق.1111، 3صادر، چبیروت: دار ، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .3
، خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعاتنژاد، امیر، صفوی، امید، محمدی، الناز، احمدی .1

 ش.۹۳۱۳، 1چ جا[: ادیبان روز،]بی
دفهر انهشارات  ، قم:ذهانرشاد الأ إمجمع الفائدة و البرهان في شرح  ،اردبیلی، احمد بن محمد .1

 .ق1103 ،1، چاسلامی
 ق.1121، 1دار احیاِ الهراث العربْ، چبیروت: ، تهذیب اللغةازهری، محمد بن احمد،  .2
 .ق۹۴۹۳، 1چبزرگداشت شیخ انصاری،  ۀکنگر ، قم:کتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمدامین،  .1
 ق.1128، 3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چفرائد الأصول، ________ .8
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 ق.1۴21، 2نا[، چ، قم: ]بیدروس تمهیدیة في الفقه الإستدلالی علی المذهب الجعفریایروانی، باقر،  .3
 ش.1311، 2ی، چاسلامتهران: ، فرهنگ ابجدیاد افرام، ؤبسهانی، ف .10
 .ق۹۴۰۸ ،1چ ،یةدارالکهب العلمبیروت:  ،فاتیکتاب التعر بن محمد،  یعل فیشر ،یجرجان .11
، دار العلم للملایینبیروت: ، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل بن حماد،  .12

 ق.1312، 1چ
مجلس و ، «قمار بازی در فضای مجازی از نظر حقوق کیفری»موسوی، احمد،  ،چگنی، مهدی .13

 .ش۹۳۱۸، زمسهان۹۰۰ ۀ، شمارراهبرد
هشارات دفهر ان قم: ،مةمفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّا حسینی عاملی، جواد بن محمد،  .11

 ق.1۴13، 1، چاسلامی
دفهر قم: ، ب البارع في شرح المختصر النافعالمهذّ احمد بن محمد،  نیالدجمال ،یاسد یحلّ  .11

 .ق۹۴۰۷، 1ی، چانهشارات اسلام
مؤسسة آل قم:  ،(ثةیالطبعة الحد) تذکرة الفقهاءبن مطهر،  وسفی نیحسن  ،یاسد یحلّ  .12

 .ق۹۴۹۴، 1چ، لإحیاِ الهراث البیت
آیة الله مرعشی  ۀقم: کهابخان ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری حلّی، .11

 .ق1101، 1نجفی، چ
 .rch.ac.ir، مدخل بازی، وبگاه: نامۀ جهان اسلامدانشجمعی از نویسندگان،  .18
 ق.1120، 1چ، دار الفکردمشب: ، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومحمیری، نشوان بن سعید،  .13
المرکز العالمْ للدراسات قم: ، معجم الأفعال المتداولة و مواطن استعمالهاحیدری، محمد،  .20

 .ش1381، 1ة، چسلامیالإ
 یهایپس از باخت در باز یقمار در پرداخهها یموضوع شناس»محمدعلی، کوشا،  یخادم .21
 ش.1101، 111، ص21ش ،یو اصول یفقه یجستارها ،«یاانهیرا
 .ق۹۴۹۳، 1چتنظیم آثار امام خمینی،  ۀسسؤمقم: ، المکاسب المحرمةموسوی،  اللهخمینی، روح .22
 .ق۹۴۰۳، 2چ ،اسماعیلیان ۀموسس، قم: جامع المدارک في شرح مختصر النافع، خوانساری، احمد .23
 .ق۹۴۹۷انصاریان،  :قم ،مصباح الفقاهة، موسوی ی، ابوالقاسمیخو .21
و  یبه احکام شرع ییاسهفهائات معظم له، مرکز پاسخگو، دفهر جامع المسائل ،یرازیمکارم ش .21

  .makarem.ir: ، وبگاهیمسائل فقه
 ق.1112، 1، چدار القلمبیروت:  ،مفردات ألفاظ القرآناغب اصفهانی، حسین بن محمد، ر .22
 ق.1128، قم: انوار الهدی، 1، چمنهاج الفقاهةروحانی، محمدصادق،  .21
 م.1313، 1دار صادر، چ :بیروت، أساس البلاغةمخشری، محمود بن عمر، ز .28
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 خلاصة المقالات

 

 في آية الغض  « نسائهن  »تدقيق المراد من 
  ___________________ زنجاني شبيري سيدموسى  ___________________ 

 الخلاصة
تعتبر الآية الحادية والثّلاثون من سورة نور المباركة من أهمّ الآيات التّي ركّز عليها 
الفقهاء في فقه الزّواج. وبناءً على هذه الآية الشّريفة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن 
تكشف عن زَخرَفتها ومكياجها إلّا أمام فئاات معيّناة. إىاال الجماعاات التّاي 

وقاا ناوقا الماراد « نسائهنّ »في الآية بعنوان  مذكورةعناها هذا الكشف  جوزي
اىتمالات مثل: جميا  النّسااء، المارأة الحارّة،  نيمن هذه الكلمة بين العلماء ب

النّساء من الأقارب، الرّفيقات والخادمات، المسلمات. ويصل البحث الحاالي، 
المسلمة فقط،  ةوهو يتفحّص كلّ اىتمال وينتقا أدلتّه، إلى أنّ مراد الآية هو المرأ

وصحيحة ىفص تؤكّا هذا المضمون. طبعاً هذا المعنى محجوز للمرأة الحارّة، 
وبما أن مخاطبات الآية لسنَ إماءً، فإنّ ىكم الآياة لا يشاملهنّ. ونتيجاة لاذل  
يحرم على المسلمة أن تكشف مكياجها أمام المرأة الحرّة غير المسالمة وعليهاا 

  تغطية رأسها ورقبتها أمامها.
، المسالمات، النّسااء غيار المسالمات، الكشاف عان  :مفاتيح البحث ّّ آية الغا

 .المكياج، السّتر اج،يالمك
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 لنفوذ حكم القاضي في موارد الخلاف ةي  دراسة فقه
 النزاع بين فتوى القاضي وطرفي

  ______________ محمدرضا الخاني، محمدمحمدي القائني  ______________ 
 ةالخلاص

مجال القضاء، ويستحقّ البحاث مان من المقولات المهمّة في « نفوذ ىكم القاضي»
زوايا مختلفة. ومنها مناقشة نفوذ ىكم القاضي في موارد الخلاف باين فتاول القاضاي 

. تبحث هذه الاّراسة في النّفوذ الفقهاي لحكام القاضاي نيوالواجب العملي للخصمَ 
في موارد الخلاف باين  نيللخصم الشّخصيبطريقة وصفيّة تحليليّة، وتارس الواجب 

المتنازعان. في ىال أصَار القاضي الجام   قلِّاهيىكم القاضي وفتول المجتها الذّي 
للشّرائط ا بناءً على الاجتهاد الصّحيح والامتثال لمعايير الأمور القضاائيّة ا ىكمااً لا 

ياتمّ ىالّ  لاهىكم القاضاي، ومان خلا نفذي ن،يللخصم ايييتوافق م  الواجب التقل
طلب إعادة المحاكمة. كما أنّ واجبهما الشّخصي يتغيّر بناءً  نيعااء ولا يحقّ للخصمال

الواجاب  ىعلى ىكم القاضي؛ ىتى لو تسبّب ىكم القاضي في تحليل ىرام بالنّظر إل
. طبعاً هذا التّغيير مقصور علاى العمال المارتبط مباًارةً بماورد نيالشّخصي للخصم

لتّصرف خلافاً لواجبهما الشّخصاي ا بنااءً علاى ىكام ا نيللمتنازع كنالنّزاع، ولا يم
 .فيها عِااء جرييالقاضي ا في الأعمال التّي لا

 ،لنفوذ ىكم القاضي، مخالفة ىكم القاضي، الاخاتلاف فاي الفتااو :مفاتيح البحث
 .الواجب الشّخصي
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ين ق من شواهد المشهور من الفقهاء الإمامي   التحق 
 هر والعصرالظفي إثبات وقت حصري  لصلاتي 

  ______ بور، السّيد روح الله الموسويالإسماعيلي، محمدتقي شهيدي ديمج  ______ 
 الخلاصة

وقت صلاة الظهر والعصر مان زوال الشّام   نيّياعتبر المشهور من العلماء الإمام
إلى غروبها. وعليه، فمِن وقت زوال الشّم ، وطالما أنّ الإنسان يستطي  أداء صلاة 
الظّهر، فهو وقت صلاة الظّهر الحصريّ. أيضااً، قبال غاروب الشام  هاو الوقات 

صالاة العصار. مان نهاياة الوقات  داءلصلاة العصر طالما يمكن للمرء أ لّ الحصر
للظّهر إلى بااية الوقت الحصريّ للعصر، هاو الوقات المشاترص لصالاة  لّ رالحص

وقلاّة مان  رتامّة،يالظّهر والعصر. وم  ذل ، يباو أنّ الأدلةّ على الوقت الحصريّ غ
الفقهاء على صواب، الذّين ينكرون ذل ، ويعتبرون الوقت مان بااياة الازّوال إلاى 

والعصر، ويرون فقاط ضارورة مراعااة  وقتاً مشتركاً بين صلاة الظهر الشّم غروب 
التّرتيب. تُعطي نتيجة فحص ىجج كلا الجانبين أنّ أخباار القاول بوقات ىصاريّ 

فرض القبول، بالنّظر إلى التّعارض الموجود م   ىتواجه مشكلة ضعف السنا، وعل
تقاايم أخباار نظريّاة  فايّ الجما  العر ىالأخبار المخالفة للوقت الحصريّ مقتضا

الأصال هاو  ى. في ىالة عام إمكانيّة الجم  العرفيّ، فاإنّ مقتضاالوقت الحصريّ 
 .لصلاة العصر لّ رفّ الوقت الحصريّ لصلاة الظّهر وإثبات الوقت الحصر

 .صلاة الظّهر، صلاة العصر، الوقت المشترص، الوقت الحصريّ  :مفاتيح البحث
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 في تحقق الإحصان في الزوجة اريالمع

  ____________________  يمحمدجواد محمد  _____________________ 

 الخلاصة
هي الرجم.  -افتراض تحقّق الإىصان ىفي الفقه الإمامي، عقوبة جريمة الزّنا ا عل

إلى أمر الزّوجيّة للرّجل والمرأة، ويتوقفّ تحقّقه على وجاود « الإىصان» اييشير ق
ًروط منها الاستمتاع الجنسي. تعتبر مجموعاة مان الفقهااء الإمااميّين أنّ تحقّاق 

، مرّة كالّ أربعاة أًاهر. النّکاحلحقّها في  لزّوجةا فاءيالإىصان مرهون بمراعاة است
ماان خاالال تحلياال ودراسااة وثااائق إطااار ينتقااا هااذا البحااث النّظريّااةَ المااذكورة 

هي المرأة التّاي ا بالإضاافة إلاى « المحصَنة»وبحسب الوثائق، فإنّ «. الإىصان»
إمكانيّاة  هاالشّروط الأخرل المذكورة بشأن الزّنا مثل البلوغ والعقل والحرّية ا لااي

هذه  في افتراض الإبهام في مفهوم ضاً،يالتّمت  بالجن  من زوجها بقار متعارف. وأ
د َّ وَادِدد  المفردة، فإنّ المرج  هو عموم الآية الكريمة  ُُ انِي فَاجلِددُوا  انِيَةُ وَ الزَّ الزَّ

 وتُلغى عقوبة الرّجم. مِنهُمَا مِائَةَ جَلدَة  
 .المحصنة، التّمت  الجنسي، الرّجمالإىصان، المحصن، : مفاتيح البحث
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 نيفي عقد زواج المعذور   نةي  اشتراط ألفاظ مع

  ________________ مهدي أدمدي، مهدي سعادتي  نسب  _______________ 
 الخلاصة

ويعتبار  ناة،يّ يعتبر الفقه الشيّعي الرّائج أنّ تحقّق عقا النّكاح مرهون بذكر كلماات مع
جاتُ »، «أنَكُحتُ »غالبيّة الفقهاء عبارات  عاتُ »و « زَوَّ كألفاا  خاصّاة للنّكااح، « مَتَّ
جتُ »و« أنَكَحتُ »والبعّ يعتبرون فقط  اميولا« زَوَّ باين المعاذور وغياره فاي   زونيِّ

فاي  قيعقا الزّواج، فإنّ التّاق ى. ونظراً لكثرة الآثار المترتّبة علنةيَّ معاًتراط الألفا  ال
ضرورة ذكر إىال هذه الكلمات الثّلاث في عقا الزّواج أمر بالغ الأهميّاة. فاي هاذا 

ة على اًتراط كلماات الأدلّ  قيا تاق ةيالمقال، وبعا ذكر النّقاط الأوليّة، يتمّ ا في الباا
في عقا الزواج. هذه الأدلةّ هي أىاديث الميثاق الغليظ وصايغة المتعاة، رواياة  نةيّ مع

عاام  نااقاَيوالإجمااع والاستصاحاب. ثامّ  رةيثعلبة ورواية الحولاء، وكاذل  السّا
أوفاوا »ضرورة الكلمات الثّلاث في ىقّ المعذورين، وتنااقاَ فاي هاذا الصااد آياة 

اكر« لكلّ قومٍ نكاح»يث وأىاد« بالعقود  ،لومَهر القرآن والمرأة المضطرّة وعقاا السَّ
باه العامّاة مان عاام ضارورة  ىوكذل  الإطلاق المقامي وسكوت الإمام تجاه ما أفت

. ني. والنّتيجة أنّ الكلمات الخاصّة لاتشترط في عقاا زواج المعاذورنةيّ الألفا  المع
 .اق هذا البحث، ولاًبهة في بطلانهعن نطومن هنا يتبيّن أنّ نكاح المعاطاة، خارج 

 .كاح، زواج المعذورين، عقا المتعةفي عقا النّ  نةيّ الفا  مع :مفاتيح البحث
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رة في صدق القمار عل  ةي  وتر يالألعاب الكمب یاستعراض العناصر المؤث 

ركيز ة مع الت  غوي  عريفات الل   علی الت 

  ___________________   علي اُبر دهقاني اشکذري  ___________________ 
 الخلاصة

وأًاكال  بياللعّبة متشابكة م  ىياة النّاس ويتمّ عرضها ومتابعتها بأساالأصبحت 
جاياة اليوم. فقا تمّ تصميم بعّ هذه الألعاب وتصنيعها وإطلاقهاا فاي السّاوق 

عة. الألعاب الكمبيوتر تختلاف  ةيابشكل غير مسبوق بأساليب جاياة وبقواعا منوَّ
تّقليايّة التّي يتمّ لعبها في عاالمَ ال عابالتّصور عن الأل فوقيوتتطوّر بشكل ملحو  

اللُّعباة، أدواتها،عااد اللّاعباين،  ةيّاالواق . ويمكن اتّباع هذه الخصاائص فاي ماه
النّطاق الجغرافي للّاعبين، زمن اللَّعب ومراىله وما إلى ذل . إثر هذه التّغييارات، 

ً يىكم الشرع في هذه الألعاب متحااّ  ىالتّعرف عل باوي لتّعارف علاى . إنّ اةياللغا ا
موضوع اللعّبة ومواضي  الأىكام الشّرعيّة، وتقييم مال المطابقة بينهما، هو طرياق 

العقياة الشّرعيّة من المساتحيل. تعتبار المقاامرة  ىيجعل ترکُ سلوكه الحصولَ عل
من المواضي  البارزة في اللعّبة، والتّي قضَى الشّرع المقااّس بتحريمهاا وإبطالهاا. 

ولكان تامّ ىصار  ىً مبن اينحاول استنباط ىكم ًرعي أو تحا لم حث،في هذا الب
وتامّ تقيايم  نيّيالعناصر التّي قا تتاخّل في صاق القمار بناءً على تعريفات اللغّاو

. وبالمناسبة وبغرض انتباه المخاطب، فقا تمّات ةيانطباقها في الألعاب الكمبيوتر
حكم الشّارعي. ومان العناصار ال علىدور كلّ واىا منها وكيفيّة تأثيره  ىالإًارة إل

التّي تمّ التّعرف عليها وجود الرهاان، اساتخاام الحيال، اللَّعاب، عااد اللّاعباين، 
 الغلبة والأدوات الخاصّة. ةيّ المغالبة، فعل ن،يالطبيعة البشرية للّاعب

المعااجم اللغاوي،  ة،يّاوتريالقمار، أركان القماار، الألعااب الكمب :مفاتيح البحث
 .المعنى اللغّوي
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